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آدا لاولیس
ریاضی   دان

و  ماشین   ها  عاشق  که  لاولیس«  »آدا  نام  به  بود  دختری  روزگاری  نبود.  یکی  بود،  یکی 
دستگاه   ها بود. او به ایده ی پرواز هم خیلی علاقه داشت.

آدا در مورد پرنده   ها تحقیق و مطالعه می   کرد تا دلیل تعادل فوق   العاده بین اندازه ی بال   ها 
گونی را آزمایش کرد و چند طرح را هم امتحان کرد.  و وزن بدن شان را پیدا کند. او مواد گونا
یبایی پر از رسامی   های جالب  او هرگز مانند یک پرنده موفق به اوج گرفتن نشد؛ اما کتاب ز

به نام »پرواز« تهیه کرد که شامل یادداشت   ها و یافته   هایش است. 
یاضی   دان سال خورده   ای به نام »چارلز بابیج« را ملاقات  یک شب آدا در یک مهمانی ر
یاضی دان برجسته   ای بود، دوستی عمیقی بین آنها شکل  کرد. از آنجا که آدا خودش هم ر
کرده بود. او نام این  که او اختراع  کرد تا دستگاهی را ببیند  گرفت. چارلز از آدا دعوت 
که می توانست به صورت خودکار عددها را  گذاشته بود  دستگاه را »دستگاه تفاضلی« 
جمع و تفریق کند. تا آن زمان کسی چنین کاری نکرده بود. آدا که جذب این ایده شده 
پیچیده   تری  محاسبات  بتواند  که  یم  بساز دستگاهی  است  »چطور  گفت:  بود، 

انجام دهد؟« 
آدا و چارلز با هیجان شروع به کار کردند. دستگاه بسیار بزرگ بود و نیاز به یک موتور بخار 
بزرگ هم داشت. آدا می خواست پیش   تر برود و می گفت: »چطور است اصلًا دستگاهی 

یم که هم بتواند موسیقی بنوازد و هم اعداد را نشان بدهد؟« بساز
منظور او در واقع یک کمپیوتر بود، خیلی پیش از اختراع کمپیوترهای مدرن امروزی. آدا 

یخ را نوشت. نخستین برنامه ی کمپیوتر تار

تولد: 10 دسمبر 1815 ـ وفات: 27 نومبر 1852
انگلستان



آدا لاولیس: 
»ذهن من چیزی فراتر از 

فناپذیری است و زمان 
این را ثابت خواهد کرد.«
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لِک وِک آ
سوپرمدل

کنار  که در راه خانه تا مکتب،  یکی بود، یکی نبود. روزگاری دختری بود به نام »آلِک« 
آب  نه  آلک  روستای  ببرد.  مکتب  به  خود  با  درخت  میوه ی  از  تا  می   ایستاد  درختی 
آشامیدنی داشت و نه برق. او مجبور بود برای نوشیدن آب به لب چشمه برود. با این 

وجود او و خانواده   اش در زندگی ساده    شان خوشبخت بودند.
کی آغاز شد و زندگی آلک برای همیشه تغییر کرد. در حینی که  سپس جنگ وحشت نا

یرهای خطر به صدا درآمده بود، آنها مجبور به فرار از جنگ شدند.  آژ
کرد تا از آب بگذرد. در  کمک  کرده بود؛ اما مادرش به او  آلک از فکر غرق شدن وحشت 
کت های نمک می   فروخت تا بتواند هزینه ی سفر و پاسپورت   های شان را  طول راه مادر پا
تهیه کند؛ چرا که آنها پولی نداشتند. بدین ترتیب موفق شدند از جنگ بگریزند و خود را 

به لندن برسانند. 
روزی در یک پارک، شخصی به او نزدیک شد. این شخص استعدادیاب یک نمایندگی 
کند. مادر آلک حتی  مدلینگ بود. او می خواست آلک را به عنوان یک مدل استخدام 

حاضر نبود در این مورد چیزی بشنود؛ اما با اصرار آن شخص بالأخره پذیرفت.
آلک از نظر ظاهری با دیگر مدل   ها خیلی تفاوت داشت؛ برای همین خیلی زود مشهور 
که  ندارد  ایرادی  هستید.  یبا  ز »شما  که:  بدانند  دنیا  دختران  تمام  می   خواهد  او  شد. 

دمدمی مزاج یا خجالتی باشید. شما مجبور نیستید که هم رنگ جماعت باشید«.

یل 1977 تولد: 16 آپر
سودان



آلک وِک:
»وقتی زیبایی از درون 

بدرخشد، دیگر انکار نمی شود.«
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لفونسینا استرادا آ
بایسیکل ران

روزگاری دختری بود که می توانست چنان با سرعت بالا بایسیکل    رانی کند، که به راحتی 
کن آلفونسینا!« اما دیر شده  کم  دیده نمی شد. پدر و مادرش فریاد می   زدند: »سرعتت را 

بود؛ چون او به سرعت و مثل یک فرفره از آنها دور می شد.
کرد، خانواده   اش امیدوار بودند او فکر احمقانه ی بایسیکل ران شدن را  که ازدواج  زمانی 
کنار بگذارد. در عوض شوهرش روز عروسی به او یک بایسیکل مسابقه   ای مدل جدید 
به  شروع  حرفه   ای  صورت  به  آلفونسینا  و  کردند  نقلِ مکان  میلان  به  آنها  داد.  هدیه 

تمرین کرد. 
که در عرض چند سال به مسابقات بایسیکل رانی »گیرو دی  آو آن قدر سریع و قوی بود 
ایتالیا« راه پیدا کرد که یکی از سخت   ترین مسابقات دنیاست. پیش از او هیچ زنی به این 
کس  هیچ  اما  شد«.  نخواهد  موفق  »او  می   گفتند:  مردم  بود.  نکرده  پیدا  راه  مسابقات 
نمی توانست جلو او را بگیرد. مسابقه، طولانی و طاقت   فرسا بود، به مدت بیست و یک روز 
پا. از بین نوزده نفری که مسابقه را آغاز کردند،  در خیابان   های کوهستانی پرشیب وفراز ارو
فقط سیزده نفر موفق شدند تا خط پایان ادامه دهند؛ و آلفونسینا یکی از آنها بود. از او به 

عنوان یک قهرمان استقبال شد. 
که مسابقات »گیرو  سال بعد مانع شرکت او در مسابقات شدند، به این بهانه ی رسمی 
تمام  در  او  شود.  او  مانع  نتوانست  هم  این  اما  است.  مردان  مخصوص  ایتالیا«  دی 
کیلویی تک گیرش رکورد  با بایسکل بیست  کرد؛ و  مسابقات به همین ترتیب شرکت 

سرعتی از خود بر جا گذاشت که تا بیست و پنج سال ثابت ماند. 
او حتماً خوشحال خواهد شد اگر بداند امروزه همه چیز نسبت به آن زمان ها چقدر تغییر 
کرده. حالا بایسکل   رانی زنان بسیار طرفدار دارد و حتی جزئی از مسابقات المپیک است. 

تولد: 16 مارچ 1891 ـ وفات: 13 سپتمبر 1959
ایتالیا



آلفونسینا:
»هیچ کس نمی تواند 

مانع بایسکل من شود.«
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لونسو لیشیا آ آ
بالرین

یکی بود، یکی نبود. روزگاری دختر نابینایی بود که به یک بالرین بزرگ تبدیل شد. نامش 
»آلیشیا« بود.

یش؛ تا اینکه  آلیشیا بینا بود که رشد کرد و بالرینی عالی شد، با آینده   ای درخشان روبه رو
بستر  در  ماه   ها  بود  مجبور  شد.  ضعیف   تر  و  ضعیف  چشمانش  بینایی  شد.  بیمار  او 
بی   حرکت بماند؛ اما آلیشیا باید می   رقصید. پس به تنها روش ممکن شروع به رقص کرد: 
رقص  خودم  به  من  کمرم،  روی  بر  عمود  بی   حرکت،  یک،  تار رقصیدم.  ذهنم  در  »من 

»گیزل« را یاد دادم.«
روزی یک بالرین سالن باله ی شهر نیویورک آسیب دید. آنها برای جایگزینی او از آلیشیا 
دعوت به همکاری کردند. در آن زمان آلیشیا تقریباً نابینا بود؛ اما چطور می توانست این 

دعوت را رد کند؟ این باله ی گیزل بود.
یبایی و  به مجردی که او به رقصیدن شروع کرد، تماشاچی   ها عاشقش شدند. آلیشیا با ز
اعتماد به نفس کامل می   رقصید، حتی با وجود اینکه به سختی می توانست ببیند. او با 
شریکان رقصش تمرین می   کرد تا هماهنگِ با او، در زمان مشخص، در جاهای مشخصی 

قرار بگیرند.
سبک او آن قدر بی   نظیر و منحصربه فرد بود که برای اجرا به همراه گروهش، به سراسر دنیا 
از  بعد  بیاورد.  کوبا  کشورش  به  را  کلاسیک  باله ی  که  داشت  آرزو  او  می   شد.  دعوت 
کمپنی باله ی »آلیشیا  کرد. او  کوبایی را شروع  یس باله به رقصنده   های  سفرهایش، تدر

آلونسو« را پایه   گذاری کرد که بعدها به »باله ی ملی کوبا« تغییر نام داد. 

تولد: 21 دسمبر 1921
کوبا



آلیشیا آلونسو:
»یک رقصنده باید از تمام هنرها بیاموزد.«
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گوریب فخیم امینه 
رییس جمهور و دانشمند

یس، دختری زندگی می   کرد که دلش می خواست  در یکی از جزایر اقیانوس هند به نام مور
یستی  گیاهان بداند. نام این دختر »امینه« بود و در رشته ی تنوع ز همه چیز را در مورد 

تحصیل می کرد. 
یی را مطالعه و آزمایش کرد. در زمین های اطراف خود  او صدها نوع گیاه و گل معطر و دارو
کرد تا از طبیب   های سنتی، روش  کرد و به سرزمین   ها و روستاهای دیگر سفر  مطالعه 

یی را یاد بگیرد. گیاهان برای امینه مثل دوستانش بودند.  استفاده از گیاهان دارو
درخت مورد علاقه ی او باوباب بود؛ چون این درخت بسیار مفید است. باوباب آب را در 
نام  به  میوه   اش  و  ببرند  بین  از  را  برگ   هایش می توانند عفونت  تنه خود ذخیره می   کند. 
سیب شادی، از شیر انسان هم پروتئین بیشتری دارد. امینه به این باور بود که از گیاهان 
گیاه شکل   ها و اندازه   های  ین«: »برگ های این  گیاه »بنزو می توان بسیار آموخت. مثلًا 
که نمی شناسند، نمی خورند. پس ترجیح می   دهند  گیاهانی را  متفاوت دارد. حیوانات 

گیاه مورد نظر را به حال خود رها کنند. هوش مندانه نیست؟«
یکی زنده هستند پر از اطلاعات  گیاهان آزمایشگاه   های بیولوژ که  امینه عقیده داشت 
حیاتی و مهم برای هر انسان و جاندار دیگری: »هر باری که یک جنگل از بین می   رود، ما 
نمی توانیم  هرگز  دیگر  که  آزمایشگاهی  می   دهیم.  دست  از  را  کامل  آزمایشگاه  یک 

جایگزینش کنیم.«
برای  مبارزه  صرف  را  روزش  هر  و  شد  یس  مور منتخب  ییس جمهور  ر یب  گور امینه 

کنین سرزمینش کرد، صرف مردم، حیوانات و البته گیاهان.  سا

کتوبر 1959 تولد: 17 ا
موریس



امینه گوریب فخیم:
»گیاهان با فروتنی رازهای 

شگفت   انگیزی را پنهان کرده   اند.«
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املیا ایرهارت
هوانورد

کرد تا توانست یک  روزی روزگاری دختری به نام املیا آن قدر پول   های خود را پس   انداز 
طیاره ی زردرنگ بخرد. نامش را قناری گذاشت.

کرد. پرواز  که به تنهایی بر فراز اقیانوس اطلس پرواز  چند سال بعد املیا اولین زنی بود 
کی بود. هواپیمای کوچک او بر اثر باد و طوفان های زمستانی تکان    خورده و به این  خطرنا
طرف و آن طرف پرتاب می   شد. او پروازش را ادامه داد و تمام راه را با یک قوطی جوس 
بادمجان رومی سر کرد که آن را با یک پَیپ می   نوشید. بعد از تقریباً پانزده ساعت زمین را 

لمس کرد و در مزرعه   ای در شمال ایرلند، در میان تعجب تعدادی گاو، فرود آمد. 
کشاورز مزرعه از او پرسید: »راه درازی را آمدی؟« او پاسخ داد: »عَین از امریکا!« و خندید.
بزرگ ترین  نداده.  انجام  هرگز  دیگری  کس  که  کارهایی  عاشق  و  بود  پرواز  عاشق  املیا 
چالش او این بود که نخستین زنی باشد که دور دنیا پرواز کرده. او می توانست فقط بَیک 
نیاز  مورد  تیل  به  باید  هواپیما  حجم  بیشترین  که  چرا  باشد؛  داشته  همراه  کوچکی 
اختصاص می   یافت. پرواز طولانی او خوب پیش می   رفت. قرار بود که در جزیره ی کوچک 
که در میان  گفته بود  هاولند فرود بیاید، اما هرگز به آنجا نرسید. در آخرین تماسش املیا 
ابرهاست و سوختش رو به اتمام است. هواپیمایش جایی بر فراز اقیانوس اطلس ناپدید 

شد و دیگر هرگز پیدا نشد.
گاهم و با این وجود می خواهم این کار را  املیا پیش از پرواز نوشته بود: »من کاملًا از خطر آ
را  کارهایی  کنند همان  باید تلاش  زنان  انجامش بدهم.  انجام دهم؛ چون می خواهم 
کرده   اند. اگر موفق نشدند، شکست آنها باید چالشی باشد  که مردان هم  کنند  امتحان 

برای دیگران.«

تولد: 24 جولای 1897 ـ وفات: جولای 1937
ایالات متحده ی امریکا



املیا ایرهارت:
»ماجراجویی ارزش خود را دارد.«
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آمنه الحداد
وزنه بردار

یاد بود و اندامش  روزی روزگاری روزنامه نگاری بود به نام »آمنه«. او شاد نبود. وزنش ز
تناسب نداشت. یک روز به خود گفت: »تو می توانی بیشتر از این تلاش کنی، یک کاری 

بکن! پیاده روی کن!« و این همان کاری بود که کرد. 
او آن قدر از پیاده   روی لذت می برد که تصمیم گرفت بیشتر ورزش کند. مسیرهای طولانی 
که  کرد. آنجا بود  ید. بعداً ورزش در باشگاه را شروع  را با بیشترین سرعت ممکن می   دو

وزنه   برداری را امتحان کرد و فهمید این ورزش برای اوست. 
زندگی آمنه وقتی عوض شد که فدراسیون جهانی وزنه   برداری، به زنان مسلمان اجازه داد 
مسابقات  در  او  کنند.  شرکت  مسابقات  در  سرهمی1  پوشش  در  کامل  حجاب  با  تا 
پا و امریکا شرکت کرد و خیلی زود در بین زنان مسلمان سراسر دنیا تبدیل  مختلفی در ارو

به یک چهره شد. 
نمی   توان  که  نیست  معنا  این  به  دختربودن  باشم.  قوی  که  می   آید  خوشم  »من  آمنه: 

اندازه ی یک پسر قوی یا حتی قوی   تر بود.«
یو کرد.  او آن قدر به وزنه   برداری علاقه داشت که شروع به تمرین برای بازی   های المپیک ر
او عقیده داشت که هر کس باید ورزش مورد علاقه ی خود را پیدا کند و آن را تمرین کند. 
گفته بود: »دین، سن و ملیت   تان هرچه می   خواهد باشد، ورزش برای همه  او در جایی 
خوب است. ورزش، صلح می   آورد و مردم را متحد می   کند. اهمیتی ندارد چه مشکلاتی 
کنید، همان قدر به  یاهای تان رو نگردانید. هر چقدر پافشاری  سر راه است، هرگز از رؤ
اهداف تان نزدیک می   شوید. وقتی اوضاع سخت   تر می   شود، شما هم سرسخت   تر شوید.«

کتوبر 1989 تولد: 21 ا
امارات متحده ی عربی

1 . لباسی که کل بدن را می پوشاند.



آمنه:
»هیچ کس نمی تواند به من بگوید چه کاری را 
می توانم و چه کاری را نمی توانم انجام دهم.« 
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کوسینسکی آن ما
ع مختر

که  چرا  بخواند؛  درس  یکی  تار خاطر  به  نمی توانست  که  بود  دختری  روزگاری  روزی 
با هم درس  تا  آمد  به خانه    شان  »آن«  نام  به  روز دوستش  نداشت. یک  برق  خانه    شان 
بخوانند. آنها با هم در مورد این مسئله حرف زدند. »آن« در ساختن وسایل بسیار خوب 
یژه ای به ترانزیستور داشت، وسیله   ای که جریان برق را تنظیم می کند.  بود. او علاقه ی و

آن گفت: »نظرت چیست اگر من بتوانم چراغ   دستی ای اختراع کنم که انرژی   اش را از بدن 
یادی را به صورت گرما تولید کرده و بیرون می دهد.«  تو بگیرد؟ به هر حال بدن ما انرژی ز
کن آدم چقدر  گفت: »اگر این ایده عملی شود، تصور  دخترک بسیار هیجان   زده شد و 

می تواند برق داشته باشد.«
یادی در بازکردن و دوباره بستن  »آن« فقط پانزده سال داشت، اما در همان زمان تجربه ی ز
لوازم برقی داشت. او کار روی چراغ   دستی جدید و مرموزش را شروع کرد. نامش را توخالی 
گذاشت چون برای ساختنش از تیوب آلومینیوم توخالی استفاده کرد. وقتی اختراعش را 
یافت کرد. این اختراع، اولین  به نمایشگاه علمی گوگل معرفی کرد، جایزه ی    نفر اول را در
انرژی باد یا خورشید ندارد؛ فقط دمای بدن  که نیازی به باتری،  چراغ دستی   ای است 
کافی    است. امروزه »آن« به عنوان یکی از امیدوار   کننده   ترین مخترعین زمان ما شناخته 
یای او رساندن مجانی این چراغ دستی به تمام کسانی است که در هر گوشه ی  می   شود. رؤ

دنیا از برق بی   بهره   اند.
آن: »من عاشق این ایده   ام که از تکنولوژی برای تبدیل کردن دنیا به مکان بهتری استفاده 

یم.«  کنیم و توسط آن محیط اطراف مان را پاک نگه  دار

کتوبر 1997  تولد: 3 ا
کانادا



کوسینسکی: آن ما
گر زنده هستی، چراغی بساز!« »ا



28

آنا پولیتکوفسکایا
خبرنگار

روزگاری در روسیه انتشار خیلی از کتاب ها ممنوع بود. بعضی از این کتاب ها نوشته ی 
نویسنده   ای بود که دختر کوچکی به نام آنا، علاقه مندش بود. پدر و مادر آنا برای او کتاب 

قاچاق می   کردند تا بخواند و قلبش راضی شود. آنا بزرگ شد و خبرنگار شد. 
یر سلطه خارج شده و استقلال بگیرد،  وقتی بخشی از روسیه به نام چچن خواست از ز
مانع   شان شود. جنگ  تا  کرد  اعزام  آن منطقه  به  را  نظامی خود  نیروهای  روسیه  دولت 
بی رحمانه   ای درگرفت. آنا تصمیم گرفت بنویسد. او می خواست به مردم دنیا خبر بدهد 
مسئله  این  از  اصلًا  روسیه  دولت  دارد.  جریان  چیزی  چه  چچن  در  راستی  به  که 

خوشش نمی   آمد.
یک بار شوهر آنا از او پرسید: »چرا زندگی   ات را به خطر می   اندازی؟« او پاسخ داد: »خطر 
که ممکن است برای من اتفاقی بیفتد. من فقط  کار من است. من می دانم  بخشی از 

می خواهم که مقاله   هایم دنیا را به جای بهتری تبدیل کند.« 
راه  از  شب  تمام  شد  مجبور  او  بار  یک  بود.  شجاع  آنا  اما  افتاد،  یادی  ز بد  اتفاقات 
یس امنیتی روسیه فرار کند. اشخاصی از هر  کوهستان های چچن از دست مأموران سرو
ننویسد.  جنگ  واقعیت   های  از  تا  کنند،  کت  سا را  او  می خواستند  جنگ  طرف  دو 
یخت تا او مسموم شود و از شرش خلاص شوند. اما با  شخصی حتی در چای او سم ر

وجود همه ی این خطرها، او شجاعانه به گفتن تمام آن چیزی که دیده بود، ادامه داد. 
آنا تا زمان مرگ جانش را به خطر انداخت و برای تبدیل کردن دنیا به جایی بهتر، به نوشتن 

و گفتن حقیقت ادامه داد. 

کتوبر 2006 گست 1958 ـ وفات: 7 ا  تولد: 30 ا
روسیه



آنا پولیتکوفسکایا:
»آنچه مهم است، اطلاعات است؛ 

نه آنچه تو در موردش فکر می کنی!«
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آرتمیسیا جنتیلسچی
نقاش

یبا  روزگاری دختری زندگی می   کرد که نقاش فوق العاده   ای بود. نامش آرتمیسیا و بسیار ز
کارگاهش به او نقاشی یاد  کودکی در  یو« نیز نقاش بود و از  و قدرت مند بود. پدرش »اوراز
کرده  که به سن هفده سالگی رسید، آرتمیسیا چندین شاهکار نقاشی  می   داد. تا زمانی 
بود. با این وجود، مردم به او شک داشتند و در گوش یکدیگر می گفتند: »او چطور می تواند 
کارگاه  که بیشتر زنان حتی اجازه ی نزدیک شدن به  کند؟« آن هم زمانی  این طور نقاشی 

هنرمندان مشهور را نداشتند.
یک روز پدرش از دوست خود نقاش مشهور، اگستینو تاسی، خواست تا به آرتمیسیا 

پرسپکتیو1 را یاد بدهد که چطور فضای سه بعدی را روی سطحی صاف ترسیم کند. 
گرد نمونه   اش معشوقه   اش هم باشد و به او وعده ی ازدواج  که شا اگستینو می خواست 
می داد. آرتمیسیا به مخالفت ادامه می   داد تا اینکه اوضاع سخت   تر شد. آرتمیسیا بالأخره 
به پدرش گفت که موضوع از چه قرار است. پدر حرف آرتمیسیا را باور کرد و با وجودی که 

اگستینو مردی قدرت مند، بانفوذ و دشمنی خطرناک بود، او را به دادگاه کشانید. 
اشتباهی  که  نداشت  قبول  و  می کرد  رد  را  خود  اتهام  اگستینو  کمه  محا طول  تمام  در 
یادی مقابله می کرد، اما روی بیان حقیقت پافشاری کرد  مرتکب شده. آرتمیسیا با فشار ز

و ضعف نشان نداد تا اتهام اگستینو ثابت و مجرم شناخته شد.
امروزه آرتمیسیا به عنوان یکی از بزرگ ترین نقاشان تمام دوران شناخته می شود. 

 تولد: 8 جولای 1593 ـ وفات: 14 جون 1653
ایتالیا

1 . دورنمایی و عمق



آرتمیسیا جنتیلسچی:
»مادامی که زنده هستم، 

اختیارم در دستم خودم است.«
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اَشلی فیولک
موترسایکل   ران

روزی دخترکی به نام اَشلی در حال بازی در آشپزخانه بود که تعدادی ظرف از روی میز با 
صدای بلندی روی زمین افتاد. اَشلی حتی به پشت سرش نگاه هم نکرد. پدر و مادرش 
تصمیم گرفتند او را برای آزمایش شنوایی پیش داکتر ببرند. وقتی نتیجه ی آزمایش آمد، 

فهمیدند که دخترشان ناشنواست.
گرفتند و اَشلی را به اقامت گاه مخصوص ناشنوایان فرستادند، تا با  آنها زبان اشاره را یاد 
آنها زبان اشاره را یاد بگیرد و اعتماد به نفس خود را بیابد. پدر و پدربزرگ اَشلی عاشق 
کوچک هدیه دادند.  موترسایکل بودند؛ برای همین در سه سالگی به او یک موترسایکل 
آنها گاهی سه نفره با موترسایکل های خود به سمت جنگل می   راندند. اَشلی عاشق این 

یاهای خود می دید که روزی موترسایکل   ران مسابقات می شود.  گردش   ها بود و در رؤ
که این ناممکن است، چون در مسابقات موترسایکل رانی  بیشتر مردم به او می گفتند 
گیر  شنوایی بسیار مهم است. این صدای اِنجین است که نشان می   دهد چه وقت باید 
کجا  موترسایکل   ران ها  بقیه ی  که  داد  تشخیص  شنوایی  حس  با  باید  و  کرد  تبدیل  را 
هستند. اما اَشلی می توانست با لرزش بدنه ی موترسایکل تشخیص دهد چه وقت گیر را 
تبدیل کند. او از گوشه ی چشم می توانست سایه ی بقیه ی موترسایکل ران ها را دنبال کند 

که چه وقت به او نزدیک می شوند.
چپش  بازوی  خورد؛  شکست  بارها  برد.  را  ملی  عنوان  چهار  او  سال  پنج  مدت  در 
شکست؛ بند دست راستش شکست؛ بند پای راستش شکست؛ استخوان ترقوه   اش 
یش هم همین طور؛ اما هر بار خوب می   شد، به روی  سه بار شکست و سه دندان پیش رو

موترسایکلش برمی گشت. 
اَشلی در مسیر تمرین خود، یک موتر بزرگ را پارک کرده که پشتش نوشته است: »هر چقدر 

می خواهید آرنگ بزنید، من ناشنوا هستم.«

کتوبر 1990  تولد: 22 ا
ایالات متحده ی امریکا



شلی فیولک:
َ

ا
»من دیگر به لرزه ی بدنه فکر نمی کنم. به هیچ چیزی 
فکر نمی کنم. من حالا بخشی از موترسایکل هستم.«
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آسترید لیندگرن
نویسنده

روزگاری دختری در مزرعه   ای با خانواده ی بزرگش زندگی می کرد. او تمام روز را با خواهر و 
از  کار نگهداری  اما در  آزادانه می   گذراند؛  پرسه زدن  به  کشاورزی  زمین   های  برادرش در 
حیوانات هم کمک می کرد. نه تنها به حیوانات کوچک مثل مرغ و اردک بلکه به حیوانات 

بزرگ تری مثل گاو و اسب هم رسیدگی می کرد. 
نام دخترک آسترید بود و روح سرکشی داشت. او قوی و شجاع بود. هیچ وقت از تنهایی 
گونی انجام دهد: از پاک کاری و آشپزی و تعمیر  گونا کارهای  نمی ترسید و می توانست 
و اذیت دیگران و ساختن  آزار  برابر  بام، مبارزه در  راه رفتن روی لبه ی  تا  گرفته  بایسکل 
قصه   های جالب. به نظرتان آشنا می   رسد؟ خُب اگر شما گاهی در مورد دخترک کوچک 
باشید،  خوانده  بود،  نترس  و  شجاع  و  قوی  که  کینگ«  لانگستا »پیپی  نام  به  دیگری 

تعجب نخواهید کرد اگر بدانید آسترید نویسنده ی این کتاب عالی است. 
با آن مخالف بودند و  کینگ« نشر شد، بیشتر بزرگ سالان  کتاب »پیپی لانگستا وقتی 
می گفتند: »شخصیت این کتاب خیلی سرکش است. کودکان ما یاد خواهند گرفت که 
کتاب خوش شان آمده بود. پیپی در  کاملًا از  سرپیچی کردن اشکالی ندارد.« و از طرفی 
واقع بی دلیل نه نمی گفت و چیزی را رد نمی کرد، بلکه اهمیت استقلال در حین مراقبت 

از دیگران را به خواننده   های جوان نشان می   داد. 
کودک  ادبیات  کتاب های  از محبوب   ترین  یکی  کینگ«  »پیپی لانگستا کتاب  امروزه 
شخصیت  همیشه  و  داد  ادامه  یادی  ز کتاب های  چاپ  و  نوشتن  به  آسترید  است. 
را  ماجراجویی   های شان  مسئولیت  که  که  می کرد  روایت  را  قدرت مندی  کودکان 
کار خودتان بوده، یک  که  می پذیرفتند. پس هر وقت بابت اشتباهی به درد سر افتادید 

نسخه از این کتاب را پیدا کنید و بخوانید. پیپی همیشه کمک   تان خواهد کرد. 

 تولد: 14 نومبر 1907 ـ وفات: 28 جنوری 2002
سویدن



آسترید لیندگرن:
»شیطنت چیزی نیست که در مورد آن فکر 

کرده باشی، چیزی است که اتفاق می   افتد.«
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بلقیسه چایبو
کنش گر اجتماعی

که دلش می خواست داکتر شود. نامش بلقیسه و در مکتب بسیار  روزگاری دختری بود 
کایش او را برای ازدواج به یکی از پسرهای عمویش  کا که  لایق بود. یک روز متوجه شد 
کنی،  گفت: »تو نمی توانی مرا مجبور به ازدواج  وعده می دهد. بلقیسه وحشت زده به او 

من می خواهم داکتر شوم.« 
که بلقیسه زندگی می کرد، پدر و مادر اجازه داشتند برای ازدواج  کشوری  متأسفانه در 
دختران شان از زمان کودکی تصمیم بگیرند. بلقیسه به پدر و مادرش التماس    کرد: »فقط 
کردند که عروسی را پنج سال  اجازه بدهید پنچ سال دیگر به مکتب بروم.« آنها موافقت 

به تعویق بیندازند؛ اما بعد از پنج سال، عشق بلقیسه به آموختن قوی   تر شد.
ایستگاه  نزدیک ترین  به  کمک گرفتن  برای  و  گریخت  خانه  از  او  عروسی  از  قبل  شب 
کایش را به دادگاه بکشاند. او ترسیده بود که شاید این  پولیس رفت. او تصمیم گرفت تا کا
مسئله تمام خانواده   اش را بر ضد او متحد کند؛ اما مادرش به آرامی او را تشویق می کرد که 
کایش به تهدید کردن او  کا به مبارزه ادامه دهد. قاضی به نفع بلقیسه رأی داد. ولی وقتی 

شروع کرد، مجبور شد از وطنش خارج شود.
کردم  حس  کردم،  تن  به  دوباره  را  مکتبم  لباس  و  بردم  را  دعوا  که  »روزی  می   گوید:  او 

زندگی   ام از نو شروع شده.«
راه  به  کمپاینی  او  همچنین  شود.  داکتر  تا  می خواند  درس  دانشگاه  در  بلقیسه  امروز 
انداخته برای دیگر دختران جوان تا مثل او به ازدواج اجباری »نه« بگویند. او به مکاتب سر 
می   زند و با سران قبایل در این باره گفتگو می   کند. او می گوید: »با تمام امکاناتی که داری 

درس بخوان! راحت نیست، اما این تنها امید توست.« 

 تولد: 1995
نیجر



بلقیسه چایبو:
»به آنها نشان خواهم داد که با 

زندگی   ام چه می توانم بکنم.«
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برندا چپمن
کارگردان

روزگاری دختری بود با موهای سرخ تاب   دار که عاشق نقاشی بود. نامش برندا بود. وقتی 
نقاشی  خوب  خیلی  »من  گفت:  و  زد  زنگ  والت دیزنی  استودیوی  به  بود،  پانزده ساله 
کرد،  گفتند وقتی بزرگ تر شد و بیشتر تمرین  کار می دهید؟« آنها به او  می کنم، به من 
طراحی  زمینه ی  در  کرد.  که  بود  کاری  همان  دقیقاً  این  بگیرد.  تماس  آنها  با  دوباره 
کرد. چند سال بعد خود را دقیقاً همان  کالج هنر تحصیل  کارتونی در  شخصیت های 
کارتونی در دفتر  کار در زمینه ی فیلم   های  را داشت؛  یش  آرزو که همیشه  جایی یافت 
که او یکی از معدود طراحان انیمیشن زن  دیزنی در لاس آنجلس. او به زودی متوجه شد 
انیمیشن   های  که فهمیدم چرا شاهزاده خانم   های  بود  او می   گوید: »آنجا  آنجاست.  در 
که  کرد  دیزنی آن قدر بیچاره   اند؛ آنها همه توسط مردان خلق شده بودند.« او با خود عهد 
یک شاهزاده خانم جدید و متفاوت خلق کند: شاهزاده خانمی قوی، مستقل و شجاع! و 

با خود فکر کرد: »شجاع! چه نام خوبی برای یک فیلم.«
شاهزاده خانم مریدا در انیمیشن »شجاع« هر چیزی هست جز بیچاره و درمانده. او یک 
تیرانداز بی   نظیر است؛ با اسپش چهارنعل به هر جا می   تازد؛ با خرس ها مبارزه می   کند و 
ماجراجویی   های هیجان   انگیزی دارد. برندا این شخصیت را بر اساس شخصیت دختر 
کوچک خودش »اِما« طراحی کرده بود؛ دخترکی قوی با روحی آزاد و سرکش درست مثل 

مادرش. برندا می گوید: »او مریدای من است و من تحسینش می کنم.« 
برندا برای این فیلم برنده ی اسکار و گلدن گلوب شد. او همچنین روی فیلم   های دیگری 
کوچک و شیرشاه. برندا با  یایی  کرده مانند: دیو و دلبر، پری در کار  که جایزه برده   اند نیز 
انیمیشن »شاهزاده ی مصر« اولین زنی بود که یک فیلم کارتونی را در یک استودیوی بزرگ 

هالیوودی کارگردانی کرده است. 

 تولد: 1 نومبر 1962
ایالات متحده ی امریکا



برندا چپمن:
»من از کودکی نقاشی می   کشیدم و دلم 

می خواست این کار را به عنوان شغل ادامه دهم.«
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خواهران برونته
نویسنده

می کردند:  زندگی  خواهر  سه  روزگاری  انگلستان،  شمال  در  محزون  و  سرد  خانه   ای  در 
شارلوت، امیلی و آنه. آنها که اغلب تنها بودند، برای سرگرمی    شعر و داستان می نوشتند. 
روزی شارلوت تصمیم گرفت یکی از اشعارش را برای یکی از شاعران معروف انگلستان 
بفرستد و نظرش را بپرسد. شاعر چنین پاسخ داد: »اصلًا از شعر خوشم نیامد. ادبیات 

امری است مردانه.«
شارلوت به نوشتن ادامه داد. شبی او یک دفترچه ی باز را روی میز خواهرش امیلی دید. 
یبا هستند.« امیلی  از او پرسید: »چرا تا به حال شعرهایت را نشان ما ندادی؟ آنها خیلی ز
اما از اینکه خواهرش بی   اجازه نوشته های شخصی او را خوانده، خشمگین شد. زمانی 
که امیلی آرام شد، شارلوت پیشنهاد کرد که: »چرا با هم یک کتاب شعر ننویسیم؟« آنه و 
امیلی موافقت کردند. زمانی که بالأخره کتاب را نشر کردند، فقط دو نسخه از آن به فروش 
مورد  در  آنها  دادند.  ادامه  نوشتن  به  پنهانی  طور  به  و  نشدند  تسلیم  آنها  اما  رفت. 

نوشته   های شان حتی سر میز غذا هم صحبت می کردند. 
رمان   های شان  وقتی  کردند.  کار  به  شروع  جداگانه   ای  رمان   های  روی  کدام  هر  بار  این 
چاپ شد، به موفقیت بسیار بزرگی دست یافتند. آن زمان مردم باورشان نمی   شد که این 
رمان   ها توسط سه دختر روستایی نوشته شده باشد. در نتیجه سه خواهر مجبور شدند به 

لندن سفر کرده و ثابت کنند نویسند ه ی آن کتاب ها خودشان هستند. 
دنیا  در سراسر  نفر  میلیون ها  توسط  و  ترجمه شده  یادی  ز زبان های  به  آنها  کتاب های 

خوانده شده    است. 

 تولد: بین سال های 1816 تا 1855
انگلستان



شارلوت برونته:
»من فرشته نیستم و نخواهم بود تا 

زمانی که بمیرم. من خودم خواهم بود.«



42

کبیر کاترین 
امپراتور )ملکه(

شوهرش  نام  و  »کاترین«  او  نام  نداشت.  دوست  را  شوهرش  که  بود  ملکه   ای  روزگاری 
»پیتر« امپراتور روسیه بود. مردم روسیه او را به چشم آدمی بدجنس و مغرور می   دیدند. 
کاترین می   دانست که او می تواند کشور را بسیار بهتر اداره کند. تنها کاری که باید می کرد، 

این بود که راهی برای کنارگذاشتن شوهرش پیدا می کرد. 
گردش طولانی رفت و  پیتر شش ماه بعد از اینکه به قدرت رسید و امپراتور شد، به یک 
سلطنتی  سربازان  میان  در  او  کاترین.  برای  بود  فرصتی  این  گذاشت.  تنها  را  کاترین 
کرد. آنها پیمان وفاداری خود با  سخنرانی بیدارکننده   ای انجام داد و آنها را با خود همراه 
پیتر را منحل کرده و با کاترین پیمان بستند. کشیش هم او را به عنوان رهبر جدید روسیه 

معرفی کرد. او سپس یک تاج مناسب و باشکوه سفارش داد. 
کنند. ساختن تاج باشکوه  را دستگیر و زندانی  اولین اقدام دستور داد شوهرش  او در 
کاترین دو ماه طول کشید. این تاج از طلا و نقره ساخته شده بود و با 4936 قطعه الماس، 

ید و یک یاقوت بزرگ روی سرش، تزئین شده بود.  75 عدد مروار
او در زمان سلطنتش امپراتوری روسیه را وسعت بخشید و در جنگ   ها و شورش   های 

یادی پیروز شد.  ز
بیشتر مردم به این زن قدرت مند حسادت می کردند. تا وقتی زنده بود، آنها حرف های 
توالت  داخل  به  باید  می گفتند  کرد،  فوت  که  زمانی  و  می   زدند؛  سرش  پشت  زشتی 
می   افتاد. البته او در تخت خوابش مرد و در مقبره ی طلایی باشکوهی در کلیسای جامع 

شهر سنت پترزبورگ دفن شد. 

تولد: 2 می 1729 ـ وفات: 17 نومبر 1796
روسیه



کاترین کبیر:
»من از آن دسته آدم ها هستم که 

به چرایی مسایل علاقه دارم.«
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کوه نوردان شولیتا
کوه نورد

یبای کوهی در بولیوی، زنی زندگی می کرد به نام لیدیا هویلاس.  روزگاری در دامنه   های ز
او تمام عمر همراه دوستانش برای کوه نوردان غذا پخته بود. کوه نوردانی که پیش از حرکت 
را  آنها  او همیشه  اقامت داشتند.  اردوگاهی در همان حوالی  در  کوه،  قله ی  به سمت 
را  شانه   ای شان  بَیک   های  می   گذاشتند؛  سر  بر  را  ایمنی  کلاه   های  که  می کرد  تماشا 
می بستند؛ بند بوت های شان را محکم می کردند و بوتل   های آب شان را پر می کردند. او 

هیجان را در چشمان آنها می دید. 
که  که آن بالا و بر فراز قله بودن چه حسی دارد در حالی  لیدیا و زنان دیگر نمی   دانستند 
که به عنوان  شوهران شان می   دانستند، پسران شان هم همین طور. شغل آنها همین بود 
راهنما کوه نوردان را به بالای کوه راهنمایی کنند و آنها را دوباره به سلامت به سمت پایین 
هدایت کنند. این در حالی بود که زنان و دختران در اقامت گاه داخل دره می   ماندند. یک 
زنان  که  حال  همان  در  ببینیم.«  خودمان  و  بالا  آن  یم  برو »بیایید  گفت:  لیدیا  روز 
یر دامن های رنگارنگ و چین دارشان به نام »شولیتا«  بوت های شان را می پوشیدند و به ز
می کردند، مردان به آنها می خندیدند و می گفتند: »شما نمی توانید »شولیتا« بپوشید، 

باید چنگک   های مخصوص کوه نوردی را به خود ببندید.« 
گفت: »بی معنی است! ما هر آنچه  کلاهش را محکم می کرد،  که بند  لیدیا در حالی 

خوش مان بیاید، می پوشیم. ما »کوه نوردان شولیتا« هستیم.« 
کوه را  با وجود برف و بوران و بادهای سهمگین، زنان از قله   ای به قله ی دیگر رفتند و 

درنوردیدند. آنها می گفتند: »ما آن قدر قوی هستیم که بتوانیم هشت کوه را بپیماییم.« 
 در حال مقابله کردن با برف   اند. 

ً
همان طور که شما در حال خواندن هستید، آنها احتمالا

باد دامن های رنگارنگ   شان را به بازی گرفته و پر از حس هیجان فتح قله   ای دیگر و دیدن 
منظره   ای دیگرند.

تولد: 1968
بولیویا



لیدیا هویلاس:
»بر فراز قله بودن شگفت   انگیز 

است؛ دنیایی دیگر است.«
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گرینی کلودیا را
پارتیزان

یسا« صدا  که مجبور شد نامش را تغییر دهد. دوستانش او را »مار روزگاری دختری بود 
می   زدند، اما کسی نمی   دانست که نام واقعی او »کلودیا« است؛ چون خیلی خطرناک بود. 
که ایتالیا توسط مرد ستمگری به نام »بنیتو موسولینی«  کلودیا در دوره   ای زندگی می کرد 
اداره می   شد. در زمان دیکتاتوری موسولینی مردم نمی توانستند بعضی کتاب ها و فیلم ها 

را بخوانند و ببینند؛ نمی توانستند ابراز نظر کنند و رأی بدهند. 
کلودیا به آزادی باور داشت و تصمیم گرفت با تمام توانش علیه این مرد مبارزه کند؛ پس 

او به یک گروه پارتیزان    ملحق شد تا در سقوط دادن دیکتاتور کمک کند. 
گروه کلودیا از دانشجویان جوان دانشگاه تشکیل شده بود. آنها بعد از رخصتی صنف   ها 
با وجود مأموران  اما  کنند.  و نشر  آماده  را  روزنامه ی خودشان  تا  پنهانی دیدار می کردند 
کنار، چگونه می توانستند پیام   های خود را به مقصد برسانند؟  موسولینی در هر گوشه و 
کلودیا به طرز غیر قابل باوری شجاع بود. او مدت دو سال مخفیانه پیام   ها و روزنامه   ها را 

از جای مخفی به جایی دیگر انتقال می   داد. 
که ایتالیا از دست فاشیسم آزاد شد و  کرد  کرد. رادیو اعلام  یم سقوط  یک روز بالأخره رژ
یختند تا جشن بگیرند. کلودیا یک عملیات نهایی داشت که انجام  مردم به خیابان ها ر
بدهد. او با گروه کوچکی از پارتیزان   ها وارد دفتر روزنامه ی ملی ایتالیا به نام »کُریِر دِلا سِرا« 
شدند و بعد از بیست سال به طور رسمی آن را از بند سانسور رها کردند. آنها بالأخره آزاد 
نام  به  را  او  نهایت  در  توانستند  کلودیا هم  و دوستان  کنند؛  را چاپ  تا حقیقت  بودند 

خودش صدا بزنند. 

تولد: فبروری 1922 ـ وفات: 4 جولای 2016
ایتالیا



گرینی: کلودیا را
»قدرت مندتر از ترس، میل 

به مبارزه برای آزادی است.«
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کلئوپاترا
فرعون

روزگاری در مصر باستان فرعونی فوت کرد و سلطنتش را برای پسر ده ساله   اش »بطلمیوس 
سیزدهم« و دختر هجده ساله   اش »کلئوپاترا« به ارث گذاشت. این دو دیدگاه   های بسیار 
کلئوپاترا از  که به زودی باعث بیرون راندن  کشور داشتند  متفاوتی درباره ی امور و اداره ی 
بین  توافق  ایجاد  برای  روم،  امپراتور  ژولیوس سزار،  و درگرفتن جنگ داخلی شد.  قصر 

کلئوپاترا و بطلمیوس به مصر سفر کرد.
کلئوپاترا با خود فکر کرد: »اگر بتوانم سزار را پیش از برادرم ملاقات کنم، متقاعدش خواهم 
که من فرعون بهتری هستم«. اما او از قصر طرد و تبعید شده بود. نگهبان   ها به او  کرد 
اجازه ی ورود نمی دادند. کلئوپاترا از خدمت کارانش خواست تا او را میان فرشی بپیچانند 
تاج  گرفت،  قرار  کلئوپاترا  شجاعت  تأثیر  تحت  که  سزار  ببرند.  سزار  نزد  به  پنهانی  و 
سلطنت را به او بازگرداند. آنها با هم ازدواج کردند و صاحب پسری شدند. کلئوپاترا به روم 

نقلِ مکان کرد، اما با کشته شدن سزار دوباره به مصر برگشت. 
یاد شنیده بود و  رهبر جدید روم، مارک آنتونی، در مورد این ملکه ی قدرت مند مصری ز
که با جواهرات و  کشتی   ای طلایی  کلئوپاترا با  کند. این بار  می خواست او را ملاقات 
ابریشم تزئین شده بود، وارد روم شد. عشق آنها در یک نگاه انفاق افتاد. کلئوپاترا و مارک 
آنتونی جدایی ناپذیر بودند. آنها صاحب سه فرزند شدند و تا پایان عمر با هم زندگی کردند. 
کلئوپاترا از دنیا رفت، سلسله ی امپراتوری مصر باستان با او به انتها رسید. او  که  زمانی 

آخرین فرعون بود. 

گست سال 30 پیش از میلاد تولد: سال 69 پیش از میلاد ـ وفات: 12 ا
مصر



کلئوپاترا:
»من شکست ناپذیرم.«
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نل
َ

کوکو ش
طراح مد

روزگاری در مرکز فرانسه، دخترکی در یک صومعه با راهبه   هایی با پوشش سیاه و سفید 
زندگی می کرد. نام او گابریلا شنل بود. دختران در صومعه یاد می   گرفتند که چگونه لباس 
لباس  پارچه   های  همان  از  آنها  نداشتند.  انتخاب  برای  یادی  ز رنگ های  اما  بدوزند، 
راهبه   ها استفاده می کردند. در نتیجه حتی گودی   های شان هم لباس های سیاه و سفید 

بر تن داشتند. 
در  گابریلا  که  سربازانی  آوازخوان.  شب ها  و  بود  خیاط  روزانه  شد،  بزرگ  گابریلا  وقتی 
برای  عمر  آخر  تا  نام  این  می   زدند.  صدا  »کوکو«  را  او  می خواند،  آواز  برای شان  کافه   ای 

گابریلا ماند.
دوست  یک  روز  یک  باشد.  داشته  یس  پار در  را  خودش  فروشگاه  داشت  آرزو  کوکو 
کوکو  لباس های  داد.  قرض  او  به  را  یش  آرزو به  رسیدن  برای  کافی  پول  ثروت مندش 
یسی از او می   پرسیدند: »اینها را  شگفت   انگیز بودند حتی مدل های ساده. زنان شیک پار
کجا می خری؟« و او پاسخ می   داد: »خودم می دوزم. به فروشگاه من بیا، یکی برای تو  از 

هم می   دوزم.«
کار و بارش به زودی بالا گرفت و کوکو تمام قرضش به رفیقش را پس داد. یکی از طرح های 
که  را  او رنگ سیاه  کوچک«.  نام »پیراهن سیاه  به  بود  کلاسیکی  او طرح  بسیار موفق 
برای  مناسبی  فوق   العاده  رنگ  به  می   شد،  استفاده  سوگواری  مراسم  در  همیشه 

مهمانی   های شب تغییر داد. 
کوکو شنل  که امروزه ما استفاده می کنیم، تحت تأثیر طرح   های  فرم بیشتر لباس هایی 
لباس های  و  از دامن   ها  گودی  لباس  با دوختن  را  زندگی  که  طراحی شده   اند. طراحی 

راهبه   ها شروع کرد. 

گست 1883 ـ وفات: 10 جنوری 1971  تولد: 19 ا
فرانسه



کوکو شنل:
»برخی از مردم فکر می کنند که تجمل   گرایی 

در تضاد با فقر است؛ این طور نیست. 
تجمل در تضاد با عوام   گرایی است.«
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کُرالینا کُرا 
شیرینی   پز و شاعر

که می دانست یک  کوچکی بود به نام »کُرا«  روزگاری در خانه   ای روی یک پل، دخترک 
شاعر است. خانواده   اش این طور فکر نمی کردند. آنها نمی خواستند که او کتاب بخواند 
که وظیفه ی او یافتن  و حتی اجازه ی ادامه ی تحصیل نمی   دادند. آنها عقیده داشتند 

یک شوهر خوب، تشکیل خانواده و بزرگ کردن اطفال است. 
بزرگی  به شهر  به همراه همسرش  او  کرد.  ازدواج  و  بزرگ شد، عاشق شد  کُرا  که  زمانی 
تا  می کرد  کار  متعددی  شغل های  در  او  شدند.  فرزند  چهار  صاحب  و  کرد  نقلِ مکان 
کُرا زندگی پرمشغله   ای داشت؛ اما هیچ گاه  کودکانش به مکتب می   روند.  مطمئن شود 

فراموش نکرد که یک شاعر است. او هر روز می   نوشت. 
کارش را به عنوان  گرفت  وقتی شصت ساله بود، به خانه ی روی پل برگشت. او تصمیم 
شاعر به صورت جدی شروع کند. او هنوز به پول نیاز داشت.، پس به پختن کیک شروع 

کرد تا در خانه   اش آنها را با شعرهایش بفروشد. 
شعرهای کُرا مورد توجه و تحسین دیگر شاعران و نویسندگان قرار گرفت. او جایزه و مدال 

پنج ساله بود، اولین کتابش را چاپ کرد.  هم گرفت. زمانی که هفتادو
خبرنگاران از سراسر کشور به دیدنش می   آمدند تا حین پختن کیک با او مصاحبه کنند. 
وقتی خبرنگاران می   رفتند، به پشت میزش برمی   گشت و دوباره شروع به نوشتن می کرد، 

در حالی که اطرافش پر از کیک و کُلچه   های شیرین و مزه   دار بود. 

یل 1985 گست 1889 ـ وفات: 10 اپر  تولد: 20 ا
برازیل



کُرا کُرالینا:
»من همان زنی هستم که کوه   های زندگی را درنوردیدم 

تا سنگ هایش را کنار بزنم و جای شان گل بکارم.«
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کوی مِتیس
دانش   آموز ابتدایی

روزی روزگاری پسری به نام »کوی« به دنیا آمد. کوی عاشق پیراهن دخترانه، رنگ گلابی 
و بوت های براق بود. کوی از پدر و مادرش می خواست او را به چشم یک دختر ببینند و 
که  از پوشیدن لباس پسرانه خوشش نمی   آمد. پدر و مادرش اجازه می   دادند هر چیزی را 

خوش دارد بپوشد. 
یم تا من را جور کند و یک  یک شب کوی از مادرش پرسید: »چه وقت پیش داکتر می   رو

دختر شوم؟« 
 پسرها با پسربودن حس خوبی دارند و دخترها هم با دختربودن. 

ً
داکتر توضیح داد: »معمولا

ولی پسرهایی وجود دارند که احساس مؤنث بودن، و دخترهایی هم هستند که احساس 
کوی یک دختر دوجنسه  مذکربودن می   کنند. آنها به عنوان »دوجنسه« یاد می   شوند و 
است. او در بدن یک پسر به دنیا آمده، اما از درون احساس می   کند که دختر است. او باید 

اجازه داشته باشد که یک دختر باشد.«
از آن پس پدر و مادر کوی از همه خواستند تا با او به عنوان یک دختر رفتار کنند. اما وقتی 
مکتب رفتن شروع شد، آنها مشکلات غیرمنتظره   ای داشتند. معلم به آنها گفت: »کوی 
گفت:  یر لب  کوی ز کودکان معلول.«  کند یا از تشناب  یا باید از تشناب پسرها استفاده 
»من نه پسر هستم نه معلول، من یک دخترم!« پدر و مادر کوی در مورد این موضوع با یک 
که: »کوی باید اجازه داشته  کرد  کرد و اعلام  قاضی حرف زدند. قاضی در این مورد فکر 

باشد، از هر کدام تشناب که می خواهد استفاده کند.« 
گلابی  کیک  آنها  گرفتند.  کردند و جشن  برپا  کوی و پدر و مادرش یک مهمانی بزرگ 

یبای گلابی پوشیده بود.  خوردند و کوی یک پیراهن گلابی درخشان با بوت های ز

یبی: سال 2007  تولد تقر
ایالات متحده ی امریکا



کوی مَتیس:
»من مکتب رفتن را خوش دارم، 

آنجا ساعت تفریح، بازی می کنیم.« 
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الیزابت اول
ملکه

که می خواست سلطتنتش را برای پسرش به ارث بگذارد.  روزی روزگاری پادشاهی بود 
زمانی که همسرش دختری به دنیا آورد، »شاه هِنری هشتم« آن قدر عصبانی شد که او را 
رها کرد و کودک را هم از خود راند و با زن دیگری ازدواج کرد. او عقیده داشت که فقط یک 
مرد می   تواند کشورش را بعد از مرگ او اداره کند؛ و از اینکه همسر جدیدش پسری به دنیا 
آورد، بسیار شادمان شد و نامش را »ادوارد« گذاشت. الیزابت، دختر هِنری بزرگ شد و به 

یک خانم روشن و بااستعداد با موهای سرخ پرپشت و خلقی آتشین تبدیل شد. 
ادوارد فقط نُه سال داشت که پدرش از دنیا رفت و او جانشینش شد. بعد از چند سال او 
هم بیمار شد و درگذشت و خواهرش »ماری« ملکه شد. ماری فکر می کرد که الیزابت در 

حال توطئه چینی علیه اوست. برای همین او را در برج بلندی در لندن زندانی کرد.
یک روز نگهبان برج به درون سلول او رفت و خبر داد که: »ملکه مرد!« و سپس در برابر او 
مملکت  جدید  ملکه ی  به  مستقیم  برج،  یک  درون  زندانی  یک  از  الیزابت  زد.  زانو 

تبدیل شد. 
دربار الیزابت برای موسیقی   دان   ها، شعرا، نقاش   ها و نمایشنامه نویس   ها مثل خانه ی دوم 
یلیام شکسپیر بود، کسی که الیزابت نمایشنامه   هایش را تحسین  بود. مشهورترین   شان و
ید و قیطان تزئین شده بود. او هیچ گاه  می کرد. او جامه   های فاخری بر تن می کرد که با مروار
که برای آزادی و استقلال کشورش ارزش قائل بود، برای  ازدواج نکرد. چون او همان قدر 

استقلال خودش هم قائل بود. 
یدند. وقتی الیزابت از دنیا رفت، مردم  او برای مردم کشورش عزیز بود و به او عشق می   ورز
سرک های لندن را پر کردند تا برای بهترین ملکه   ای که تا آن زمان داشتند، عزاداری کنند. 

 تولد: 7 سپتمبر 1533 ـ وفات: 24 مارچ 1603
بریتانیا



الیزابت اول:
ک و بی   گناه از چیزی نمی   ترسد.« »یک وجدان پا
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کروز یوفروسینا 
فعال سیاسی

کند. وقتی پدرش  یچ تورتیلا درست  که دلش نمی خواست ساندو روزگاری دختری بود 
گریه به  یچ و طفل بسازند، بغضش ترکید و با  که زن ها فقط می   توانند ساندو گفت  به او 
پدرش قول داد که به او ثابت می   کند این حرف درست نیست. پدر در پاسخ به او گفت: 
»در این صورت باید خانه ی مرا ترک کنی و توقع یک سِنت کمک را هم نداشته باشی.« 
کرد تا بتواند هزینه ی تحصیلش را  یوفروسینا به فروختن ساجق و میوه در سرک ها شروع 
تأمین کند. او در رشته ی حسابداری مدرک گرفت و به عنوان یک معلم به خانه برگشت. 
توانایی ساختن  و  راه  بتوانند  آنها هم  تا  بومی مثل خودش درس می   داد،  به دختران  او 

آینده    شان به دست خود را بیایند.
یادی  او رأی ز کاندید شود.  گرفت در انتخابات شهرداری شهرش  یک روز او تصمیم 
گفتند:  کردند. آنها  کرد؛ اما با این وجود، اعضای مرد شهرداری انتخابات را لغو  کسب 

»یک زن به عنوان شهردار؟ مسخره بازی نکنید!« 
یوفروسینای خشمگین بیشتر از پیش تلاش کرد. او بنیادی به نام »کویگو« را تأسیس کرد 
که کارش کمک به زنان و دختران محلی برای دفاع از حق   شان بود. نماد آنها یک سوسن 
سفید بود. او می   گفت: »من هر جا بروم این گل را با خود می   برم تا به یاد مردم بیاورم، زنان 

یبا و انعطاف   پذیرند.«  محلی دقیقاً مانند این گل طبیعی، ز
ییس کنگره ی ایالتی انتخاب  چند سال بعد یوفروسینا اولین زن محلی بود که به عنوان ر
شد. وقتی که بانوی اول مکزیک برای ملاقات آمده بود، یوفروسینا شانه به شانه ی او در 
کاری نیست یک زن قوی  برابر مردم محل ظاهر شد. او به پدرش و تمام دنیا نشان داد، 

محلی مکزیکی نتواند انجام دهد. 

 تولد: 1 جنوری 1979
مکزیک



یوفروسینا کروز:
»وقتی زنی تصمیم می   گیرد تغییر کند، 

تمام چیز در اطرافش تغییر می   کند.« 
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اِویتا پِرون
سیاست   مدار

آرزو  کودکی  در  اِوا  زندگی می کرد.  اِوا  نام  به  یبایی  ز امریکای جنوبی دختر  در  روزگاری 
که  که زندگی   اش را با ستاره شدن در فیلم مشهوری از فقر نجات بدهد. زمانی  داشت 
کند.  یش را دنبال  کرد تا آرزو کوچ  فقط پانزده سال داشت، به شهر بزرگ بوئنوس آیرس 
یگر معروف بر روی  یبایی و اراده   ای که داشت، تبدیل به یک باز خیلی زود با استعداد، ز
که  مردمی  به  می خواست  او  می خواست؛  اینها  از  بیشتر  اِوا  اما  شد.  رادیو  و  صحنه 

کم شانس   تر از خودش بودند، کمک کند.
که سیاست مدار قدرت مندی  کرد  کلنل خوان پِرون را ملاقات  شبی در یک مهمانی، 
کلنل پرون  که  کردند. سال بعد  کوتاهی ازدواج  بود. آنها عاشق هم شدند و بعد از مدت 
یتا« شناخته شد.  ییس جمهور آرجنتاین انتخاب شد، اِوا با لقب تأثیرگذار »اِو به عنوان ر
مردم شور و اشتیاق او در کمک کردن به مردم فقیر را بسیار دوست داشتند. او با سرسختی 
کمک   های شایانی برای به دست آوردن حق رأی زنان  از حقوق زنان حمایت می کرد و 

انجام داد. 
کاندیدای سِمت  که از او خواسته شد  او چنان به یک شخصیت افسانه   ای تبدیل شد 
کند. با  کشور همکاری  کنار شوهرش در اداره ی  یاست جمهوری شود تا در  معاونیت ر
و  نفوذ  از  که  بودند  هم  قدرت مند  مردم  از  خیلی  او،  به  نسبت  فقیر  مردم  عشق  وجود 
شخصیت قوی او هراس داشتند. او همیشه می   گفت: »آنها نمی   توانند با یک زن جوان 

موفق مقابله کنند.«
کاندیداشدن منصرف شد. با این وجود  بعد از اینکه فهمید یک بیماری جدی دارد، از 

یاست جمهوری برنده شود.  اما به همسرش کمک کرد تا در دور دوم ر
چند ماه بعد وقتی درگذشت، از رادیو اعلانی به این مضمون نشر شد: »ما رهبر معنوی 

ملت خود را از دست دادیم.« 

 تولد: 7 می 1919 ـ وفات: 26 جولای 1952
ارجنتاین 



اِویتا پِرون:
»تو باید بخواهی! تو حق داری درخواست 

کنی! تو باید خواسته داشته باشی!« 
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دومو داییب
َ
ف

سیاست   مدار

گذشته بود. فَدومو و خانواده   اش  از جنگ  فرار  کودکی   اش در  که  بود  روزگاری دختری 
همیشه باید یک قدم از جنگ پیش می بودند و هیچ   گاه نتوانست به مکتب برود. او تا 

سن چهارده سالگی، خواندن و نوشتن نمی   دانست. 
یک روز مادرش به او گفت: »تو باید این کشور را ترک کنی. دست خواهر و برادرت را بگیر 
که حق با مادرش است. سومالیای جنگ   زده یکی از  و از اینجا برو.« فدومو می   دانست 
رسیدند،  فنلند  کشور  به  بالأخره  که  زمانی  بود.  کودکان  برای  مکان ها  خطرناک ترین 
کشور دموکراتیک  کودکان در صلح و یک  که  کارهایی را انجام دهند  می توانستند تمام 
می   کنند. آنها خانه و تخت خواب داشتند. هر روز غذا برای خوردن داشتند. می توانستند 
مریض شدن،  صورت  در  و  نمی   شدند  ت 

َ
ل هرگز  دیگر  بروند.  مکتب  به  و  کنند  بازی 

می توانستند به رایگان پیش داکتر بروند. اما فدومو هرگز سومالیا را فراموش نکرد. 
کشورش سومالیا  که لازم است، یاد بگیرد تا بتواند به  دلش می خواست هر آن چیزی را 
کند. بعد از اینکه سه مدرک  کمک  برگردد و به مردمش برای رسیدن به صلح و آزادی 
بپردازد و در  با سازمان ملل  کار  تا به  کرد  را رها  گرفت، خانواده   اش در فنلاند  ماستری 

سراسر سومالیا شفاخانه تأسیس کند. او به همسرش گفت: »من باید آنجا باشم!«
یاست جمهوری است. در سومالیا هرگز  کاندید ر امروزه در سومالیا، فدومو نخستین زن 
یاست جمهوری نشده بود؛ چون به شدت خطرناک است. اما فدومو  کاندید ر هیچ زنی 
هیچ شکی در دل ندارد. او می   گوید: »مادرم همیشه به من می گفت: تو تمام امکانات 

زندگی را در کف دستت داری و این حقیقت دارد.«

 تولد: 1973
سومالیا



دومو داییب:
َ

ف
»ما دیگر برای موجودیت   مان بحث نمی   کنیم.«
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فلورانس نایتینگل
پرستار

روزی روزگاری یک زوج انگلیسی در راه سفر به ایتالیا صاحب طفل شدند. آنها تصمیم 
یبایی که دخترشان در آن متولد شده بود را روی او بگذارند. برای همین  گرفتند نام شهر ز

نامش فلورانس شد. 
یاضی، علم و عاشق جمع کردن اطلاعات بود. هر وقت به یک  فلورانس عاشق سفر، ر
جای جدید سفر می کرد، اطلاعاتی مانند: آن محل چقدر جمعیت دارد؟ چند شفاخانه 

دارد؟ مساحتش چقدر است؟ را یادداشت می کرد. او عاشق اعداد بود. 
که دولت او را برای اداره ی  فلورانس در رشته ی پرستاری درس خواند و آن قدر موفق بود 

یک شفاخانه ی نظامی که برای تداوی سربازها بود، به ترکیه فرستاد. 
کرد. او متوجه  به محض ورود، فلورانس شروع به جمع کردن اطلاعات و بررسی اوضاع 
خاطر  به  بلکه  نیست  زخم   شان  خاطر  به  می میرند،  که  زخمی  سربازهای  بیشتر  شد 
عفونت زخم   ها و بیماری   های منتشرشده در شفاخانه است. او می   گفت: »نخستین 

چیزی که در یک شفاخانه ضروری است، این است که به بیمار آسیبی نرساند.«
فلورانس مراقب بود که کارمندان شفاخانه به طور مکرر دست   های شان را بشویند و تمام 
وسایل را تمیز نگه  دارند. او شبانه با چراغی در دست بر بالین بیماران می   رفت و به آنها 
امید می   داد. باید از او بابت اینکه باعث شد سربازان بیشتری سلامت به خانه برگردند، 

سپاس   گزاری کرد. او به نام »بانوی چراغ دار« شناخته شده و ماندگار شد. 

گست 1910  تولد: 12 می 1820 ـ وفات: 13 ا
بریتانیا



فلورانس نایتینگل:
»من موفقیتم را مدیون استقامت 

و بهانه نیاوردن هستم.«
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کالو فریدا 
نقاش

روزی روزگاری در خانه ی روشن و آبی رنگی در نزدیکی مکزیکوسیتی، دختر کوچکی به 
بزرگ ترین نقاشان قرن  از  و به یکی  که بزرگ شود  بود  قرار  او  نام »فریدا« زندگی می کرد. 

بیستم تبدیل شود، اما او بزرگ نشد.
که شش سال داشت، به دلیل بیماری پولیو تقریباً تا پای مرگ رفت. بیماری با  زمانی 
یادگارگذاشتن ناتوانی و لنگی در پایش، او را رها کرد. اما این ناتوانی مانع او در بازی کردن، 

کردن حتی مانند دیگر کودکان کشتی گرفتن نشد.  شنا
هجده ساله بود که در یک تصادف وحشت ناک اتوبوسی، تقریباً دوباره تا پای مرگ رفت. 
دوباره ماه   ها در بستر بیماری ماند. مادرش برایش یک سه پایه ی مخصوص درست کرد تا 
عشق  دیگر  چیز  هر  از  بیشتر  نقاشی  به  فریدا  کند.  نقاشی  خوابیده  حالت  در  بتواند 
که توانست دوباره راه برود، به دیدن مشهورترین هنرمند مکزیک  ید. به مجردی  می   ورز
او  نقاشی   های  هستند؟«  خوب  نقاشی   هایم  »آیا  پرسید:  او  از  رفت.  یوِرا«  ر »دیِگو 
یبا. او عاشق آنها شد و عاشق خود فریدا نیز. دیِگو  شگفت   انگیز بودند، بی   پروا، روشن و ز
کنار او  کلاهی بزرگ و مضحک بود. فریدا در  کردند. او یک مرد درشت با  و فریدا ازدواج 

یزه به نظر می   رسید. مردم آنها را »فیل و فنجان« صدا می کردند.  بسیار ر
با  نقاشی   هایش  در   

ً
معمولا کشید.  خود  چهره ی  از  پرتره  صدها  عمرش  طول  در  فریدا 

آبی رنگ  روشن  خانه ی  است.  شده  دوره  می کرد،  نگهداری  که  گل   هایی  و  حیوانات 
درست مانند زمانی که ترکش کرد، نگهداری شد، پر از رنگ و لذت و گل. 

تولد: 6 جولای 1907 ـ وفات: 13 جولای 1954
مکزیک



فریدا کالو:
»پا! من چه نیازی به پا دارم، 

وقتی برای پرواز بال دارم.«
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گریس هاپر
کمپیوتر دانشمند علوم 

کار ساعت  که بسیار دلش می خواست از نحوه ی  روزگاری دخترکی بود به نام »گریس« 
کرده قطعاتش را بیرون می   آورد.  که پیدا می کرد، باز  کوکی سر در بیاورد. او هر ساعتی را 
کرد، مادرش  یافت  که در ساعت اول، دوم، سوم... و به همین ترتیب ساعت هفتم را 
گریس به تحلیل هر  کند.  که بس  گفت  که دیگر ساعتی در خانه نمانده و به او  فهمید 
یاضی و فیزیک شد. در  که برایش جالب بود، ادامه داد. در نهایت او پرفیسور ر چیزی 
که یک  یایی ملحق شد، درست مثل پدربزرگش  طول جنگ جهانی دوم او به نیروی در

فرمانده بود. 
گفتند: »بیا و مارک را ملاقات  کند. به او  کار  یژه  او مقرر شده بود تا روی یک پروژه ی و
کن.« او وارد یک اتاق شد و به جای یک انسان با نخستین کمپیوتر به نام »مارک 1« معرفی 
کسی  بود،  کمپیوتر  نخستین  مارک  آنجایی  از  بود.  کرده  اشغال  را  اتاق  تمام  که  شد 
کار سختی  کرد. به نظر  گریس شروع به تحلیلش  کار می   کند.  نمی   دانست دقیقاً چطور 
که نیروی نظامی امریکا قادر  گریس برنامه   هایی برای »مارک 1« نوشته بود  می   رسید؛ اما 

بودند پیام   های سری دشمن   شان را در طول جنگ رمزگشایی کنند.
تخصص  خاطر  به  اما  کرد؛  تقاعد  بار  چند  رسید،  پیری  سن  به  گریس  که  زمانی 
مقام  به  پدرکلانش  مانند  بعدها  او  شد.  فراخوانده  چندباره  و  دوباره  خارق   العاده   اش، 

فرماندهی رسید.
خواب  از  پنج  ساعت  صبح   ها  و  می   رفت  خواب  بستر  به  زود  عمرش  تمام  در  گریس 
برمی   خاست تا روی کدهای کمپیوتری کار کند. او هیچ گاه دست از کنجکاوی نکشید 
چه  انجام  به  قادر  کمپیوترها  که  داد  نشان  جهان  به  فوق   العاده   اش  کارهای  و 

کارهایی هستند. 

 تولد: 9 دسمبر 1906 ـ وفات: 1 جنوری 1992
ایالات متحده ی امریکا



گریس هاپر:
گر فکر خوبی است،  »ا

پیش برو و انجامش بده.«
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گریس اومالی
دزد دریایی

روزگاری در جزیره   ای سرسبز و وحشی، دختری با موهای بلند مسی رنگ زندگی می کرد. 
نام او »گریس« بود. 

ید و موج   ها خود را به صخره   ها می   کوبیدند، گریس بر بلندایی می ایستاد.  وقتی باد می   وز
یاهای دوردست و طوفانی  یای کشتی رانی در در به دوردست   ها چشم می   دوخت و به رؤ
می   اندیشید. پدرش به او گفت: »دخترها نمی   توانند کشتی ران شوند. به هر حال موهایت 

در بادبان ها بند می   ماند.«
گریس از این حرف خوشش نیامد. موهایش را کوتاه کرد و مانند پسرها لباس پوشید تا به 
کند. بالأخره یک روز  یانوردان زندگی  او هم می تواند مثل در که  کند  خانواده   اش ثابت 
یایی دیدند، او پشت  یا ببرد؛ به این شرط که: اگر دزد در پدرش قبول کرد تا او را با خود به در
یایی به آنها حمله کردند، گریس به جای پنهان شدن،  میز پنهان شود. اما وقتی دزدان در
گهانی او جواب داد و آنها  بند بادبان را پاره کرد و روی کمر یکی از دزدان پرید. حمله ی نا

موفق شدند دزدان را شکست دهند.
از  هیجان   انگیزتر  و  مهم   تر  کارهایی  می خواست  دلش  اما  شد؛  خوبی  یانورد  در گریس 
کردند، او خودش به یک  ماهی   گیری انجام دهد. وقتی انگلیسی   ها به قلعه    شان حمله 
که بعد از  یایی تبدیل شد و از اطاعت انگلیسی   ها سر باز زد. او آن قدر موفق بود  دزد در
مدت کوتاهی، صاحب ناوگان کشتی شد؛ همچنین صاحب چندین جزیره و قلعه در 

سواحل غربی ایرلند.
یاها را پیمود و به دیدار ملکه ی انگلستان،  وقتی انگلیسی   ها پسرانش را گرفتار کردند، او در
گریس و ملکه با هم  الیزابت دوم، رفت تا آنها را نجات دهد. در میان بهت همگان، 
گریس هم به او در جنگ با  دوست شدند. ملکه پسران و تصرفات   شان را به او برگرداند. 

اسپانیایی   ها کمک کرد.

یبی: 1603-1530  سن تقر
ایرلند



گریس اومالی:
»من ملکه ی دریاها هستم.« 
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هاریت توبمان
مبارز آزادی 

که یک مرد سیاه پوش از روبه روی  روزی دختری روبه روی یک اغذیه فروشی ایستاده بود 
را  مرد  »آن  می   زد:  فریاد  که  سفیدپوست  مرد  یک  توسط  مرد  آن  گذشت.  دوان دوان  او 

بگیرید! او برده ی من است!« دنبال می   شد. 
گرفته شده بود.  یت« بود و آن مرد به بردگی  کاری برای توقف مرد نکرد. نام او »هار دختر 

یت آرزو می کرد مرد بتواند فرار کند و دلش می خواست به او کمک کند.  هار
کردند تا مانع او  گران صحنه ی فرار مرد، جسمی فلزی را به سوی او پرتاب  وقتی تماشا
یت اصابت کرد. او به سختی آسیب دید؛  شوند، جسم به جای برخورد به مرد به سر هار
اما موهای ضخیمش از شدت اصابت به میزانی کاسته بود که جانش را نجات بدهد. 
توکری  مانند یک  و  بودند  باره می   گفت: »موهای من هیچ وقت شانه نشده  این  در  او 

حصیری ایستاده بودند.« 
چند سال بعد خانواده   ای که مالک او بودند، تصمیم گرفتند او را برای فروش بگذارند. در 
نتیجه او هم تصمیم گرفت فرار کند. او در طول روز پنهان می   شد و شبانه راه می   پیمود. 

وقتی از مرز پنسیلوانیا عبور کرد، برای اولین بار در زندگی   اش آزادی را احساس کرد.
یت: »به دستانم نگاه کردم تا ببینم حالا که آزاد شده   ام، همان انسان سابق هستم یا  هار
در  می کردم  احساس  که  می   رسید  نظر  به  باشکوه  آن قدر  چیز  همه  کرده   ام.  تغییر 

بهشت هستم.« 
او  می کرد.  فکر  بودند،  برده  مریلند  در  هنوز  که  خانواده   اش  و  فراری  برده ی  آن  به  او 
که از آن  کند. او در طول یازده سال، نوزده بار به جایی  کمک  که باید به آنها  می   دانست 
کرده بود، برگشت و صدها برده ی دیگر را نجات داد. او هرگز دستگیر نشد و یک نفر  فرار 

را هم هنگام نجات دادن از دست نداد. 

یبی: 1822 ـ وفات: 10 مارچ 1913  تولد تقر
ایالات متحده ی امریکا



هاریت توبمان:
»من در برابر خدا دعا کردم تا مرا قوی بسازد 

و به من توانایی مبارزه بدهد؛ و این چیزی 
بود که از آن پس همیشه برایش دعا کردم.«
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هاتشِپسوت
فرعون

پنج سال بر مصر حکم می   راند. نامش  کلئوپاترا زنی به مدت بیست و از  سال ها پیش 
که او حکم   رانی  که به مقام فرعون رسید. زمانی  هاتشِپسوت بود و او نخستین زنی بود 
می کرد، فکر فرعون شدن یک زن آن قدر عجیب بود که هاتشِپسوت مجبور بود مانند یک 
که رهبر قانونی آنهاست. او خود را شاه قلمداد  کند تا مردمش را متقاعد سازد  مرد رفتار 
گاهی  کرد نه ملکه و پسوند مؤنث را از نامش برداشت. لباس های مردانه می   پوشید و 

یش مصنوعی می   گذاشت.  حتی ر
یخ مصر سلطنت کرد. ظاهراً این مدت  هاتشِپسوت طولانی   تر و موفق   تر از هر فرعونی در تار
کند.  یخ پاک  کرد نام او را از تار کافی نبوده. بیست سال پس از مرگش شخصی تلاش 
یران شدند و نامش از متون پاک شد. اما چرا؟ برای اینکه یک فرعون زن  مجسمه   هایش و
که  را جرأت می   داد  زنان  او دیگر  کامیابی  اگر داستان  به وحشت می   انداخت.  را  مردم 
شده،  جاودانه  سنگ  یک  درون  که  را  کسی  خوشبختانه  چه؟  شوند  قدرت  خواهان 

نمی توان از یادها پاک کرد. 
از درون مقبره ی  کتان و معطرشده با صمغ،  مومیایی او چند سال پیش، پوشیده در 

اصلی و پنهانش پیدا شد. این مومیایی در دره ی شاهان پیدا شد. 

یبی: 1508-1458 پیش از میلاد سن تقر
مصر



هاتشِپسوت:
»من آنچه را ویران شده بود، آباد کردم؛ 

آنچه را از بین رفته بود، باز ساختم.« 
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کلر هلن 
کنش گر اجتماعی

روزگاری دختری به نام هلن، تب شدیدی کرد که منجر به کوری و نابینایی او شد. هلن 
وحشت زده و عصبانی روی زمین می   افتاد و لگد می   زد و چیغ می   کشید. 

یک روز مادرش او را به یک مکتب اختصاصی نابینایان برد. معلم جوان و بااستعداد 
یلان« هلن را ملاقات کرد و تصمیم گرفت به او حرف زدن یاد بدهد.  آنجا به نام »آنه سوو
کلمه ی »گودی« را یاد بگیرد، در  کرد، چطور ممکن خواهد بود هلن  آنه با تعجب فکر 
حالی که آن را نمی   بیند؟ چطور می تواند آب را تلفظ کند، در حالی که حرف زدن کسی 
را تا به حال نشنیده؟ آنه متوجه شد که باید از حس لامسه ی هلن استفاده کند. او دست 
کرد. سپس هنگامی  کلمه ی آب را روی دستش هجی  گرفت و  هلن را در برابر آب روان 
که هلن گودی مورد علاقه   اش را در آغوش داشت، کلمه ی گودی را روی دستش هجی 

کرد. به این ترتیب هلن فهمید بر اشیای مختلف، نام مشخصی وجود دارد.
می تواند  او  لب های  ارتعاش  با  شد،  متوجه  آنه  دهان  روی  دستش  گذاشتن  با  هلن 
کلماتی را که دهانش ادا می   کند، تشخیص دهد. و به آرامی آموخت تا خودش آن کلمات 

را ادا کند. خیلی زود او قادر بود برای اولین بار با صدای بلند حرف بزند.
او حتی زبان های مختلفی را آموخت مانند: فرانسه، آلمانی، لاتین و یونانی. هلن در ملأ 
سگ  و  فوق   العاده  معلم  با  او  می کرد.  دفاع  معلولین  حقوق  و  حق  از  و  سخنرانی  عام 
کرد. او برای ابراز احساساتش به مردم نیازی به واژه نداشت،  عزیزش به سراسر دنیا سفر 

بلکه آنها را به آغوش می   کشید.

تولد: 27 جون 1880 ـ وفات: 1 جون 1968
ایالات متحده ی امریکا



هلن کلر:
»بهترین و زیباترین چیز در این دنیا دیده یا 

لمس نمی شوند، بلکه باید با قلب حس شوند.«
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هیپاتیا
ریاضی دان و فیلسوف

داشت؛  وجود  بزرگی  کتابخانه ی  مصر  یه ی  اسکندر باستانی  شهر  در  روزگاری  روزی 
بزرگ ترین کتابخانه ی دنیا در آن زمان. در این کتابخانه کتاب و کاغذی وجود نداشت. 
مردم آن زمان متون   شان را روی »پاپیروس« می   نوشتند که برگه   هایی ساخته شده از گیاهی 
کتاب های  به همین نام بود. این برگه   ها را لوله می کردند و طومار می   نامیدند و به جای 
طومار  هزاران  باستانی،  کتابخانه ی  این  در  می کردند.  استفاده  ما  امروزی  هموار 
دست نویس وجود داشت که با قلم و دوات نگاشته شده و با دقت در پوش   های محافظ 

مخصوصی نگهداری می   شدند.
به  و  می   نشستند  هم  کنار  ساعت ها  یه،  اسکندر در  کتابخانه  این  در  دختری  و  پدر 
یاضی و علم، موضوعات مورد علاقه ی  مطالعه ی این طومارها می   پرداختند. فلسفه، ر

آنها بود. نام    آنها »تئون« و »هیپاتیا« بود. 
یاضی را حل می کرد. تئوری   های جدیدی در مورد حساب و هندسه  هیپاتیا معادلات ر
ارائه می کرد. او آن قدر به مطالعه علاقه داشت که به زودی خودش به نوشتن کتاب شروع 
کرد، در واقع طومار. او حتی وسیله   ای به نام »اسطرلاب« را برای سنجش مکان خورشید، 

ماه و ستارگان در هر زمانی، طراحی کرد و ساخت. 
کلاس   هایش همواره پرطرفدار بود. دانشجویان و  یس می کرد و  هیپاتیا علم نجوم را تدر
لباس  پوشیدن  از  او  بشنوند.  را  تا صحبت   هایش  کلاس   هایش می   رفتند  به  محققین 
سنتی مخصوص زنان امتناع می کرد و در کلاس   هایش با پوشش مخصوص دانشمندان 
کتابخانه تمام آثار او هم از  مانند دیگر اساتید، حاضر می   شد. متأسفانه در پی سوزاندن 
کارهایش برای یکدیگر  بین رفتند. اما خوشبختانه دانش   آموزانش در مورد او، ایده   ها و 

یه به دست ما هم رسید.  می   نوشتند؛ در نتیجه اطلاعاتی در مورد این نابغه ی اسکندر

یبی: 8 مارچ 370 تا 415  سن تقر
یونان



هیپاتیا:
»برای خود حق اندیشیدن قائل باش! حتی 

گر به اشتباه اندیشه کنی؛ چرا که اشتباه  ا
اندیشیدن از هیچ نیاندیشیدن بهتر است.« 
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ایرِنا سِندلِروا
قهرمان جنگی

بیماری  زمانی  بود.  پدرش  عاشق  که  »ایرنا«  نام  به  بود  دخترکی  لهستان  در  روزگاری 
وحشت ناک تیفوس در شهرشان »وارساو« شیوع پیدا کرد. پدر ایرنا یک داکتر شجاع بود. 
او می توانست خود را از مردمی که به این بیماری گرفتار شده بودند، دور نگاه دارد و خود 
را به خطر نیندازد. او تصمیم گرفت تا در کنار بیماران باشد و از آنها مراقبت کند، تا جایی 

که خودش هم مبتلا شد. 
کسی در حال غرق شدن  گفت: »ایرنا! اگر روزی دیدی  قبل از مرگش او به دخترش ایرنا 

است، باید به درون آب بپری و نجاتش بدهی.« 
ایرنا حرف پدر را گرامی داشت و هنگامی که یهودی   ها توسط ارتش نازی مورد ظلم و آزار 

قرار گرفتند، او به خانواده   های یهودی کمک می کرد تا اطفال   شان را نجات دهند. 
او به این اطفال نام مسیحی می   داد و خانواده   هایی مسیحی پیدا می کرد که حاضر بودند 
کودکان را  کودکان را به آنها می   سپرد و نام   واقعی و نام جدید  کنند. او  آنها را سرپرستی 
روی تکه   ای کاغذ نوشته، لوله    می کرد و درون مرتبان   های مربا پنهان می کرد. سپس تمام 

یر یک درخت بزرگ، گور کرد.  مرتبان   ها را درون حویلی دوستش ز
گاهی اطفال کوچک تر گریه می کردند به خاطر اینکه ایرنا آنها را از والدین   شان جدا می کرد. 
برای پنهان ماندن کودکان از چشم مأموران نازی هنگام گریه ی آنها، ایرنا سگش را تعلیم 
داده بود تا هنگامی که برایش می   گوید، پارس کند. او اطفال را درون بوجی، در یک بیک 

پر از لباس، درون بکس و حتی درون تابوت جابه جا می کرد. 
او  از جنگ  داد. پس  را نجات  کودک  پنج صد  و  هزار  دو  ایرنا جان  ماه،  در عرض سه 

مرتبان   ها را بیرون کشید و بسیاری از کودکان را با خانواده   های شان یک جا کرد. 

 تولد: 15 فبروری 1910 ـ وفات: 12 می 2008
لهستان



ایرنا سِندلِروا:
»من قسمی تربیت شدم که باور دارم باید 

به انسانی که در حال غرق شدن است، 
صرفِ نظر از دین و ملیتش کمک کرد.«
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لنده ایزابل آ
نویسنده

زمانی نه چندان دور، دختر جوان و پرشوری به نام »ایزابل« در شیلی زندگی می کرد. ایزابل 
که به دلیل دختربودنش با برخورد متفاوتی روبه رو می   شد، اعتراض می کرد. هر  هر زمانی 
از  قلبش  دهد،  انجام  را  کاری  نمی   تواند  است،  دختر  یک  چون  می   گفتند  او  به  وقت 

خشم می   سوخت.
او عاشق نوشتن بود و روایت زندگی مردم بسیار برایش جذاب بود، برای همین تصمیم 
گرفت خبرنگار شود. روزی او با شاعر معروف شیلیایی به نام »پابلو نِرودا« مصاحبه کرد. 
گفت: »تو یک تخیل زنده و سرشار داری! تو باید رمان بنویسی نه مقاله برای  او به ایزابل 

روزنامه.« 
کرد: پدربزرگش در حال مرگ بود. او از خانه دور  یافت  چند سال بعد ایزابل خبر بدی در
بود و در ونزوئلا به سر می   برد و نمی توانست به شیلی برود و او را ملاقات کند. بنابراین شروع 

به نوشتن نامه برای پدربزرگش کرد.
که دیگر نمی   تواند از آن دست بکشد. او در مورد  کرد، متوجه شد  وقتی شروع به نوشتن 
خانواده   اش می   نوشت. در مورد آدم   هایی که زنده بودند یا مرده، در مورد دیکتاتوری ظالم، 
داستان عشق   های شورانگیز، زلزله   ای وحشت ناک، قدرت   های مافوق طبیعی و ارواح. 

این نامه آن قدر طولانی شد که خود به یک رمان تبدیل شد. کتاب »خانه ی ارواح« چنان 
موفق بود که ایزابل را به یکی از شناخته شده ترین داستان نویس   های عصر ما بدل کرد. او 

بیشتر از بیست کتاب دیگر نوشته و بیش از پنجاه جایزه ی ادبی کسب کرده است. 

گست 1942 تولد: 2 ا
شیلی



ایزابل آلنده:
»آنچه را که نباید از یاد برد، بنویس!«
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کوته دلاهایِه جا
دزد دریایی

کوته«. مادر او هنگام  زمانی در سرزمین هایی دختری بود با موهایی سرخِ آتشین به نام »جا
تولد برادر کوچکش از دنیا رفت. پدرش هم مدتی بعد از آن فوت کرد و او مجبور شد برای 
یایی شود. گذران زندگی خود و برادرش راهی پیدا کند. برای همین تصمیم گرفت دزد در
یایی را رهبری می کرد. آنها بر روی آب ها با هم  کوته یک گروه چندصد نفری دزدان در جا
کشتی   های  و  باروت درون توپ می   فشردند  بازی می کردند،  ماهی دودی می   خوردند، 
اسپانیایی را غارت می کردند. او حتی یک جزیره ی مرموز داشت؛ جایی که او با افرادش 

در آن زندگی می کردند.
یایی رقیب در تعقیبش بودند.  یادی داشت. هم دولت و هم دزدان در کوته دشمنان ز جا
کند و پنهان شود. او نام  گرفت خبر مرگ ساختگی خود را نشر  برای فرار از آنها تصمیم 
یاد طول نکشید.  جدیدی برای خود برگزید و مانند یک مرد لباس پوشید؛ اما این فریب ز
به میان  زودی  به  او  نداشت.  او  مانند  و سرخی  مواج  کس دیگری موهای  چون هیچ 

افرادش برگشت و نام »سرخِ از مرگ بازگشته« را برای خود انتخاب کرد. 
و دو  بود  کرده  ازدواج  قبلًا  او  لِوت«.  »آنه دیه  نام  به  کوته دوست دیگری هم داشت  جا
کشتی   ها را به  کرد، آنه رهبری  کودک داشت. بعد از اینکه شوهرش در یک مبارزه فوت 

کوته آمد.  عهده گرفت و به سمت جا
یایی جزایر کارائیب بودند. داستان آنها چنان افسانه   ای شد  آن دو ترسناک   ترین دزدان در
یر هزاران ستاره  که ز یایی برای دیگران نقل می   شد؛ در حالی  که توسط مرد و زن دزدان در
یای  کشیده   اند و رؤ روی بسترهای حصیری شان در نزدیکی صخره   های ساحلی دراز 

ماجراجویی   هایی را که سپیده   دمان در انتظارشان است، در سر دارند.

یبی: 1640 تا 1660  سن تقر
هایتی



کوته دلاهایِه: جا
»من نمی توانستم مردی که به من دستور 

می   دهد را بیشتر از مردی که اجازه می   دهد 
من به او دستور بدهم، دوست داشته باشم.«
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جِین آستین
نویسنده

کتاب  به  از هر چیز دیگری  بیش  که  بود  انگلستان، دختری  در  روستایی  در  روزگاری 
علاقه داشت. او هیچ جایی را به بودن در کتابخانه ی پدرش، جایی که گرداگردش پر از 
کتاب بود و سرش درون آنها، ترجیح نمی   داد. او چنان جذب کتاب ها و شحخصیت   های 

آنها می   شد که گاهی با آنها بحث و گفتگو می کرد. گویی آنها با او حرف می   زدند.
جِین و هفت خواهر و برادرش برای سرگرمی خود و پدر و مادرشان، نمایش اجرا و معما 
کرد و برای خنده،  کوچک بود، شروع به نوشتن داستان  که هنوز  طرح می کردند. زمانی 
آنها را برای خواهرش »کَساندرا« می   خواند. طرز نوشتن جین درست مانند خودش بود: 
یرکانه. برای او تمام جزئیات اهمیت داشت؛ مانند اینکه یک  روشن، خلاقانه، شوخ و ز
زوج چطور مشاجره می   کنند؛ یک مرد چطور راه می   رود؛ خدمت کاران از چه چیز با هم 
حرف می   زنند. اینها سرنخ   هایی هستند که شخصیت آدم   ها را آشکار می   کنند. او تمام 

آنها را در دفتری یادداشت می کرد تا برای نوشتن رمانش آمادگی بگیرد. 
در آن زمان دختران حتماً باید ازدواج می کردند؛ اما جین دلش نمی خواست ازدواج کند و 
هرگز هم نکرد. او در یکی از رمان   هایش می   نویسد: »اوه لیزی! هرگز بدون عشق و علاقه 

ازدواج نکن.«
یخ ادبیات انگلستان تبدیل  جین آستین به یکی از شناخته شده   ترین نویسنده   های تار
کوچکی در انگلستان سر  یبای جین در روستای  کلبه ی ز شد. شما هنوز می توانید به 
بزنید. جایی که در آن او پشت میز کوچکی می   نشست، از پنجره منظره ی باغ گل را نظاره 

می کرد و می   نوشت. 

 تولد: 16 دسمبر 1775 ـ وفات: 18 جولای 1817
بریتانیا



جین آستن:
»آه! هیچ چیز بهتر از در خانه ماندن 

برای آرامش واقعی نیست.«
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گودال جین 
نخستین شناس

روزگاری در لندن دختری بود به نام جین که عاشق بالا رفتن از درخت و کتاب خواندن 
که به آفریقا برود و با حیوانات وحشی آنجا ساتیری کند. پس یک روز  بود. او آرزو داشت 
کتابچه و دوربین خود را هم همراه برد. تصمیم داشت روی  کرد  به سمت تانزانیا پرواز 

یست طبیعی محل زندگی شان مطالعه کند.  شمپانزه   های واقعی در محیط ز
فرار  سرعت  به  او  دیدن  با  شامپانزه   ها  نبود.  راحتی  کار  آنها  به  شدن  نزدیک  آغاز  در 
نهایت  در  و  می   زد  سر  محل  یک  به  مشخص  ساعتی  در  روز  هر  جین  اما  می کردند. 

شامپانزه   ها به او اجازه نزدیک شدن دادند. 
کافی نبود، او می خواست با آنها دوست شود. پس جین شروع  نزدیک شدن برای جین 
کیله با خود  که به دیدن   شان می   رفت، مقداری  کرد به بدست آوردن دل آنها، هر باری 
می   برد و به آنها می   داد. درآن زمان اطلاعات بسیار کمی در مورد شامپانزه   ها وجود داشت. 
بعضی از دانشمندان آنها را از دور و توسط دوربین چشمی مورد مطالعه قرار می   دادند. 

دیگران هم آنهارا درون قفس   ها نگهداری و تحقیق می کردند. 
کارها، با شامپانزه   ها ساعت   ها وقت می   گذراند. او سعی می کرد با  جین اما به جای این 
که  گریه و ناله درآوردن، با آنها حرف بزند. از درختان بالا می   رفت از همان غذایی  ادای 
ابزار دارند و  که شامپانزه   ها آداب رسوم دارند،  کرد  کشف  او  آنها می   خوردند می   خورد. 
شامپانزه   ها  که  کرد  کشف  حتی  او  است.  متفاوت  آوای  بیست  شامل  زبان   شان 

گیاه   خوار نیستند. 
کرد تا خوب  که زخمی شده بود، نجات داد و از او نگهداری  یکبار جین یکی از آنها را 
کرد تا به طبیعت برگردد، پیش از رفتن جین را طولانی در بغل  که او را رها  شد. زمانی 

گرفت، مثلی که می خواست به او بگوید: »تشکر و خدا نگهدار!«

یل 1934 تولد: 3 اپر
انگلستان



جین گودال:
»فقط زمانی که بفهمیم، اهمیت می   دهیم. فقط 

زمانی که اهمیت بدهیم، کمک می   کنیم. فقط 
زمانی که کمک می   کنیم، همه نجات پیدا می   کنیم.«
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جسیکا واتسون
دریانورد

روزی روزگاری دختری بود به نام »جسیکا« که از آب می   ترسید. در یک صبح تابستانی 
گهان  جسیکا با خواهرش و اطفال فامیل در کنار حوض آب بازی مشغول بازی بودند. نا
تمام اطفال برخاستند، دست   های یکدیگر را گرفتند و آماده ی پریدن به درون آب شدند. 
یر نظر داشت. مادر توقع  مادر جسیکا برای اطمینان از حال شان، از پشت پنجره آنها را ز
کنار  که  از دیدن دخترش  اما  پریدن منصرف شود؛  از  و  پا پس بکشد  داشت جسیکا 
کودکان، مصمم و آماده ی پریدن است، خوشحال شد. یک... دو... سه... و  بقیه ی 

شَتَلق همه در آب پریدند و صدای چیغ و خنده شان بلند شد. 
یانوردی شد و تصمیم  گروه در از آن روز به بعد جسیکا عاشق آب شد. او شامل یک 
گرفت دور دنیا را با کشتی به تنهایی و بدون توقف بگردد. او قایقش را به رنگ شیرچایی 
گوشت، جگر،  گذاشت. یک روز قایق را پر از بسته   های  درآورد و نامش را »بانوی اِلی« 

کچالو، قوطی   های لوبیا، بوتل   های شیر و آب کرد و از بندر »هاربر سیدنی« به راه افتاد. 
کرد. صبح  کاملًا به تنهایی پیش رفت و با موج   هایی به بلندی آسمان خراش   ها مبارزه 
یباترین طلوع خورشید روبه رو شد. وال   های آبی رنگ  روز بعد چشمانش را که باز کرد، با ز

گرداگردش بودند و ستاره   ها هنوز بر فراز قایقش چشمک می   زدند. 
بعد از هفت ماه دوباره به سیدنی برگشت. هزاران نفر به استقبالش آمده بودند و فرشی به 

رنگ قایقش را سر راه او هموار کردند. 

 تولد: 18 می 1993
استرالیا



جسیکا واتسون:
»شما نمی   توانید وضعیت را تغییر 

گر با آن کنار بیایید.«  دهید، ا
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جیل تارتر
فضانورد

دختر  آن  نام  شود.  دوست  ستاره   ها  با  می خواست  دلش  که  بود  دختری  روزگاری 
»جیل« بود. 

او همیشه با تعجب می   گفت: »وقتی آسمان این قدر بزرگ است، چطور ممکن است ما 
در این جهان تنها باشیم؟!«

گرفت  که بزرگ تر شد، تصمیم  او نتوانست از فکرکردن به این سؤال دست بکشد. وقتی 
آسمان را برای پیداکردن فرازمینی   ها جستجو کند. او فضانورد شد و مدیر مهم   ترین بخش 

مرکز تحقیقات فضایی در مورد موجودات فضایی. 
جین و تیمش سال   ها با استفاده از تلسکوپ   های رادیویی مستقر در سراسر دنیا، بر روی 
در  سیاره   ای  روی  بر  زندگی  از  نشانی  دنبال  شب  هر  او  کردند.  تحقیق  ستاره  هزاران 

دوردست می   گشت.
با  ارتباط  برقراری  این  سیستم  که  نمی   داند  کسی  هم  هنوز  و  نمی   دانست  کس  هیچ 
که این  که می   دانیم، این است  کار خواهد آمد یا نه؟ تنها چیزی  بیگانگان آیا روزی به 

کنانش باشیم، بی   اندازه بزرگ است.  جهان برای اینکه ما تنها سا
لذت  بسیار  شب  آرامش  و  سکوت  در  پرستاره  آسمان  یر  ز در  قدم زدن  از  یژه  به و جیل 
کنم، صور  کار  که به سمت بخش می   رفتم تا شروع به  می   برد. او می   گوید: »نیمه شب 

فلکی جبار را بالای سرم می   دیدم، به یک دوست قدیمی می   ماند.« 
هیچ کدام از تحقیقات او هیچ دلیل روشن علمی مبنی بر وجود موجودات فضایی ارائه 
نکرده است اما هنوز جیل امیدش را از دست نداده. او می   گوید: »کسی به خاطر اینکه 
یا فرو برده و آن را خالی از ماهی بیرون آورده، نمی   تواند ادعا کند درون  گیلاسی را در آب در

یا ماهی وجود ندارد.«  در

 تولد: 16 جنوری 1944
ایالات متحده ی امریکا



جیل تارتر:
»ایده   های علمی در 

کنج   های تاریک می   رخشند.«
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جینگو
امپراتور

روزی شوهرش علیه  بود.  باردار  که  زندگی می کرد  امپراتوری  بانوی  در جاپان  روزگاری 
عده   ای شورشی اعلان جنگ کرد. جینگو موافق نبود. او به شوهرش در مورد خوابی که 
یا حمله کنند. کشوری که پر  دیده بود، گفت و اینکه باید از ارتش استفاده کرده و به کور
از چیزهای شگفت آور و خیره کننده است. اما شوهرش نصیحت او را نپذیرفت و جنگ 

را باخت و جان سپرد. 
زمانی که جینگوی باردار خبر مرگ شوهرش را شنید، لباس رزم به تن کرد و شورشیان را 
یا هدایت کرد تا آن را تصرف کند و همان طور  شکست داد. سپس ارتش را به سمت کور
یایش را تحقق بخشید. او یکی پس از دیگری با خواب   هایی که  که در خواب دیده بود، رؤ
یی دیگری  می   دید، جنگ   ها را پیروز می   شد. او به این نتیجه رسید که قدرت   های جادو
که دارد، می   تواند جزر و مد را  هم دارد. مردم می   گفتند او با دو نوع مخصوص جواهری 
که پسرش »اوجین« مدت سه سال در شکم مادرش  کند. بعضی   ها می   گفتند  کنترل 

یا بدهد و پیش از زایمان به خانه برگردد. ماند تا به او فرصت کافی برای تصرف کور
جنگنده ی  یک  جینگو  بود.  بااستعداد  و  سرسخت  استثنایی  طرزی  به   

ً
احتمالا او 

یرانش  وز به  او  نداشت.  ترسی  کارهایش  مسئولیت  پذیرفتن  از  هیچ گاه  و  بود  قهرمان 
یر! اگر این سفر با موفقیت همراه باشد، به نام شما خواهد بود. اما اگر  می   گفت: »جناب وز
با شکست روبه رو شود، من ملامت خواهم بود.« آن سفر موفقیت آمیز بود و او برای مدت 

هفتاد سال حکومت کرد.

یبی: 169 تا 269 میلادی  سن تقر
جاپان



جینگو: 
»سلاح   ها را صیقل دهید! ما امواج را 
به اهتزاز درمی   آوریم. ناوگان ما برای 

تصاحب سرزمین گنج   ها آماده است.«
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جوآن جِت
ک ستاره ی را

جوآن عاشق موسیقی راک اند رول بود. زمانی که سیزده سال داشت، در یک کریسمس 
یافت کرد.  اولین گیتارش را در

کم بود. او با تنهانواختن مشکلی نداشت، اما اگر  او عطش پیشرفت داشت، اما چیزی 
گروه خود  گروه داشت. یک سال بعد او  می خواست یک ستاره ی راک شود، نیاز به یک 
گیتار برقی می   زد؛ لیتا  را تشکیل داده بود: »سندی« جاز می   زد؛ شری می   خواند؛ جکی 
یتمیک می   نواخت و می   خواند. به  یست   های گروه بود؛ و خود جوآن که گیتار ر رهبر گیتار

این ترتیب گروه   شان به نام »فراری   ها« تکمیل شد.
آنها پانزده سال داشتند، پرسروصدا و مغرور. جوآن همیشه بر روی صحنه یک کُرتی چرم 
یر داشت. مردم به آنها می   گفتند: »شما خیلی  سرخ رنگ به تن می کرد و شری فقط لباس ز
که نمی   توانند موسیقی راک بنوازند.« آنها در پاسخ  جوان و پرسروصدا هستید. دخترها 

بلند می   نواختند و می   گفتند: »خُب که چی؟ فقط منتظر باشید و تماشا کنید!« 
اولین آهنگ   شان به نام »چِری بُمب« بسیار استقبال شد. آلبوم دوم   شان به نام »ملکه ی 
سروصدا« در جاپان بسیار شور برپا کرد. همیشه هم به این آسانی نبود. وقتی از جاپان به 
خانه برگشتند، با یک موتر کلان قدیمی شبانه از شهری به شهر دیگر سفر می کردند و برای 
مردم اجرا می کردند. گاهی مردم بر سر آنها فریاد می   کشیدند یا چیزی به سمت   شان پرتاب 

می کردند؛ اما برای آنها اهمیتی نداشت؛ چون برای موسیقی زندگی می کردند.

تولد: 22 سپتمبر 1958
ایالات متحده ی امریکا



جوآن جِت:
»گیتار من یک شیء نیست، او بخشی از 

خود من است. این گیتار هویت من است.«



98

جولیا چایلد
آشپز

با قد 183 سانتی، جولیا چایلد یک دختر قدبلند غیرمعمول بود. زمانی که جنگ جهانی 
دوم در گرفت، جولیا مصمم بود تا به ارتش بپیوندد و در جنگ شرکت کند. او به دلیل قد 
یایی هم به او گفت که قدش برای آنها  بسیار بلندش از عضویت ارتش رد شد. نیروی در

خیلی بلند است. در نتیجه یک جاسوس شد.
بَم  بود.  بَم  انفجار  جدی  احتمال  یک  حل کردن  مهمش  بسیار  یت   های  مأمور از  یکی 
یایی   های آلمان   ها را هدف قرار داده بود.  یردر جایی درون اقیانوس جاسازی شده بود و ز
مشکل این بود که کوسه   ها به این بَم   ها نزدیک می   شدند و خطر انفجار تهدید   شان می کرد. 
دیگر مأمورها گیج و دست پاچه شده بودند و نمی   دانستند چه کنند؛ اما جولیا یک ایده 

داشت. او شروع به آشپزی کرد. 
تمام چیزهای عجیب و دل به هم زن را با هم مخلوط کرد و کیک بزرگی درست کرد که بوی 
کوسه ی مرده می   داد. وقتی کیک را درون آب قرار دادند، دیگر کوسه   ها جرأت نزدیک شدن 
که اگر اسپری ضد پشه را به بدن   تان بزنید، پشه   ها دیگر به  به بَم   ها را نداشتند. می   دانید 

سمت شما نمی   آیند. چیزی شبیه همین کار را جولیا انجام داد، اما با کیک و بَم   ها. 
پس از پایان جنگ جولیا به خاطر شغل شوهرش با او به فرانسه نقلِ مکان کرد. اولین باری 
که غذا  کرد، فوق   العاده شده بود. او باورش نمی   شد  که جولیا غذای فرانسوی درست 
آن قدر مزه   دار شده باشد. دیگر نیازی به غذای ضد کوسه نبود. او تصمیم گرفت در یکی 
که  کند. تمام آنچه را  از بهترین مکتب    های آشپزی جهان یعنی »کوردن بلو« نام نویسی 

سرآشپز آنجا می توانست به او یاد بدهد، سریع یاد گرفت.
کتاب آشپزی او به نام  جولیا یکی از معتبرترین آشپزهای غذای فرانسوی در دنیا شد و 
»هنر آشپزی فرانسوی« جزء پرفروش   ترین   ها است. او حتی برنامه ی تلویزیونی آشپزی به 

نام »نوش جانتان!« داشت و می   گفت: »به شرطی که کوسه نباشید«.

گست 2004 گست 1912 ـ وفات: 13 ا تولد: 15 ا
ایالات متحده ی امریکا



جولیا چایلد:
»یک جشن بدون کیک، 

فقط یک جلسه است.«
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کیت شِپارد
فعال حقوق زن

زمانی بود که مردها بر این باور بودند که زن   ها آفریده شده   اند تا به آنها خدمت کنند. آنها 
فکر می کردند زن   ها باید آشپزی کنند؛ خانه را پاک کنند؛ از کودکان مراقبت کنند و نگران 
شامل  که  بپوشند  زنانه  لباس های  باید  می کردند  فکر  هم  زن   ها  نباشند.  دیگری  چیز 
پیراهن   های بلند و کُرست   های نیم تنه ی تنگ می   شد. اهمیتی هم نداشت که پوشیدن 
این لباس ها باعث می   شد زنان به سختی و کندی حرکت کنند و حتی به سختی نفس 

یبا به نظر برسند. بکشند؛ فقط مهم بود که ز
هم  سیاسی  امور  در  شرکت  و  ورزش کردن  بود.  محدود  بسیار  و  ممنوع  شغل،  داشتن 
همین طور. زنان حتی اجازه ی رأی دادن نداشتند. اما کیت بر این باور بود که زنان باید به 
اندازه ی مردان آزادی و استقلال داشته باشند. آزادی برای بیان آنچه فکر می   کنند؛ برای 

رأی دادن به هر کسی که می   خواهند و حتی پوشیدن لباس های راحت.
یک روز کیت به پا خاست و اعلام کرد: »زنان باید حق رأی داشته باشند و باید پوشیدن 
کُرست را پایان بدهند.« مردم شوکه شده بودند. برخی عصبانی و برخی تحت تأثیر افکار 

جدید و تند کیت قرار گرفتند.
کاغذهای  صورت  به  که  تقاضانامه شان  طولانی  صفحات  روی  دوستانش  و  کیت 
یادی جمع   آوری کردند. آنها طومار  به هم چسبیده ی طولانی طومارشکل بود، امضاهای ز
را به پارلمان بردند و آن    را مانند یک فرش بر روی زمین گشودند. تصور کنید هفتادوچهار 
موتر بزرگ آیسکریم فروشی در امتداد هم پارک شوند؛ این طومار از آن هم طویل   تر بود. این 
که تا به حال ارائه شده. وکلای پارلمان چیزی برای  طومار درازترین تقاضانامه   ای است 
که زنانش حق  کشوری بود  یلند اولین  کیت، نیوز گفتن نداشتند. به لطف تلاش   های 

رأی را به دست آوردند. 

 تولد: 10 مارچ 1847 ـ وفات: 13 جولای 1934
نیوزیلند



کیت شِپارد:
»فکر نکنید یک دانه رأی شما چندان مهم 

نیست. بارانی که زمین خشک را تازگی می   بخشد، 
از دانه دانه قطره ی آب تشکیل شده.«
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لَکشمی بای
ملکه و جنگجو

روزگاری در منطقه ی جانسی هندوستان دختری زندگی می کرد که عاشق مبارزه بود. او 
آموزش   های دفاع شخصی، تیراندازی با کمان و شمشیرزنی را یاد گرفت. او تمرین های 
کشتی گیری را انجام می   داد و سوارکار بی   نظیری هم بود. او ارتش  سخت وزنه   برداری و 

یده بودند.  سرّی خود تشکیل داد همراه با دیگر دخترانی که مثل او جنگنده و ورز
زبان  به  »رانی«  یا  و یک ملکه  کرد  ازدواج  راو« مهاراجه ی جانسی  با »گنگادار  لکشمی 
سانسکریت، شد. آنها صاحب فرزند پسری شدند، اما طفل بر اثر یک اتفاق غم   انگیز از 

دست رفت. مهاراجه هرگز از غم مرگ فرزندش رها نشد و به زودی او هم درگذشت. 
در آن زمان هندوستان، مستعمره ی بریتانیا بود و آنها می خواستند بر جانسی هم تسلط 
کشمی را بهانه قرار داده و به او امر کردند که از قصر 

َ
داشته باشند. آنها مرگ پسر و همسر ل

از  آنها  اما  کند؛  مبارزه  محکمه  در  آنها  با  کرد  کوشش  لکشمی  رانی  ابتدا  شود.  خارج 
شنیدن شکایت او خودداری کردند. در نتیجه او سپاهی بیست هزار نفره از شورشیان را 
گرد هم آورد که شامل مرد و زن می   شد. بعد از یک نبرد سنگین، سپاه او شکست خورد، 
کشمی کوتاه نیامد. او سوار بر اسب با پریدن از روی دیوار بلندی به سمت غرب 

َ
اما رانی ل

شهر، جایی که بیشترین طرفدار را داشت، حرکت کرد. آنجا شورشیان بیشتری را جمع 
کرد که بیشترشان دخترانی مثل خودش بودند. رانی لکشمی نیروهایش را که لباس مردانه 

به تن داشتند و بر پشت اسب ها نشسته بودند، به مبارزه ی دوباره هدایت کرد.
یکی از فرماندهان بریتانیایی او را به عنوان »یکی از خطرناک ترین رهبران شورشیان« به 

یاد می   آورد.

تولد: 19 نومبر 1828 ـ وفات: 18 جون 1858
هندوستان



کشمی بای:
َ
ل

»آماده ی نبرد!«
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لِلا لُمباردی
راننده ی مسابقات فرمول یک

موتر  با  گوشت  جابه جایی  کار  در  پدرش  به  داشت  علاقه  که  بود  دخترکی  روزگاری 
باربری   اش کمک کند. هر وقت که سفارشی می   آمد، او با عجله سرجلو موتر می   نشست 

یا بود؛ اما همه او را لِلا صدا می      زدند.  یا گراز و پدرش برایش وقت می   گرفت. نامش مار
که بار می   بردند، نسبت به بار قبل رکورد  که هر دفعه   ای  لِلا آن قدر راننده ی خوبی بود 
مباردی را 

ُ
جدیدی ثبت می کرد. همه ی مردم شهر عادت کرده بودند که موتر خانواده ی ل

گوشت در  ببینند در یک سراشیبی با نهایت سرعت پیش می   رود و چند تکه ساسج و 
یزان است.  اطرافش آو

کرد تا یک موتر  که لِلا به سن هجده سالگی رسید، تمام پس   اندازش را مصرف  زمانی 
کرد. وقتی پدر و  مسابقه   ای دست دوم خرید و شروع به شرکت در مسابقات حرفه   ای 
نکردند.  تعجب  چندان  شده،   850 فرمول  قهرمان  او  که  خواندند  روزنامه  در  مادرش 
تا  فقط  او  تنها زن شرکت کننده ی مسابقات است.  او  که  نداشت  اهمیتی  برای شان 

جایی که می توانست با سرعت پیش می   رفت تا بتواند راننده ی فرمول یک شود.
اولین تلاشش در این زمینه با شکست روبه رو شد، او حتی به مسابقات راه هم پیدا 
نکرد. اما سال بعد او یک مدیر برنامه ی خوب، یک حامی مالی و یک موتر فوق   العاده پیدا 

کرد. موتری سفید با پرچم ایتالیا در پیش روی آن. 
که در مسابقات  بود  اولین زنی  او  لِلا در مسابقات »گرند پریکس« اسپانیا ششم شد. 
فرمول یک رکورد    زد و جایگاهی برای خود تعیین کرد. با وجود این موفقیت، تیم او تصمیم 
که مسابقات فرمول یک  کند. لِلا متوجه شد  که یک راننده ی مرد را استخدام  گرفت 
هنوز آماده ی پذیرش حضور زنان نیست. او تمام عمرش را به مسابقه دادن ادامه داد. تا به 

حال راننده ی زن دیگری رکورد او را در مسابقات فرمول یک نشکسته. 

 تولد: 26 مارچ 1941 ـ وفات: 3 مارچ 1992
ایتالیا



لِلا لمباردی:
»من مسابقه دادن را به 

عاشق شدن ترجیح می   دهم.«
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لوزِن
جنگجو

روزگاری دختری بود که دلش می خواست یک جنگجو باشد. نامش »لوزِن« بود و از یکی 
یزونا، نیومکزیکو و تگزاس  از قبایل سرخپوست های امریکا به نام »اپاچه« که در حوالی آر

امروزی موقعیت داشتند. 
کنترل  تا  کرد  حمله  اپاچه  به  امریکا  ارتش  بود،  کودک  یک  هنوز  لوزن  که  زمانی 
که در جنگ  زمین   های شان را از آنها بگیرد. لوزن بسیاری از دوستان و اقوام خود را دید 
کشته شدند. از همان لحظه به بعد با خود عهد کرد که زندگی   اش را وقف دفاع از مردم و 
یو گفته بود: »من نمی خواهم کارهای زنانه را یاد بگیرم  یکتور قبیله   اش کند. او به برادرش و

و ازدواج کنم. من می خواهم یک جنگجو باشم.« 
کند. او همیشه در  یو رهبر قبیله شان بود و به لوزن یاد داد چگونه مبارزه و شکار  یکتور و
مبارزات، لوزن را در کنار خود داشت و می   گفت: »لوزن دست راست من است. او مانند 
بلای  سپر  او  است.  سیاست   مدارتر  و  یرک   تر  ز شجاع   تر،  خیلی   ها  از  و  قوی  مرد  یک 

مردمش است.« 
قدرت و شجاعت او افسانه   ای بود. مردم باور داشتند او قدرت   های ماوراءالطبیعی دارد 
که می   تواند حرکات و تصمیم   های دشمن را پیش   بینی کند. او مانند یک شفادهنده به 

رهبر معنوی قبیله تبدیل شد. 
پس از مرگ برادرش او با رهبر معروف اپاچه متعهد شد و به نیروهای جنگی پیوست. او 
ین  مبارز تمام  برای  یادش  اما  شد؛  اسیر  اپاچه  رهایی  عملیات  آخرین  در  بعدها 

ماندگار ماند. 

یبی: 1840 تا 1886  سن تقر
ایالات متحده ی امریکا 



لوزن:
»در این دنیا نادیده   ها قدرت دارند.« 
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مائه سی جمیسُن
کتر فضانورد و دا

روزی روزگاری دختر کنجکاوی بود به نام »مائه« که نمی توانست تصمیم بگیرد در آینده 
که پیراهن می   دوخت، دلش می خواست طراح  گودی باربی خود  کاره شود. برای  چه 
که در مورد سفر به فضا می   خواند، دلش می خواست فضانورد شود.  کتابی  لباس شود. 
می کرد  فکر  می کرد،  درست  را  خود  خراب شده ی  بازی  سامان   های  از  یکی  وقتی 
که می   رفت، با هیجان و بلند می   گفت: »من یک  انجینیرشدن هم بد نیست. به تئاتر 

رقصنده خواهم شد.«
کند. او در  م چیزهای متفاوت را تجربه 

َ
دنیا آزمایشگاه مائه بود. او می خواست یک عال

یخ سیاه پوستان امریکا و پزشکی تحصیل کرد. او زبان   های  زمینه ی مهندسی شیمی، تار
روسی، سواحیلی1 و جاپانی را یاد گرفت. او داکتر شد و برای کار داوطلبانه به کشورهای 
کمبوجیا و سیرالئون رفت. سپس برای عضویت در ناسا اقدام کرد تا یک فضانورد شود. 
مائه برای ناسا انتخاب شد و پس از یک سال آموزش به سفینه ی شاتل فضایی راه پیدا 

کرد و به فضا فرستاده شد. 
یت او این  که او داکتر هم بود. مأمور او روی دیگر هم سفرانش آزمایش انجام می   داد، چرا 
یر نظر داشته باشد. وقتی در  بود که تجربیاتی مانند بی   وزنی و دل بدی به خاطر تحرک را ز

حالت وارونه قرار می   گیرید، این اتفاقات می   تواند در فضا مشکل   ساز شود. 
که از بودن در فضا لذت برده، اما  که مائه به زمین برگشت، متوجه شد با وجودی  زمانی 
و  داد  استعفا  ناسا  از  افریقاست. پس  در  و سلامت  بهداشت  او رشد  علاقه ی اصلی 

شرکتی را پیدا کرد که دقیقاً همین کار را با استفاده از سَتلایت انجام می   دهد. 
مائه جِمیسُن اولین زن افریقایی ـ امریکایی بود که به فضا رفت. 

کتوبر 1956  تولد: 17 ا
ایالات متحده ی امریکا

1 � Swahili



مائه جمیسن:
»همیشه می   دانستم که 

روزی به فضا خواهم رفت.«
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ملاله یوسفزی
کودکان فعال تحصیل 

روزگاری دختری بود که عاشق مکتب  رفتن بود. نام او »ملاله« بود. او در یک قریه ی آرام 
کنترل  نام »طالبان«  به  از مردان مسلح  گروه  روز یک  زندگی می کرد. یک  کستان  پا در 

قریه شان را در دست گرفتند. آنها با تفنگ   های شان مردم را به وحشت می   انداختند. 
کردند. خیلی   ها مخالف این دستور بودند؛ اما  طالبان دختران را از رفتن به مکتب منع 
فکر کردند دختران را در خانه نگاه داشتن امن   تر است. ملاله عقیده داشت که این اتفاق 
عادلانه نیست و در مورد آن در اینترنت مطلب نوشت. او بسیار به مکتب علاقه داشت 
که یک روز در تلویزیون گفت: »تحصیل برای زنان قدرت است. طالبان به این دلیل که 

نمی   خواهند زنان قدرت مند باشند، مکتب    های دخترانه را می   بندند.« 
گهان دو نفر از اعضای طالبان  چند روز بعد ملاله طبق معمول سوار موتر مکتب  شد. نا
جلو موتر را گرفتند و فریاد زدند: »کدام   تان ملاله است؟« وقتی دوستان ملاله به سمت او 

نگاه کردند، مردان به سرش شلیک کردند. 
ملاله را به سرعت به شفاخانه بردند و او نمرد. هزاران کودک برایش کارت فرستادند و آرزو 

کردند بهبود یابد. او سریع   تر از آنچه بتوان تصور کرد، خوب شد. 
بیایید  خوردند.  شکست  اما  می   کند،  کت  سا را  ما  گلوله  که  کردند  فکر  »آنها  ملاله: 
کتاب ها و قلم   های   مان را بلند کنیم. اینها قوی   ترین سلاح    ما هستند. یک کودک، یک 

معلم، یک کتاب و یک قلم می   تواند دنیا را تغییر دهد.« 
یافت کرده.  ملاله جوان   ترین شخصی است که جایزه ی صلح نوبل را در

 تولد: 12 جولای 1997
پاکستان



ملاله یوسفزی:
»وقتی تمام دنیا سکوت کرده، تنها یک 

صدا هم می   تواند قدرت مند باشد.« 
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مَنال الشریف
فعال حقوق زنان

کشور عربستان سعودی  کند. او در  که دلش می خواست رانندگی  روزگاری دختری بود 
زندگی می کرد؛ کشوری که بر اساس دستورات مذهبی، زنان اجازه ی رانندگی نداشتند.
یک روز او تصمیم گرفت که این قانون را بشکند. او موتر برادرش را گرفت و برای مدتی در 
که او را پشت فرمان  کرد  یدیویی هم در یوتیوب نشر  کرد. او و خیابان   های شهر رانندگی 
موتر نشان می   داد. او سعی کرد تا جایی که امکان داشت آدم   های بیشتری او را ببینند که 

چه کرده و دیگران هم جرأت انجام چنین کاری را پیدا کنند. 
کنند، چرا زنان نمی توانند؟« این  گفته بود: »اگر مردان می   توانند رانندگی  یدیو  منال در و
سؤال ساده به مذاق رهبران مذهبی خوش نیامد و فریاد زدند: »اگر زنان شروع به رانندگی 

کنند، از کنترل خارج خواهند شد.« 
که دیگر رانندگی نمی   کند.  چند روز بعد منال دستگیر شد و مجبور شد تعهد بدهد 
یدیوی او در مدت کوتاهی توسط هزاران نفر دیده شده بود. بعد از چند هفته هزاران زن  و

سعودی در مخالفت با رهبران مذهبی، خیابان   ها را با موترهای شان اشغال کردند. 
و  زنان  حقوق  مورد  در  صحبت کردن  به  اما  شد.  فرستاده  زندان  به  دوباره  منال 

جرأت بخشیدن به دیگران برای مبارزه و به دست آوردن حق رانندگی ادامه داد. 
ید و رانندگی کنید.« منال: »نپرسید این ممنوعیت چه وقت تمام می   شود! فقط به بیرون برو

یل 1979  تولد: 25 اپر
عربستان سعودی



منال الشریف:
»بیرون بروید و رانندگی کنید!« 
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مارگارت هَمیلتون
کمپیوتر دانشمند علوم 

روزگاری دختری بود که مردی را به فضا فرستاد. نامش »مارگارت« بود و به علوم کمپیوتر 
بسیار آشنا بود. 

کار را برای حمایت از  که فقط بیست وچهار سال داشت به ناسا1 پیوست. او این  زمانی 
را رهبری  او یک انقلاب علمی  که  اما بعد معلوم شد  دختر و شوهرش انجام می   داد؛ 

می کند که دنیا را تغییر خواهد داد. 
مارگارت انجینیر بود و تیمی را رهبری می کرد که برای سفینه ی »آپولو 11« برنامه می   نوشت 
گارت دخترش »لورن« را بعدازظهرها و آخر هفته   ها با خود به  تا آن    را به ماه برسانند. ما
تا  می   نوشت  برنامه  مادرش  می   خوابید،  چهارساله  لورن  که  زمانی  می   برد.  کار  محل 

سکانس   های کد را به کمپیوتر ماژول فرمان »آپولو 11« اضافه کند. 
یخ 20 جولای سال 1969، درست چند دقیقه بعد از برخورد »آپولو 11« با سطح ماه،  در تار
اما  بود.  شکست  خطر  در  عملیات  تمام  کرد.  هشدار  پیام  دادن  به  شروع  کمپیوتر 
که فقط روی مسئله ی اصلی  کرده بود  کمپیوتر را طوری تنظیم  خوشبختانه مارگارت 
تمرکز کند و نکات جانبی را نادیده بگیرد. در نتیجه به جای شکست و پایان عملیات، 

»آپولو «11 به سلامت بر روی کره ی ماه فرود آمد. 
از فرود آپولو به عنوان »یک قدم کوچک برای انسان، و یک قدم بسیار بزرگ برای بشریت« 
توسط دنیا تقدیر شد. اما این اتفاق بدون قدرت برنامه نویسی فوق   العاده و خون سردی و 

آرامش یک زن یعنی مارگارت همیلتون، ناممکن بود. 

گست 1936  تولد: 17 ا
ایالات متحده ی امریکا

1 . آژانس امریکایی که در مورد فضا تحقیقات می   کند.



مارگارت همیلتون:
»من با تمام توان برای آنچه 

مأموریت آپولو بود، تلاش کردم.« 
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مارگارت تاچر
نخست وزیر

او فکر می کردند،  آنچه دیگران در مورد  به  که  بود  کبیر، دختری  بریتانیای  روزگاری در 
اهمیتی نمی   داد. او عقیده داشت که باید کاری را انجام دهید که حس می   کنید درست 
است. بعضی از مردم او را به خاطر صداقتش دوست داشتند؛ بقیه اما فکر می کردند او 

بی   ملاحظه است. مارگارت فقط شانه بالا می   انداخت و عبور می کرد. 
او در رشته ی کیمیا تحصیل کرد و یک کیمیادان شد؛ اما علاقه ی واقعی او به سیاست 
کند. بار اول موفق نشد، بار دوم  کرد تا به پارلمان بریتانیا راه پیدا  بود. برای همین تلاش 
هم همچنان؛ اما مارگارت اهل پاپس کشیدن نبود. او تصمیم گرفت به دانشگاه برگردد و 
کرد و صاحب یک دوگانگی شد. وقتی انتخابات نزدیک شد، او  حقوق بخواند. ازدواج 
که مردان  کند. این بار حتی واجد شرایط شناخته نشد؛ چرا  گرفت دوباره اقدام  تصمیم 

عقیده داشتند او به عنوان یک مادر جوان مناسب پارلمان نیست.
یای او به واقعیت بدل شد. مارگارت به عنوان وکیل پارلمان  در نهایت چند سال بعد، رؤ
که به عنوان سخنگوی حزب محافظه کار و  انتخاب شد. او آن قدر در پارلمان موفق بود 

یخ بریتانیا( انتخاب شد.  یر زن تار یر )اولین نخست وز سپس به عنوان نخست وز
زمانی که او شیر مجانی برای مدارس ابتدایی را لغو کرد، مردم از او بدشان آمد. زمانی که 
را  او  اراده ی  و  عزم  قدرت  مردم  شد،  پیروز  فالکلند  جزایر  در  آرجنتاین  با  جنگ  در 

تقدیر کردند. 
گاهی مردم تلاش  کند و فوق   العاده عمل   گرا بود.  کار  مارگارت علاقه داشت به سختی 
می کردند او را تحت فشار قرار دهند تا تصمیماتی بگیرد که با آنها موافق نبود، اما او هرگز 

در برابرشان سر خم نکرد. به همین دلیل او با لقب »بانوی آهنین« ماندگار شد. 

یل 2013 کتوبر 1925 ـ وفات: 8 اپر  تولد: 13 ا
بریتانیا



مارگارت تاچر:
»شما گاهی مجبورید در یک جنگ بیشتر 

از یک بار مبارزه کنید تا پیروز شوید.« 
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ک مارگاریتا ها
فیزیک دان نجوم

که نامش  یا دِلِه سِنتو اِستلِه«1 در فلورانس، دخترکی به دنیا آمد  روزگاری در خیابان »و
یتا« بود. او بزرگ شد تا به یک فیزیک دان نجوم2 فوق   العاده تبدیل شود.  »مارگار

هنگامی که او در زمینه ی فیزیک درس می   خواند، به شدت به ستاره   ها علاقه   مند شد. 
کلسیم موجود در استخوان ما  او می   گفت: »ما بخشی از روند تکامل جهان هستیم. از 
که ما از قلب ستارگان  گرفته تا آهن موجود در خون ما، همه نشان دهنده ی این است 

خلق شده   ایم. ما به راستی فرزندان ستاره   هاییم.« 
یتا رصدخانه ی آرستری بود، بر بلندای تپه   ای در فلورانس. او  مکان مورد علاقه ی مارگار
از سؤالش می   پرسید:  توسط یک تلسکوپ غول   پیکر آسمان را رصد می کرد و ذهن پر 
چیزی  چه  ما  دارند؟  فاصله  هم  از  چقدر  ستاره   ها  آمده؟  وجود  به  چگونه  کهکشان 

یم؟  می توانیم از نور ستارگان بیاموز
یتا دور دنیا سفر کرد تا به مردم در مورد ستاره   ها اطلاعات بدهد و آنها را تشویق کند  مارگار
که مدیریت یک  کنند. وقتی به فلورانس برگشت، اولین زنی بود  در موردشان مطالعه 

رصدخانه ی ستاره   شناسی را به عهده گرفت. 
یتا معتقد است بعضی از بهترین دوستانش ستاره   ها هستند. نام های این ستاره   ها  مارگار
از قبیل »اِتا بو«، »تاوری«، »زِتا هِر«، »اُمِگا تاو« و »سیگنی 55« است. او حتی یک سیارک 

به نام خود دارد. 
بر اساس  از دنیای طبیعی  که علم شما  بود  این معنا  به  یتا دانشمندبودن  مارگار برای 

واقعیت، شواهد، تجربه و کنجکاوی پرشور در مورد راز زندگی باشد. 

 تولد: 12 جون 1922 ـ وفات: 29 جون 2013
ایتالیا

1 . خیابان هزارستاره
2 . علمی که خواص ستارگان، سیارات و اجرام آسمانی را مطالعه می   کند.



ک: مارگاریتا ها
»ستاره   ها فرق چندانی با ما ندارند، آنها به دنیا 

می   آیند، رشد می   کنند و در نهایت می   میرند.« 
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کالاس ماریا 
پرا ُ

خواننده ا

که مادرش خواهرش را بیشتر از او  یبای ناشناس بود. او مطمئن بود  یا یک دختر ناز مار
یباتر و شناخته    شده   تر از او بود.  دوست داشت؛ چون او ظریف   تر، ز

یبایی دارد. او به منظور  یا متوجه شد که دختر کوچکش صدای بسیار ز یک روز مادر مار
یا را در  کرد مار کرد. مادر تلاش  یا را به آوازخواندن برای خانواده تشویق  پول درآوردن مار
کند، اما او رد شد. چون هیچ گاه آموزش ابتدایی  یبای آتن ثبت نام  هنرستان هنرهای ز

نداشت. در نتیجه مادرش او را پیش یک معلم خصوصی فرستاد.
صدا  این  شد.  شگفت   زده  شنید،  را  او  صدای  بار  اولین  برای  معلمش  وقتی 
گذشت چند ماه او تمام  که تا آن روز شنیده بود. بعد از  شگفت   انگیزترین صدایی بود 
تک   خوانی   های دشوار را استادانه می   خواند و سبک خواندن و صدایش مستقیم بر دل   ها 

یا دوباره برای راه پیدا کردن به هنرستان اقدام کرد و این بار قبول شد.  می   نشست. مار
اولین اجرای او در باشکوه   ترین خانه ی اپرای دنیا در »لا اسکالا« میلان در ایتالیا انجام 
که  نتی  بر  سوار  یک  هر  گویی  سالن  حاضرین  کرد،  آوازخواندن  به  شروع  وقتی  شد. 
می   شنیدند، با صدای او به مکانی سراسر شور، دیوانگی، لذت و عشق می   رفتند. در 
گل سرخ  کشیدند و صحنه را پر از  پایان آواز، آنها از جا برخاستند و دست زدند، فریاد 
یا به زودی با صفت »دیوینا« معروف شد؛ تنها و معروف   ترین الهه ی سوپرانو.  کردند. مار

 تولد: 2 سپتمبر 1923 ـ وفات: 16 سپتمبر 1977
یونان



ماریا کالاس:
»من همیشه برای رسیدن به بهترین به 

اندازه ی کافی سرسخت خواهم بود.« 
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ماریا مُنتِسُری
گار فیزیک دان و آموز

یا« و داکتر هم بود. در  کار می کرد. نامش »مار کودکان معلول  که با  روزگاری معلمی بود 
یر نظر  کودکان را ز یس به جای استفاده از روش   های قدیمی آموزشی، ترجیح می   داد  تدر
کاری را انجام  کودکان مجبور نبودند همان  که چگونه یاد می   گیرند. در مکتب  او  بگیرد 
که معلم   شان می   گوید. آنها می توانستند آزادانه در مکتب  بگردند و هر فعالیتی را  دهند 

انجام دهند که علاقه دارند. 
یا برای کودکان معلول بسیار مؤثر ثابت شد. برای همین او تصمیم  تکنیک خلاقانه ی مار
آنها  آموزش  برای  متد  از همین  و  کند  ایجاد  کودکان معمولی  برای  گرفت مکتبی هم 

استفاده کند. او مکتب  را به نام »خانه ی کودکان« یاد می کرد. 
چراغ دار  چوکی   های  داد.  سفارش  خُردتر  سایز  با  مبل هایی  کودکان  خانه ی  برای  یا  مار
کوتاه  کوچک تا کودکان بتوانند روی آن به راحتی بنشینند و حرکت کنند؛ کتابخانه   ای 
یا همچنین وسایل بازی   ای  تا بدون کمک به بزرگ سالان دست شان به کتاب ها برسد. مار
درست کرد که کودکان بتوانند توسط آنها دنیا را به روشی عملی و مستقل کشف کنند. 
که چطور دکمه   های لباس خود را ببندند و باز  کودکان یاد می   گرفتند  کلاس   های او  در 
کنند بدون اینکه بریزد یا چطور به تنهایی میز  گیلاس آب را جابه جا  کنند. چطور یک 

غذا را بچینند.
که بند  او می   گفت: »کودکان باید یاد بگیرند که متکی به خود باشند. اگر آنها یاد بگیرند 
از  ناشی  خوشبختی  بپوشند،  لباس  خودشان  و  ببندند  خودشان  را  بوت   های شان 

مستقل بودن را حس خواهند کرد.« 
یادی در سراسر دنیا  یا مُنتِسُری در هزاران مکتب  به کار گرفته شده و به کودکان ز متد مار

کمک می   کند که قوی و آزاد بار بیایند. 

گست 1870 ـ وفات: 6 می 1952  تولد: 31 ا
ایتالیا



ماریا مُنتِسُری:
»هرگز به کودک در زمینه   ای که حس 

می   کند موفق خواهد شد، کمک نکنید.«
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ماریا ریچه
باستان شناس

کنجکاو آلمانی به نام  یاضی   دان  کشور پرو، یک ر کوچکی در صحرایی در  در خانه ی 
بر روی سطح زمین صدها خط  یچه« زندگی می کرد. در این صحرای خشک  یا ر »مار
کسی نمی   دانست این خطوط برای چیست؟ یا برای چه آنجا هستند؟ یا  حک شده و 

حتی چند سال قدمت دارند؟ 
با طیاره و  او  آنها دل بست.  به  یا  و مار نامیده شدند  نازکا«  این خطوط مرموز »خطوط 
که وسیله   ای برای  گاهی  کند، و  هلی   کوپتر بر فراز صحرا پرواز می کرد تا خطوط را ترسیم 
مطالعه ی  و  تماشا  به  بالا  از  و  می   رفت  بالا  داشت  که  نردبانی  بلندترین  از  نبود،  پرواز 
یر خاک و شن مدفون شده بودند. او با استفاده از  خطوط می   پرداخت. برخی از خطوط ز
یاد،  کرد و آن قدر ز کار استفاده  جارو سطح آنها را پاک می کرد. او چندین جارو برای این 

که مردم محلی فکر می کردند، او یک جادوگر است. 
یا در همان حالی که خطوط را مطالعه می کرد، متوجه چیز شگفت   انگیزی شد. این  مار
خطوط فقط حک کاری   های معمولی نبودند، آنها نقاشی   هایی غول   پیکر بودند که توسط 
یری مثل  که هزاران سال پیش آنجا زندگی می کردند، رسم شده بود؛ تصاو انسان   هایی 
برخی  و  غول   پیکر  جولای  یک  گل   ها،  بسته شده،  هم  به  دستان  مگس   خوار،  پرنده ی 

اشکال هندسی آنجا وجود داشت. 
که فقط از آسمان بر روی زمین قابل  کنند  یری را رسم  چرا این مردم باستانی باید تصاو

یا مصمم بود که این معماهای مرموز را حل کند. دیدن است؟ آنها چه بودند؟ مار
یر صور فلکی در آسمان شب مطابقت  که بعضی از این اشکال با تصاو او متوجه شد 

یا در این باره گفت: »اینها نقشه ی بزرگی از بهشت هستند.«  دارد. مار
یر نبود. اما از  کشف راز این تصاو کرد، به دنبال  یا از آلمان به پرو نقلِ مکان  که مار زمانی 
زمانی که پیدای شان کرد، می   دانست که می   خواهد بقیه ی عمر خود را صرف مطالعه ی 

آنها کند. او با لقب » بانوی خطوط« شناخته شد.

 تولد: 15 می 1903 ـ وفات: 8 جون 1998
آلمان



ماریا ریچه:
»زمانی که من اولین بار از راه دریا به پرو 

آمدم، کشتی به میان یک کمان رستم متعدد 
رفت؛ چهار کمان یکی درون دیگری داشت.«
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ماریا سیبیلا مِریان
طبیعت شناس

یا دختر کورچکی بود که عاشق هنر بود. او هر روز گل   ها را برای رسم کردن جمع می کرد.  مار
گاهی او کرم   های ابریشم را روی گل   ها پیدا می کرد و از روند رشد روزانه و تبدیل شدن   شان 

یبا نقاشی می   کشید.  به یک پروانه ی ز
که پروانه   ها به طرز سحرآمیزی سر از خاک در می   آورند.  در آن زمان مردم عقیده داشتند 

یا حقیقت این مسئله را می   دانست، اما کسی حرفش را باور نمی کرد. مار
کشفیات خود نوشت. اما  یا نقاش آب رنگ بزرگی شد. او در مورد  گذشت و مار سال   ها 
یا به  در آن زمان دانشمندان تنها کتاب های به زبان لاتین را جدی می   گرفتند و کتاب مار

زبان آلمانی بود. 
یا متوجه  یا و دخترش تصمیم گرفتند که به آمستردام کوچ کنند. در آنجا مار یک روز مار
که از افریقای جنوبی آورده شده  نمایشگاهی از جعبه   هایی پر از حشرات عجیبی شد 
یستگاه طبیعی شان را مطالعه کند  بودند. او با خود فکر کرد که می تواند این حشرات و ز

و کتابی بنویسد که توجه مردم را جلب کند. 
کرد. در  افریقا حرکت  کشتی به سمت جنوب  او تمام لوازم نقاشی   اش را فروخت و با 
یا و دخترش از درختان بلند، بالا می   رفتند تا حشرات آن  ینام، مار جنگل   های بارانی سور
یا این بار کتاب جدیدش را به زبان لاتین نوشت و موفقیت بزرگی  بالا را مطالعه کنند. مار
تبدیل  و شاپرک     پروانه     به  که  ابریشم است  کرم  این  آورد. همه متوجه شدند  به دست 
می   شود و آنها سر از خاک بیرون نمی   آورند. به این اتفاق، دگرگونی یا تغییر شکل می   گویند. 
و  کَیک   ها، خرچنگ   ها  قورباغه   ها،  مانند  از موجودات  بسیاری  که  ما می   دانیم  امروزه 

یا سیبیلا مِریان تشکر کرد.  غیره تغییر شکل می   دهند و بابت آن باید از کار مار

یل 1647 ـ وفات: 13 جنوری 1717  تولد: 2 اپر
آلمان



ماریا سیبیلا مریان:
»من در جوانی وقتم را صرف 

تحقیق روی حشرات می کردم.«



128

کوری ماری 
دانشمند

کشور لهستان یک آموزشگاه مخفی وجود داشت. مردم نامش را دانشگاه  روزگاری در 
سیار گذاشته بودند. 

در آن زمان دولت تعیین می کرد که مردم در چه زمینه   ای اجازه ی تحصیل دارند. دختران 
یا و خواهرش دانشجویان همان دانشگاه  اصلًا اجازه ی رفتن به دانشگاه را نداشتند. مار

مخفی بودند و مجبور بودند این مسئله را پنهان کنند. 
که دختران را هم  یس دانشگاهی وجود دارد به نام »سوربُن«  که در پار یک روز شنیدند 

یس بروند. می   پذیرد. پس آنها تصمیم گرفتند که به پار
رادیواکتیو  مواد معدنی  برخی  که  او متوجه شد  بود.  آهن   رباها  و  فلزات  یا مجذوب  مار
یکی می   درخشند. برای  هستند. آنها تشعشعات قدرت مندی پخش می   کنند و در تار
بررسی این مواد معدنی، ماری آنها را آتش می   زد، ذوب می کرد، از صافی می   گذراند و تمام 
شب بیدار می   ماند و درخشیدن   شان را تماشا می کرد. از این پرتوها برای درمان برخی از 
بیماری   ها استفاده می   شود؛ اما خیلی هم خطرناک هستند. فقط تصور کنید که پس از 
آنها  به  بخواهید  اگر  هستند.  رادیواکتیوی  هنوز  ماری  لوازم  و  دفترچه  سال،  همه  این 

ید، باید از دستکش و لباس مخصوص استفاده کنید.  نگاهی بینداز
»پی یِر« همسر ماری چنان جذب تحقیقات ماری شده بود که تصمیم گرفت کار خود را 
کند و به او ملحق شود. آنها با هم دو عنصر جدید رادیواکتیو یعنی پلونیُم و رادیوم را  رها 

کشف کردند. 
ماری کوری به خاطر تحقیقات و کشفیاتش برنده ی دو جایزه ی نوبل شد که می توانست 
یافت پول تصمیم گرفت حاصل کارش  پول هنگفتی را نصیبش کند، اما او به جای در

را رایگان در اختیار بشریت قرار دهد. 

 تولد: 7 نومبر 1867 ـ وفات: 4 جولای 1934
لهستان



ماری کوری:
»زندگی برای ترسیدن نه، 
که برای فهمیدن است.« 
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ماری آنینگ
دیرینه شناس 

کوچک و تنگ در سواحل جنوبی انگلستان، دختری به نام »ماری« زندگی  در خانه   ای 
گاهی طوفان باعث ورود سیل  که  یا نزدیک بود  می کرد. خانه ی آنها آن قدر به ساحل در

به آن می   شد. 
که اغلب به سمت ساحل می   آمد، باعث پدیدارشدن فسیل   هایی روی  باد و طوفانی 
گیاهان و جانوران ماقبل  بدنه ی صخره   های خط ساحلی می   شد. این فسیل   ها بقایای 

یخ اند که سال   ها پیش مرده   اند. تار
ماری نمی توانست به مکتب  برود، چون خانواده ی او فقیر بود؛ اما خواندن و نوشتن را 
خودش یاد گرفت. او زمین   شناسی خواند تا اطلاعات بیشتری در مورد سنگ   ها، اناتومی 

یخی که پیدا می کرد، به دست بیاورد.  و اسکلت جانوران ماقبل تار
یک روز او شکل عجیبی را در میان یک صخره پیدا کرد. او چکش مخصوص کوچکش 
را بیرون آورد و با احتیاط شروع به کندن صخره کرد. پس از ذره ذره کندن صخره او با یک 
نبود.  پرنده  اما  بلند داشت،  منقار  اسکلت یک  روبه رو شد.  ده متری  تقریباً  اسکلت 
باله داشت، اما ماهی نبود. و دم دراز  کوسه نبود.  تیز داشت، اما  از دندان   های  ردیفی 
یک داشت. این کشف اولین نمونه از این نوع فسیل دایناسور بود و او نامش را »ایچتی  بار

یُسور« یعنی »ماهی  ـچلپاسه« گذاشت. 
که قدمت زمین فقط چند هزار سال است. اما فسیل  در آن زمان مردم بر این باور بودند 

ماری ثابت کرد زندگی روی کره زمین، از میلیون   ها سال پیش وجود داشته. 
دانشمندان از سراسر دنیا به دیدن ماری می   آمدند که یک دانشمند خودآموز بود و علاقه 

داشت در ساحل پیاده   روی کند. 

 تولد: 21 می 1799 ـ وفات: 9 مارچ 1847
انگلستان



ماری آنینگ:
»نام من تا بیرون از اروپا 

شناخته شده است.« 
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کِر ماری ادواردز وا
جراح

که هر لباسی دلش می خواست، می   پوشید، مثل  روزگاری دختری بود به نام »ماری« 
موزه، شلوار، نکتایی و یخن قاق. 

لایه   های  بلندشان،  دامن  یر  ز در  و  اندامی  تنگ  کُرست   های  باید  دخترها  زمان  آن  در 
یردامنی می   پوشیدند. در این نوع لباس ها حرکت کردن و حتی نفس کشیدن سخت  ز
که همه شامل  بود. بر خلاف پدر و مادر دوستانش، پدر و مادر ماری عقیده داشتند 
دخترها، باید اجازه داشته باشند هر چیزی که می   خواهند بپوشند. پدر او که یک داکتر 
که فرزندانش در لباس های راحتی مانند شلوارهای  روستایی خودآموز بود، فکر می کرد 
گرم و مرطوب  یژه در هوای  راحت و بلوزهای تیشرت، شادتر و سالم   تر خواهند بود، به و

تابستان. ماری بابت این موضوع خوشحال بود و لباس های پسرانه را ترجیح می   داد. 
ماری و خوهران و برادرانش، توسط پدر بسیار به درس خواندن تشویق می   شدند. ماری 
از  یکی  عنوان  به  و  شد  پزشکی  مکتب   وارد  همین  برای  شود؛  داکتر  که  می خواست 

نخستین زنان پزشک در امریکا فارغ   التحصیل شد. 
یشی پوشید. چون او  کرد و در مراسم ازدواج   شان در ماری با یک همکار داکترش ازدواج 

این پوشش را به لباس سنتی مراسم ازدواج ترجیح می   داد. 
زمانی که جنگ داخلی درگرفت، ماری پیش قدم شد در ارتش خدمت کند. او چند بار 
به دلیل پوشش مردانه دستگیر شد. اما برای ماری این نوع پوشش فقط یک لباس بود که 

می   پوشید، چون دلش می خواست. 
او در طول جنگ جان بسیاری را نجات داد و مدال افتخاری کنگره ی امریکا را نصیب 

شد. او همیشه مدال خود را در کنار نکتایی   به یخن قاقش می   زد.

 تولد: 26 نومبر 1832 ـ وفات: 21 فبروری 1919
ایالات متحده ی امریکا



کر: ماری ادواردز وا
»اجازه دهید نسل   ها بدانند که زنان در 

یونیفورم   ها هم تضمین شده هستند.«
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کُم ماری 
بوکسور

روزگاری در هندوستان دختر کوچکی بود به نام »ماری« که خانواده ی او آن قدر فقیر بودند 
کافی برای خوردن روی دسترخوان داشته باشند. ماری دلش  که نمی توانستند غذای 
می خواست به خانواده   اش کمک کند تا زندگی بهتری داشته باشند. برای همین تصمیم 

گرفت که بوکسور شود. 
یک روز او با جسارت تمام به درون یک باشگاه ورزشی و نزد مربی رفت و به او گفت: »مرا 
گفت: »تو خیلی لاغر  کرد و  تمرین می   دهی؟ می خواهم بوکسور شوم.« مربی به او نگاه 
هستی، از اینجا برو!« اما وقتی تمرین آن روز تمام شد، مربی ماری را دید که در گوشه   ای 
کار را انجام بدهم، مرا به  گفت: »من می خواهم این  ایستاده و هنوز منتظر است. ماری 
او  کرد و تمرینات شروع شد. به زودی  او را قبول  گهان مربی  ینگ بفرست.« نا داخل ر
یادی را برنده شد. اما به پدر و مادرش چیزی  کرد و مبارزه   های ز شروع به مسابقه دادن 

نمی   گفت تا آنها نگران نشوند.
یک روز پدرش در روزنامه در مورد او خواند و با حالتی نگران از او پرسید: »این تو هستی؟« 
گفت: »اگر صدمه ببینی چطور؟ ما پولی برای  ماری با افتخار جواب داد: »بله!« مادر 
یم.« ماری باز جواب داد: »من به سختی کار می کنم و تا جایی که می توانم پول  داکتر ندار

جمع می کنم، تشویش نکنید.« 
او در مسافرخانه   ها می   خوابید و برنج و سبزیجات می   خورد؛ چون پول کافی برای خریدن 
گوشت نداشت. صبحانه را حذف می کرد، چون فقط به اندازه ی نان چاشت و شب 

پول داشت. و در نهایت او قهرمان شد.
پدر و مادرش مسابقات او را از تلویزیون تماشا می کردند. ماری مدال از پی مدال می   برد. 
توانست  و  شد  مردمش  افتخار  باعث  او  شد.  مدال  برنده ی  هم  المپیک  در  حتی  او 

خانواده   اش را از فقر نجات بدهد، همان طور که آرزو داشت،. 

 تولد: 1 مارچ 1983
هندوستان



ماری کُم:
»من نمی توانم بدون بوکس زنده 
باشم. من عاشق بوکس هستم.« 
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ماتیلدِه مُنتویا
کتر دا

کوچکی به نام »ماتیلدِه« داشت.  که دختر  روزگاری در مکزیک زنی بود به نام »سُلِداد« 
سن  در  دارد.  استثنایی  درخشان  ذهن  یک  دخترش  که  شد  متوجه  زودی  به  سُلِداد 
لیسه  دوره ی  برای  یازده سالگی  سن  در  بنویسد،  و  بخواند  می توانست  چهارسالگی 

آماده بود. 
بزرگ تری  یای  رؤ او  اما  کرد.  قابلگی  دوره ی  گذراندن  به  شروع  شانزده سالگی  سن  در 
که یک داکتر شود. وقتی او شامل مکتب ملی پزشکی شد، او  داشت؛ او می خواست 
تنها دانشجوی دختر آنجا بود. بسیاری به او می   گفتند که یک زن نمی تواند داکتر شود؛ اما 

او مادر و دوستانش را در کنار خود داشت. 
به  نامه   ای  ماتیلده  کند.  اخراج  را  او  کرد  تلاش  دانشگاه  تحصیل،  اول  سال  آخر  در 
ییس دانشگاه  ییس جمهور نامه   ای به ر کمک خواست. ر ییس جمهور نوشت و از او  ر
نوشت و از آنها خواست این بی   عدالتی را توقف دهند. او کلاس   هایش را به پایان رساند، 

اما این بار دانشگاه او را از شرکت در امتحانات منع کرد. 
ییس جمهور  کرد. این بار ر ییس جمهور نوشت و او دوباره دخالت  او دوباره نامه   ای به ر
و  پزشکی  رشته ی  در  تحصیل  اجازه ی  دختران  تمام  به  که  کرد  تصویب  را  قانونی 

داکترشدن را می   داد. 
ییس جمهور شخصاً به دانشگاه رفت تا در جلسه امتحان پایانی ماتیلده حضور داشته  ر

یخی بود. باشد. این یک لحظه ی تار
یتا ماتیلده مُنتویا«، اولین پزشک زن  کشور داستان »سنیور روز بعد روزنامه   های سراسر 

یخ مکزیک را جشن گرفتند.  تار

تولد: 14 مارچ 1859 ـ وفات: 26 جنوری 1939
مکزیک



ماتیلدا منتویا:
»من یک داکتر هستم.« 
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گنِر مائود استیون وا
هنرمند تَتوکار

کرد. نامش مائود بود و به عنوان اکروبات   باز در  که به تَتو علاقه پیدا  روزگاری دختری بود 
کار می کرد. او یک بندباز و کمان   دار عالی بود. مردم هر شب برای دیدن پرواز او  سیرکِس 

در هوا، به سالن سیرکِس می   آمدند. 
که تمام بدنش از تَتو پوشیده بود.  کرد  یک روز او مردی به نام »گاس واگنر« را ملاقات 
یری مانند شادی، شیر، اسب، مار، درخت، زن و خلاصه هر چیزی که بتوان تصور  تصاو
و  متحرک  هنری  اثر  »من  می   گفت:  خودش  و  بود  بسته  نقش  او  بدن  روی  کرد، 

سخنگو هستم!« 
مائود آن قدر از تَتوهای گاس خوشش آمد که قبول کرد با او بیرون برود، به شرطی که روی 

بدن او هم یک تَتو رسم کند. 
گاس ابتدا یک تَتو برای مائو زد، بعد یکی دیگر و بعدتر چند تای دیگر... تا جایی که تمام 
بدن مائود هم از تَتو پوشیده شد. مائود به سرعت یاد گرفت که خودش تَتو بزند و به عنوان 
کرد و سپس  کرد. از تَتوزدن برای همکارانش در سیرکِس شروع  کار  یک تَتوکار شروع به 

برای عموم مردم هم تَتو می   زد. 
در آن زمان تَتوزدن رایج نبود. مردم دسته دسته می   آمدند تا زن نیمه برهنه   ای را ببینند که 

پوست بدنش پر از جوهر رنگ است. 
که بعد از مدتی از یکدیگر جدایی ناپذیر  کار می کردند  گاس آن قدر با هم خوب  مائود و 
کشور  از  خارج  و  سیرکِس  از  بیرون  تا  را  تَتو  هنر  و  کردند  ازدواج  بعدها  آنها  شدند. 

گسترش دادند. 
مائود اولین زن هنرمند تَتوکار شناخته شده در امریکاست. 

 تولد: فبروری 1877 ـ وفات: 30 جنوری 1961
ایالات متحده ی امریکا



مائود استیون:
»برایم یک تَتو بزن!« 
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مایا آنجلو
نویسنده

روزگاری دختری بود که برای مدت پنج سال حرف نزد. او فکر می کرد کلماتش می توانند 
او  نام  نکشد.  صدایی  دیگر  که  کرد  وعده  خود  با  همین  برای  بدهند،  آزار  را  دیگران 

»مایا« بود. 
بود.  وحشت زده  و  ترسیده  او  واقع  در  ولی  است،  دیوانه  مایا  که  می کردند  فکر  مردم 
برادر  زد.«  خواهی  حرف  دوباره  روزی  تو  می   دانم  »من  می   گفت:  همیشه  مادربزرگش 

عزیزش هم می   گفت: »تو روزی صدایت را خواهی یافت.« 
مایا فقط به آنها گوش می   داد. او هر آن چیزی که می   شنید یا می   خواند مثل شعر، آهنگ، 
داستان   های کوتاه و گفتگوهای عادی را به خاطر می  سپرد. او بعدها یادآور شد که: »اگر 
که باید یک سی   دی را  کنم، مثل این بود  کنم و به آنها فکر  می خواستم خاطراتم را مرور 

روشن می کردم.« 
او آن قدر در به خاطر آوردن کلمات مهارت داشت که وقتی شروع به نوشتن کرد، کلمات 
مانند نت موسیقی از قلمش جاری می   شدند. او در مورد کودکی   اش نوشت که چطور در 
شهری بزرگ شد که در آن، مردم با امریکایی   های افریقایی تبار به خاطر رنگ پوست   شان 

رفتار خوبی نداشتند. 
که برای حقوق  نوشته   های او صدای جنبش   های حقوق شهروندی و تمام مردمی شد 
سیاه   پوستان مبارزه می کردند. او مداوم یادآور می   شد که مردم اعم از سیاه و سفید، زن یا 

مرد، حقوق برابر دارند. 
که ترانه و نمایشنامه می   نوشت و  کتاب های فراوانش، آن قدر با استعداد بود  او علاوه بر 
روی صحنه هم ایفای نقش می کرد. او یک بار به تعدادی از دانشجویان سیاه پوست 
گفته بود: »مرا ببینید! سیاه پوست، زن، امریکایی و اهل جنوب هستم. مرا ببینید و حالا 

خود را ببینید! چه کاری هست که نتوانید انجام دهید؟!« 

یل 1928 ـ وفات: 28 می 2014  تولد: 4 اپر
ایالات متحده ی امریکا



مایا آنجلو:
»وظیفه ی من در زندگی صرفاً دوام آوردن و 

زندگی کردن نیست، بلکه رشدکردن است. و این 
امر با مقداری عشق، مهربانی و شفقت، 

شوخ طبعی و به روش خاص خود، اتفاق می   افتد.«
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گبیرا مایا 
موج سوار

که در اطراف ساحل شَپ و  روزگاری دختری بود عاشق امواج بزرگ و بلند، نه آن موجی 
که در اسکله می بینیم. او عاشق موج   های فوق   العاده  شُپ می   کند؛ نه حتی آن موجی 

بزرگ و غول   پیکر بود و می خواست قهرمان موج   سواری شود. 
حالت  در  مادر  بود.  یازدن  در به  و  بیرون رفتن  آماده ی  مادرش،  بیدارشدن  از  پیش  مایا 
خواب و بیدار به او می   گفت: »مایا باز شروع شد؟ تو تمام وقت تر هستی و خنک می   خوری 
و کُل کسانی که آنجا موج سواری می   کنند، پسر هستند.« اما مایا اهمیتی نمی   داد؛ چون 
موج   سواری عشقش بود. در جواب می   گفت: »در مورد پسرها! آنها بهتر است به حضور 

من عادت کنند.«
کرد به سفر دور دنیا برای پیداکردن بلندترین موج: استرالیا، هاوایی، پرتگال،  او شروع 
یل. مایا به درون طیاره می   پرید و آماده ی رفتن به هر جایی بود تا بتواند موج بزرگ بعدی  براز
که چهل متر طول داشت،  کند. یک بار در افریقای جنوبی، او سوار بر موجی شد  گیر  را 
به  تبدیل  و  شد  برنده  را  مسابقات  تمام  او  زن.  موج   سوار  یک  برای  موج  بلندترین 
گران قیمت   ترین قهرمان موج   سواری دنیا شد. اما یک روز در جریان یک موج   سواری در 
پرتگال، یک موج او را غافل گیر کرد و به دام انداخت. دیوار بلندی از آب بر سرش آوار شد 
کشید. استخوان   هایش شکست و تقریباً غرق شد، تا اینکه همراهش او را  یر  و او را به ز
اتفاق  این  از  بعد  او بخشید.  به  تنفسی، جان دوباره  احیای  با عملیات  و  داد  نجات 
یا وحشت زده می   شدند و شاید به تغییر  دیوانه   وار، بیشتر مردم حتی از فکر برگشتن به در

شغل هم فکر می کردند، اما مایا نه!
که  گذراند و خوب شد، دقیقاً به همان جایی برگشت  که دوره ی نقاهت را  به مجردی 
آسیب دیده بود و گفت: »عاشق اینجا هستم. موج   سواری در اینجا حماسه می   آفریند.« 

یل 1987  تولد: 10 اپر
برازیل



مایا گبیرا:
»من خیلی دویده   ام؛ موج   سواری 

کرده و خیلی کار کرده   ام.«
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مِلبا لیستون
ترومبون نواز

که  که دلش می خواست ترومبون بنوازد. زمانی  سال ها پیش دخترکی بود به نام »مِلبا« 
گروه موسیقی دوره گرد به شهرشان آمد. او یک آله ی موسیقی  ملبا هفت ساله بود، یک 
درخشان برنجی در درست شان دید. به مجرد دیدن آن شیء، ملبا مطمئن بود که یکی از 
یزنقش لاغر؟ چرا؟ این تقریباً  آن    می   خواهد. مادرش با ناله گفت: »این؟ برای یک دختر ر
به  تا  که  است  چیزی  یباترین  ز »این  که:  کرد  اصرار  ملبا  اما  است.«  خودت  هم قد 

حال دیده   ام.«
ملبا شروع به نواختن روزانه ترومبونش کرد. او تلاش کرد به آموزشگاه موسیقی برود، اما با 
یاد  شنیدن  با  و  گوش  طریق  از  می کنم  تمرین  »خودم  گفت:  و  نیامد  کنار  معلمش 
کار سختی بود، اما او آن صدای جسور برنجی ترومبون را دوست داشت. در  می   گیرم.« 
عرض یک سال او آن قدر پیشرفت کرد که در رادیو محلی به صورت انفرادی می   نواخت. 
»جرالد  ترومپت نواز  رهبری  به  موسیقی  گروه  یک  با  ملبا  بود،  نوجوان  هنوز  که  زمانی 
یلسون« برای اجرا، به سراسر امریکا سفر کرد. بعد از چند سال او برای همکاری با »بیلی  و
امریکا  جنوب  در  تور  یک  در  جاز،  خواننده   های  معروف ترین  از  یکی  هالیدی« 

استخدام شد. 
که انتظار داشتند، چندان موفق نبود. برای همین وقتی بازگشت، تصمیم  تور آن طور 
گرفت از نواختن دست بکشد. اما عشقش هنوز هم به ترومبون بسیار قوی بود. او به زودی 
با نوشتن ترانه و نواختن به موسیقی برگشت. او حتی یک آلبوم انفرادی به نام »ملبا به 
کمپوز و تنظیم موسیقی برای بهترین و  کار  کرد. او همچنین  ترومبونت پوش بده« نشر 

ماندگارترین آهنگ   های سبک جاز قرن بیستم را انجام داد.

یل 1999  تولد: 13 جنوری 1926 ـ وفات: 23 اپر
ایالات متحده ی امریکا



ملبا لیستون:
»ببینید چقدر درخشان است!«
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میکائیلا دِپرینس
بالرین

روزگاری دختری به نام »میکائیلا« پدر و مادرش را در یک جنگ وحشت ناک از دست 
داد. او پیسی داشت؛ مشکل پوستی که سبب شده بود نقاط سفیدی در پوست گردن 
و سینه   اش ایجاد شود. به خاطر ظاهرش مردم در یتیم خانه او را »دختر شیطان« صدا 
کوچک دیگری به نام »میا«  کوچک تنها و وحشت زده بود. دختر  می   زدند. میکائیلای 

هم همین طور. 
نمی توانست  میا  که  وقتی  می   خواند.  آواز  برایش  میا  می کرد،  وحشت  میکائیلا  وقتی 

بخوابد، میکائیلا برایش قصه می   گفت. آنها بهترین دوست یکدیگر شدند. 
یبا  یک روز باد یک مجله را به دروازه ی یتیم خانه رساند. بر روی جلد مجله تصویر زنی ز
با لباسی براق دیده می   شد. معلم به میکائیلا گفت: »از انگشتان پایش معلوم می   شود که 
این خانم یک بالرین است.« میکائیلای چهارساله با خود فکر کرد: »او به نظر خوشحال 

می   رسد، من هم می خواهم مثل او باشم.« 
بعد از مدتی او به یک سفر طولانی برده شد و از میا جدا شد. او برای اینکه با ترس خود 
که او و میا یک مادر دارند و او  یایش می   دید  یابافتن. او در رؤ کرد به رؤ کند، شروع  مقابله 

یک بالرین شده. 
که می   خواهد او را به فرزندی بگیرد، نه  گفت  در پایان سفر یک خانم پیش او آمد و به او 
یای میکائیلا داشت به حقیقت می   پیوست. پس آرزوی  فقط او را که میا را هم. تمام رؤ
کرد. مادر جدیدش پرسید: »دنبال چه  گشتن اطرافش  همیشگی   اش چه؟ او شروع به 
گفت: »تو بالرین هم شده  می   گردی؟« میکائیلا مجله را نشانش داد. مادر لبخند زد و 

می توانی.« 
یک  هالند،  ملی  باله ی  در  او  حالا  و  کرد  باله  کلاس   های  وقف  را  خود  میکائیلا 

بالرین است. 

 تولد: 6 جنوری 1995
سیرالئون



میکائیلا دپرینس:
»هرگز از شاخه   ای خشخاش بودن 

در مزرعه   ای پر از نرگس، نترسید.«
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میشل اوباما
وکیل و بانوی اول

روزگاری دخترکی بود به نام »میشل رابینسُن« که از همه چیز می   ترسید. او با خانواده   اش 
گو زندگی می کرد. میشل همیشه نگران بود که نکند به  در یک آپارتمان یک اتاقه در شیکا
اندازه ی کافی هوشیار یا خوب نباشد! مادرش به او می   گفت: »اگر کاری شدنی است، تو 

آن را انجام می   دهی.« و پدرش می   گفت: »همه چیز امکان پذیر است!« 
میشل به سختی تلاش می کرد. گاهی معلمش به او می   گفت که نباید خیلی بلندپروازی 
کند، چون نمراتش در مکتب خیلی خوب نبود. مردم می   گفتند او هرگز به جایی نخواهد 

گو بود.  رسید، چون او یک دختر سیاه پوست اهل قسمت جنوبی شیکا
که همه  کند  کند و به این فکر  گوش  که فقط به پدر و مادرش  گرفت  اما میشل تصمیم 
چیز امکان پذیر است. او از دانشگاه »هاروارد« فارغ   التحصیل و به عنوان وکیل در یک 
ییس اش به او گفت که یک وکیل جوان را راهنمایی  شرکت بزرگ استخدام شد. یک روز ر

کند. نام او »باراک حسین اوباما« بود. 
آنها عاشق یکدیگر شدند و بعد از چند سال ازدواج کردند. یک روز باراک به او گفت که 
ییس جمهور ایالات متحده ی امریکا شود. در ابتدا میشل فکر کرد که باراک  می   خواهد ر
دیوانه شده! اما بعد یادش آمد که »اگر کاری شدنی است، تو انجامش می   دهی!« بنابراین 

او از کارش استعفا داد تا در کمپاین انتخاباتی به شوهرش کمک کند. 
باراک در انتخابات برنده شد، آن هم دو بار. و میشل اولین زن سیاه پوستی بود که عنوان 
دنیا  به  باهوش  کس  »هیچ  بود:  این  او  شعار  می   آورد.  دست  به  را  امریکا«  اول  »بانوی 

نمی   آید. شما با تلاش و کوشش هوشیار می   شوید.« 

 تولد: 17 جنوری 1964
ایالات متحده ی امریکا



میشل اوباما:
»همیشه ایمان به خودت را حفظ کن! اجازه 

نده کسی تو را از هدفت منحرف کند.« 
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گ کاسترو زالداریا میلو 
دُهل زن

روزگاری دخترکی بود که آرزو داشت دهل بزند. او در جزیره   ای پر از موسیقی، رنگ و میوه 
پاپایای خوش مزه زندگی می کرد و نامش »میلو« بود. 

که  که فقط پسرها اجازه دارند دهل بزنند. به او می   گفتند  همه در آن جزیره می   دانستند 
دهل زدن کار او نیست و باید به خانه برود. آنها نمی   دانستند عشق میلو به دهل محکم   تر 

یال است.  از یک دانه ی نار
گونی در اطرافش گوش می   سپرد؛ صداهایی مانند رقص  در طول روز او به صداهای گونا
برگ   های درخت نخل در باد، بال زدن پرنده   ها و پریدن درون جویچه ی آب با دو پا. در 
یا گوش می   سپرد. از امواج  شب به ساحل می   رفت، گوشه   ای می   نشست و به صدای در

پرشکن می   پرسید: »چرا من نمی توانم یک دُهل زن شوم؟« 
کلاس موسیقی بفرستد. او می توانست  کرد تا او را به یک  یک روز میلو پدرش را راضی 
یاد، هر  گون دهل و طبله را بنوازد. معلم چنان تحت تأثیر قرار گرفت که با شوق ز انواع گونا
گروه موسیقی واقعی  کار می کرد. میلو با خود مدام تکرار می کرد: »من در یک  با او  روز 

خواهم نواخت.« 
کوبا را تشکیل داد، میلوی  کشور  گروه رقص دخترانه ی  وقتی خواهرش »کوچیتو« اولین 

ده ساله به عنوان دُهل زن با آنها همراه شد. آنها به زودی همه را به رقص آوردند. 
میلوی یک دُهل زن معروف جهانی شد. او در سن پانزده سالگی حتی در جشن تولد یکی 

ییس جهورهای امریکا نواخت.  از ر

یبی: سال 1922 تولد تقر
کوبا



گ: میلو کاسترو زالاداریا
»دخترها هم می توانند دهل بزنند!«
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خواهران میرابال
فعالان سیاسی

زمانی که یک دیکتاتور ظالم به نام »رافائل تروخیلو« در جمهوری دومینیکن، قدرت را در 
گرفت، چهار خواهر برای آزادی به مبارزه پرداختند. آنها »خواهران میرابال« نام  دست 

یا تِرِسا و دِهدِه. مردم به آنها لقب »پروانه   ها« را داده بودند.  داشتند: مینِروا، پاتریا، مار
بتوانند  تا  بودند  انداخته  راه  تروخیلو  بر ضد  را  یع می کردند و جنبشی  توز آنها شب   نامه 
دوباره دموکراسی را به کشورشان برگردانند. تروخیلو مسلماً از این اتفاق خوشش نمی   آمد. 
او  از  باید  آنها  در جهان بینی او، خواهران میرابال همراهان خوبی برای جشن   ها بودند. 
که  یافت می کردند و ابراز تشکر می کردند. از آنها توقع نمی   رفت  گل در تعریف می کردند، 
یمش  کرده و حتی برای سرنگونی    رژ کنند، با او مخالفت  صدای خود را بر ضد او بلند 
کنند. استقلال شدید پروانه   ها، تروخیلو را به وحشت می   انداخت؛ برای همین  تلاش 

کت کند.  تلاش کرد با استراتژی   های مختلف، آنها را سا
کرد و از مطالعه ی قانون منع کرد. او، مینِروا و مادرش را در اتاق یک هتل  او آنها را زندانی 
حبس کرد. او حتی تلاش کرد تا او را فریب دهد، اما مینِروا مقاومت کرد و به او نه گفت. 
او فروشی نبود. برای مینِروا، دوست دخترِ یک مرد قدرت مند ظالم بودن هیچ جالب نبود. 
مردم  میرابال  خواهران  بود.  کشورش  آزادی  داشت،  اهمیت  او  برای  که  چیزی  تنها 
یم دیکتاتوری مخالفت  رژ با  تا  آنها جرأت بخشیدند  به  و  کردند  را تشویق  دومینیکن 

یر کشیده شد.  کنند. بعدها تروخیلو به ز
نقاشی  امروزه  بود،  شده  برپا  تروخیلو  قدرت  افتخار  به  که  متری  چهل ودو  ستون  روی 
را  ستمگر  یک  که  پروانه   هایی  دارد؛  وجود  میرابال  خواهران  افتخار  به  دیواری   ای 

فراری دادند.

 پاتریا/ تولد: 27 فبروری 1924 ـ وفات: 25 نومبر 1960
 مینِروا/ تولد: 12 مارچ 1926 ـ وفات: 25 نومبر 1960

کتوبر 1935 ـ وفات: 25 نومبر 1960  ماریا تِرِسا/ تولد: 15 ا
 دِهده/ تولد: 1 مارچ 1925 ـ وفات: 1 فبروری 2014

جمهوری دومینیکن



پاتریا میرابال:
»ما نمی توانیم اجازه دهیم که کودکان   مان در 

چنین رژیم فاسد و ستمگری بزرگ شوند.« 
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کِبا  میریام ما
خواننده و فعال 

را  بسیار بدی  رفتار  رنگ پوست   شان،  به خاطر  افریقای جنوبی  مردم  که  بود  روزگاری 
تحمل می کردند. اینکه مردم سیاه پوست و سفید پوست با یکدیگر وقت بگذرانند، یا 
سیستم  این  بود.  غیرقانونی  شوند،  فرزند  صاحب  کرده،  ازدواج  هم  با  و  شوند  عاشق 

ظالمانه را »آپارتاید« می   گفتند.
در این دوره، دخترکی به دنیا آمد که عاشق آوازخواندن بود. »میریام« هر یکشنبه با مادرش 
که در هنگام اجرا به  کلیسا بدش می   آمد  کلیسا می   رفت. او آن قدر از آوازخواندن در  به 
گروه می   خزید و پنهان می   شد. وقتی میریام بزرگ تر شد، بیش از صدها آهنگ با  پشت 

گروه موسیقی دخترانه ی خود به نام »اسکایلارک« ضبط کرد. 
در مورد زندگی آواز می   خواند؛ در مورد آنچه باعث لذت، غم یا خشمش می   شد. در مورد 
رقصیدن و آپارتاید هم می   خواند. مردم آهنگ   هایش را خیلی دوست داشتند؛ مخصوصاً 
که در  آهنگی به نام »پاتا پاتا« را که معروف   ترین آهنگش است. اما دولت آهنگ   هایی را 
آن پیام   هایی بر ضد آپارتاید داشت، خوش نداشت. آنها می خواستند صدای مخالفت 
کت کنند. زمانی که میریام برای یک تور از کشور خارج شد، پاسپورتش را گرفتند  او را سا

و دیگر به او اجازه ی ورود به کشور را ندادند. 
کرد و به نمادی افتخاری از مبارزات افریقا برای عدالت تبدیل  میریام سراسر دنیا اجرا 
به  ورود  اجازه ی  یک سال  از سی و بعد  او  دادند.  را  افریقا«  »مادر  لقب  او  به  مردم  شد. 

کشورش را کسب کرد. مدت کوتاهی پس از آن آپارتاید از بین رفت. 

 تولد: 4 مارچ 1932 ـ وفات: 9 نومبر 2008
افریقای جنوبی



کبا: میریام ما
»همه به محض شنیدن »پاتا 

پاتا« شروع به رقص می   کنند.« 
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کُپِلاند میستی 
بالرین

کت، در نقش رهبر گروه باله ی »مرغ آتشین« پا  شبی که »میستی« در برابر تماشاچیان سا
یبایی بود. در یکی از بزرگ ترین شرکت   های رقص،  روی استیج گذاشت، شب بسیار ز
او تنها امریکایی افرقایی   تبار بود. و این نخستین بار بود که به عنوان رهبر یک گروه، رقص 

باله اجرا می کرد. 
گل رز، آرام و باشکوه به سان بال های پرنده   ای در هوا  گلبرگ یک  یبایی  دستانش به ز
با پرش   های  و  و می   چرخید  و راست می   شد  او در سراسر صحنه خم  حرکت می کرد. 

یبایی پیش می   رفت. مردم بی   حرکت به تماشا نشسته بودند.  ز
کس نمی توانست حتی تصور  که هیچ  کرد  وقتی پرده ی آخر پایین آمد، او چیزی را ابراز 
کی را در تمام مدت اجرا تحمل می کرد. ساق  کند. پایش آسیب دیده بود و درد وحشت نا

پای چپش از چند جا شکسته بود و باید عملیات می   شد. 
یایش رسیده بود، گفته شد که امکان  به نظر ناباورانه و ظالمانه می   آید در شبی که او به رؤ
دارد دیگر هرگز نتواند برقصد. این برای میستی غیر قابل قبول بود. او عاشق رقصیدن بود. 
رقص میستی را یافته بود، زمانی که سیزده سال داشت و با مادر و پنج خواهر و برادرش در 
یک مسافرخانه زندگی می کرد. رقص او را یافته بود، زمانی که فکر می کرد به هیچ کاری که 

بتواند با آن هزینه ی زندگی را تأمین کند، علاقه ندارد و بلد نیست.
کرد.  گذاشت و بیشتر از همیشه تلاش  او چندین عملیات و طول درمان را پشت سر 
یاچه ی قو«  آن قدر تلاش کرد که توانست دوباره با تئاتر باله ی امریکا کار کند. او رقص »در

را اجرا کرد، مانند یک قوی واقعی، قوی   تر و باشکوه   تر از همیشه.

 تولد: 10 سپتمبر 1982
ایالات متحده ی امریکا



میستی کپلاند:
»رقص مرا پیدا کرد!« 
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نانسی ویک
جاسوس

که فقط شانزده سال داشت، به  که یک مأمور مخفی شد. زمانی  روزگاری دختری بود 
تنهایی از استرالیا به انگلستان سفر کرد و سردبیر یک روزنامه را متقاعد کرد استخدامش 
کند. وقتی جنگ جهانی دوم در گرفت، او به جبهه ی مقاومت فرانسه برای مبارزه علیه 

نازی   ها ملحق شد. 
جبهه ی  اعضای  به  تا  برگشت  فرانسه  به  فراشوت  با  نانسی  انگلستان،  به  فرار  از  پس 
مقاومت برای آموزش و نجات پیلوت   های انگلیسی گیرمانده در فرانسه، کمک کند. او 
برای آنها کارت هویت جعلی تهیه کرد و آنها را از راه کوهستان به اسپانیا برد تا بتوانند با 

سلامت به انگلستان برگردند. 
او پولیس مخفی آلمان گشتاپو را بارها فریب داده بود و برای دستگیری، به زودی در صدر 
لیست   شان قرار گرفت. آنها نام »موش سفید« را روی او گذاشتند، چون دستگیرکردنش 

به نظر ناممکن می   رسید.
نانسی یک سرباز عالی و یک تیرانداز فوق   العاده بود و هیچ وقت تمرکزش را از دست 
نمی   داد. وقتی آلمان   ها با حمله   ای به جبهه شان آنها را غافل گیر کرد، او رهبری گردانی که 
فرمانده   اش کشته شده بود را به عهده گرفت و با خون سردی غیرمنتظره   ای عقب نشینی 

گروه را هدایت کرد و یک نفر هم از دست نداد. 
که جنگ به پایان رسید و فرانسه آزاد شد، نانسی از طرف انگلیسی   ها مدال  هنگامی 
افتخار جُرج را کسب کرد. فرانسوی   ها هم با چهار مدال افتخار از او سپاس   گزاری کردند. 

امریکایی   ها هم با مدال آزادی از او تقدیر کردند. 

گست 2011 گست 1912 ـ وفات: 7 ا  تولد: 30 ا
نیوزیلند



نانسی ویک:
خ کردن  »از برای خدا! آیا مرا برای سر

غ و ساسج برای مردان، از  تخم مر
طیاره با فراشوت به زمین فرستادند؟« 
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نانی مارون ها
ملکه

روزگاری در جامائیکا، برده   ای در یکی از خاندان سلطنتی افریقا زندگی می کرد. نامش 
»ملکه نانی« بود و رهبر گروهی از برده   های فراری به نام »مارون   ها« بود. 

بردگی  به  را  افریقایی   ها  آنها  بود.  شده  اشغال  انگلیسی   ها  توسط  جامائیکا  زمان  آن 
می   گرفتند و به جامائیکا می   فرستادند تا در مزارع نیشکر بیگاری کنند. اما ملکه نانی برای 
کرد و خیلی از برده   های دیگر را هم  خود و مردمش آزادی می خواست. برای همین فرار 
نجات داد و با خود همراه کرد. او آنها را به سوی کوهستان راهنمایی کرد. آنجا دهکده   ای 

بنا کردند و نامش را »شهر نانی« گذاشتند. 
یک درون جنگل بود. ملکه نانی به مارون   ها  تنها راهی که به دهکده می   رسید، مسیری بار

یاد داد که چگونه با استفاده از شاخ و برگ درختان در جنگل استتار کنند. 
که توسط مارون   ها  سربازان بریتانیایی به درون جنگل پا گذاشتند و اصلًا خبر نداشتند 
آنها  به  و  تمام درختان اطراف جان می   گرفتند  گهان  نا با یک اشاره  محاصره شده   اند. 

حمله می کردند. 
کنان این شهر گرسنه بودند. یک  در شهر نانی مشکلی وجود نداشت به جز گرسنگی. سا
که یکی از  گرسنگی نگران مردمش بود، در خواب دید  که نانی با حالی ضعیف از  شب 

اجدادش به او می   گوید: »تسلیم نشو! غذا در دستان توست!« 
کاشت و  کرد. آنها را روی تپه   ای  کدو پیدا  وقتی بیدار شد در جیب هایش دانه   های بذر 
م غذا داشتند. از آن پس، تپه ی کنار شهر نانی به »تپه ی کدو« 

َ
به زودی قبیله   اش یک عال

معروف شد. 

یبی: 1686 تا 1733  سن تقر
جامائیکا



نانی مارون   ها: 
»من حالا آزادم!« 
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نِلی بلای
گزارش گر

گلابی به تن  که همیشه پیراهن  در دهکده   ای در پنسیلوانیا دخترکی بود به نام »نلی« 
که پدرش درگذشت، خانواده ی او درگیر دوران سختی شدند. او از خانه  می کرد. وقتی 
در  را  او  گاه گاهی  و  کند  کمک  مادرش  به  بتواند  و  کند  پیدا  کاری  که  رفت  بیرون 

خانه ببیند.
یک روز نلی مقاله   ای در یک روزنامه ی محلی خواند. موضوع مقاله این بود: »دخترها 
کار می کردند، به عنوان  که  برای چه چیزی خوب هستند؟« در این مقاله دخترهایی 
هیولا معرفی شده بودند؛ چون نویسنده عقیده داشت جای زنان در خانه است. نِلیِ 

خشمگین یک نامه ی پرهیجان برای سردبیر فرستاد.
کار به عنوان یک  گرفته بود، به او پیشنهاد  که تحت تأثیر طرز نوشتن نلی قرار  سردبیر 
که یک خبرنگار و محقق شجاع است. او به  کرد  گزارش گر را داد. خیلی زود نِلی ثابت 
نیویورک نقلِ مکان کرد و وارد »دنیای نیویورک« شد؛ روزنامه   ای که توسط مرد معروفی به 
نام »پولیتزر« اداره می   شد. یک بار او وانمود کرد که به مشکل روحی دچار شده و برای خود 
گرفت تا به یک شفاخانه روانی برای معاینه برده شود و آنجا از نزدیک  رخصتی پزشکی 

ببیند که با بیماران روحی چه رفتاری می شود. او نترس، باهوش و بااشتیاق بود. 
رن« نویسنده ی فرانسوی کتابی نوشته به  روزنامه برای او یک چالش در نظر گرفت؛ »ژول وِ

نام »دور دنیا در هشتاد روز«، آیا او می تواند این کار را در زمان کوتاه   تری انجام دهد؟ 
فقط چند ساعت طول کشید که نلی وسایل سفرش را جمع کند و با کشتی بخار به راه 
افتاد. سوار بر کشتی، قطار و حتی الاغ او مسافرتی جان   فرسا داشت. مردم بر سر موفق شدن 
کام ماندن او شرط بسته بودند. بالأخره او بعد از هفتادودو روز و شش ساعت و یازده  یا نا

دقیقه، به نیویورک برگشت. او موفق شد. 

 تولد: 5 می 1864 ـ وفات: 27 جنوری 1922
ایالات متحده ی امریکا



نلی بلای:
»هیچ گاه کلمه   ای ننوشته   ام که از قلبم نشأت 

نگرفته باشد؛ و هرگز هم نخواهم نوشت.«
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نِتی استیونز
نسل شناس

روزگاری معلمی بود به نام »نتی استیونز« که تصمیم گرفت دانشمند شود. او تا جایی که 
کوچ  کالیفرنیا  پنج سالگی رسید، به  کرد و وقتی به سن سی و می توانست پول پس   انداز 

کرد و وارد دانشگاه استنفورد شد.
دورانی که در دانشگاه بود، کنجکاو شد بداند چرا دخترها دختر می   شوند و پسرها پسر؟ 
او مطمئن بود که پاسخش در مطالعه ی سلول   ها نهفته است. بشریت برای نزدیک به دو 
و  انواع  فیلسوفان  و  دانشمندان  بود.  سؤال  این  دانستن جواب  به  سال علاقه مند  هزار 
گون را برای پاسخ به این سؤال ارائه داده بودند. برخی می   گفتند این  اقسام نظریه   های گونا
مسئله بستگی به دمای بدن پدر دارد. برخی هم می   گفتند مسئله سر تغذیه است. در 

واقع هیچ کدام دقیق نمی   دانستند. 
برای شکستن طلسم این سؤال، یک بار و برای همیشه، نتی شروع به مطالعه ی کرم   های 
یر میکروسکوپ، او به  خوراکی کرد. بعد از مطالعه ی سلول   های شان برای ساعت   ها در ز
که  بزرگ داشتند، در حالی  کروموزوم  کشف مهم رسید: لاروهای مؤنث، بیست  یک 

لاروهای مذکر، نوزده کروموزوم به علاوه ی یک عدد کوچک   تر داشتند. 
او فریاد زد: »بینگو!« و چشمانش هنوز به میکروسکوپ چسبیده بود. دانشمندی به نام 
که این مسئله  کند  کشف مشابهی رسید؛ موفق نبود درک  یلسون« هم زمان به  »اِدموند و
یست هم ربط دارد، اما  یلسون فکر می کرد تعیین جنسیت به محیط ز چقدر مهم بود. و

نِتی گفت: »خیر! همه فقط به کروموزوم   ها ربط دارد.« و حق با او بود.

 تولد: 7 جولای 1861 ـ وفات: 4 می 1912
ایالات متحده ی امریکا



نتی استیونز:
»من از تمام سؤال   های دانش   آموزانم برای زنده 

نگاه   داشتن اشتیاق زیست شناسی استقبال می کنم؛ 
امیدوارم این اشتیاق تا آخر عمرم ادامه داشته باشد.« 
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نینا سیمون
آوازخوان

»نینا« یک نعمت بود، یک دختر افتخارآفرین. زمانی که مادرش در کلیسا بود، او بی   خبر 
از چوکی بالا می   رفت و خود را به لبه می   رساند تا آهنگ »خدا نگهدار تو باشد تا دوباره 
ملاقات کنیم« را بخواند. در آن زمان او سه سال داشت. وقتی پنج ساله بود، صاحب   کار 
مادرش پیشنهاد کرد هزینه ی کلاس   های پیانوی او را بپردازد و نینا شروع به یادگیری پیانو 

کرد تا یک پیانیست کلاسیک شود.
سن  در  بود.  بااستعداد  شدید  و  می کرد  تلاش  سختی  به  بود؛  کرده  وقف  را  خود  او 
دوازده سالگی اولین کنسرت خود را اجرا کرد. پدر و مادرش در ردیف جلو نشسته بودند تا 
اجرایش را تماشا کنند. اما آنها را مجبور کردند تا به ردیف   های عقب   تر بروند و جای شان 
که پدر و مادرش را برگرداندند به سر جای  را به چند سفیدپوست بدهند. نینا تا زمانی 

قبلی   شان، از نواختن خودداری کرد. 
کرده بود و برای همین نمی توانست نژادپرستی را  او عشق و غرورش را در هنرش جاری 
تحمل کند. او دلش می خواست مردم سیاه پوست غرور داشته باشند، آزاد باشند، تا هنر 
و استعدادشان را بدون پیش   داوری عرضه کنند. برای همین او آهنگ   هایی مانند »عزیز 
قهوه   ای« و »جوان، بااستعداد و سیاه« را نوشت. نینا می   دانست نژادپرستی چطور مردم 
که مردم از آهنگ   های او جرأت بگیرند.  سیاه   پوست را آزار می   دهد و دلش می خواست 
او در این باره می   گوید: »بدترین چیز در مورد این نوع تعصب این است که در عین حالی 
که آزرده و خشمگین هستی، یک حس شک به سراغت می   آید و از خود می   پرسی نکند 

من به اندازه ی کافی خوب نباشم.« 
نینا تصمیم گرفت هنرش را بکارد، نه ترس   هایش را؛ بعدها حاصلش را برداشت کرد و به 

یکی از معروف ترین خواننده   های سبک جاز تبدیل شد. 

یل 2003  تولد: 21 فبروری 1933 ـ وفات: 21 اپر
ایالات متحده ی امریکا



نینا سیمون:
گر برای تان بگویم آزادی برای من چه معنایی  »ا

دارد، خواهم گفت نترسیدن، آزادی است.« 
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پُلیسارپا سالاواریتا
جاسوس

روزگاری در شهر بوگوتای کشور کلمبیا، خیاطی بود که جاسوسی هم می کرد. نام واقعی 
یتا« می   شناختند. در کودکی مادربزرگش  یا سالاوار او یک راز بود، اما مردم او را به نام »پُلیسار
به او خیاطی یاد داده بود. از همان کودکی می   دانست که هنر خیاطی او می تواند به برپایی 

انقلاب در کشورش کمک کند. 
یر سلطه ی اسپانیا بود. بسیاری از مردم تحت عنوان »سلطنت خواه«  در آن زمان کلمبیا ز
و  بودند  انقلابی  یا  پُلیسار مثل  مردم  باقی  می کردند.  افتخار  اسپانیایی  شاه  داشتن  به 

می خواستند کلمبیا مستقل و آزاد باشد.
پا مجبور بود مدام نامش را  سلطنت خو   اهان همیشه در تعقیب انقلابیون بودند. پُلیسار
تغییر دهد تا به دام نیفتد. او به عنوان خیاط در خانه ی سلطنتی   ها کار می کرد. در حین 
اندازه گرفتن و دوختن لباس برای خانم   ها، اطلاعات مهمی از برنامه   های سلطنتی   ها 

جمع می کرد و به دوستان انقلابی خود می   رساند.
پا بود، به دام افتاد و هویت پنهان او را فاش کرد.  یک روز پیام   رسانی که حامل پیام پُلیسار
او را هم دستگیر کردند و گفتند که اگر می   خواهد زنده بماند، باید نام دوستانش را فاش 
گفت: »من یک زن جوانم، شما نمی توانید مرا  کند. او مستقیم به چشمان آنها زل زد و 

بترسانید.«
علیه  مبارزه  و  آزادی  برای  دنیا  تمام  و  کلمبیا  مردان  و  زنان  الهام بخش  هنوز  او 

بی   عدالتی است. 

 تولد: 26 جنوری 1795 ـ وفات: 14 نومبر 1817
کلمبیا



پلیسارپا سالاواریتا:
»من جرأت بی   اندازه   ای دارم.«
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ریتا لِوی مونتالچینی
دانشمند

یژه مجذوب  یتا بر اثر سرطان درگذشت، او تصمیم گرفت داکتر شود. او به و وقتی دایه ی ر
نام »گیوسپ  به  پروفیسور فوق   العاده  با یک  یتا  ر فارغ   التحصیلی  از  بعد  بود.  نورون   ها1 

لِوی« و یک گروه از همکاران برجسته از صنف خود، شروع به کار کرد. 
آنها در حال انجام یک تحقیق بسیار مهم بودند که یک دیکتاتور ظالم، قانونی را تصویب 
کرد که بر اساس آن، یهودی   ها اجازه ی کار در دانشگاه   ها را نداشتند. او با پروفیسور خود 
کردند، او  که نازی   ها به آنجا حمله  کرد. اما زمانی  که او هم یهودی بود، به بلجیم فرار 

مجبور شد دوباره فرار کند و به ایتالیا برگردد.
وقتی به عنوان یک دانشمند مدام مجبور به فرارکردن و پنهان شدن باشی و دسترسی به 

یتا ناامید نبود.  آزمایشگاه و تجهیزات نداشته باشی، کارکردن بسیار دشوار است. اما ر
او اتاق خواب خود را به آزمایشگاه تبدیل کرد. سوزن   های خیاطی را تیز کرد و با آنها وسایل 
جراحی ساخت. یک میز کوچک عملیات هم کنار تخت خود گذاشت؛ جایی که روی 

یر یک میکروسکوپ مطالعه می کرد.  آن مرغ را کالبدشکافی می کرد و سلول   ها را ز
یتا مجبور بود دوباره فرار کند، از یک پناهگاه به پناهگاهی  وقتی شهرش بمباران می   شد، ر

دیگر. بدون توجه به سختی و دشواری به هر جا که می   رفت به کار کردن ادامه می   داد.
برای کار او در زمینه ی عصب   شناسی جایزه ی نوبل پزشکی اهدا شد. او یکی از سه نفر 

هم صنفی   هایش بود که این جایزه را از آن خود کرد.

یل 1909 ـ وفات: 30 دسمبر 2012 تولد: 22 اپر
ایتالیا

1 . ماده ی تشکیل دهنده ی مغز



ریتا لِوی:
»از موقعیت   های دشوار نترسید! 

بهترین   ها از همین دشواری   ها می   آید.« 
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رُزا پارک
فعال مدنی

و  سیاه   پوستان  بود.  تقسیم شده   ای  شهر  آلباما،  ایالت  در  مری 
ُ
مونتگ شهر  روزگاری 

دعا  جداگانه   ای  کلیساهای  در  می   رفتند.  جداگانه   ای  مکتب    های  به  سفیدپوستان 
جداگانه   ای  لفت   های  از  می کردند.  خرید  جداگانه   ای  فروشگاه   های  در  می   خواندند. 
استفاده می کردند و از نل   های جداگانه   ای آب می   نوشیدند. همه از یک ملی   بس استفاده 
می کردند، اما باید در چوکی   های جداگانه   ای می   نشستند: سفید   پوستان قسمت جلو و 

سیاه   پوستان در عقب. 
اگر  اما  بودند.  آنها سخت خشمگین  و  بود  برای مردم سیاه   پوست سخت  این شرایط 
عقب  قسمت  در  ساله  چهل ودو  رُزای  روزی  می   رفتند.  زندان  به  می کردند،  اعتراض 
کار به خانه برمی   گشت. ملی بس پر بود و در قسمت جلو  ملی بس نشسته بود و از سر 
چوکی به اندازه ی کافی نبود. برای همین راننده ی ملی بس به رُزا گفت که چوکی   اش را به 

یک مسافر سفیدپوست بدهد. رُزا گفت: »نه!« 
که »نه« گفتن به  او شب را در زندان به سر برد. اما این حرکت شجاعانه به مردم فهماند 

بی   عدالتی چندان سخت و ناممکن نیست. 
که  کردند. آنها از تک تک سیاه   پوستان خواستند تا زمانی  دوستان رزا اعلام اعتصاب 
قانون تغییر نکرده، از ملی بس   ها استفاده نکنند. این حرف خیلی زود همه جا پیچید و 
تحریم تا 381 روز ادامه پیدا کرد. این تحریم با غیر قانونی خواندن جداسازی ملی بس   ها 

از طرف دادگاه عالی امریکا خاتمه یافت. 
باید  شود.  ممنوع  هم  امریکا  ایالت   های  دیگر  در  جداسازی  تا  کشید  طول  سال  ده 

سپاس گزارِ اولین »نه« شجاعانه ی رُزا بود. 

کتوبر 2005  تولد: 4 فبروری 1913 ـ وفات: 24 ا
ایالات متحده ی امریکا



رُزا پارک:
گر قرار است به خاطر آورده شوم، دلم  »ا

می   خواهد به عنوان یک آزادی خواه یاد شوم 
تا مردم دیگر هم خواهان آزادی باشند.« 
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گینسبرگ روث بادِر 
قاضی دادگاه عالی

که آرزو داشت وکیل بزرگی شود. مردم با تمسخر می   گفتند: »یک  روزگاری دختری بود 
یشخندی نکن! وکلا و قاضی   ها همیشه مرد بوده   اند.« روث به اطراف خود  وکیل زن؟ ر
برای  »دلیلی  می کرد:  فکر  خود  با  اما  آنهاست.  با  حق  که  می   دید  می   نگریست،  که 

تغییر ندادن این وضع وجود ندارد.« 
کرد و یکی از دانشجویان برجسته ی آنجا  او برای ورود به دانشگاه حقوق هاروارد اقدام 
شد. همسرش »مارتی« هم در هاروارد دانشجو بود. مردم اغلب به او می   گفتند: »زنت باید 
به خانه برود، آشپزی کند و از کودک تان نگهداری کند.« اما مارتی به آنها گوش نمی   داد. 
که خود از دخترشان مراقبت و  روث آشپز خیلی بدی بود. به علاوه مارتی علاقه داشت 

نگهداری کند و به همسر بی   نظیرش افتخار می کرد.
برای روث حقوق زنان مهم بود. او شش ماده ی قانون را در دادگاه عالی امریکا به نفع زنان 
یخ به حیث قاضی در دادگاه عالی  تار به عنوان دومین زن  او  گرفت. سپس  به بحث 
من  از  »اگر  می   گوید:  روث  دارد.  وجود  قاضی  نُه  عالی  دادگاه  در  شد.  منصوب  امریکا 
بپرسند که چه وقت حضور قاضی   های زن در دادگاه کفایت می   کند؟ من پاسخ خواهم 
یخ  که هر نُه نفر قاضی زن باشند و مردم شوکه خواهند شد. در تمام طول تار داد، زمانی 

این نُه قاضی مرد بودند و هیچ کس از تعجب ابرو بالا نینداخت.« 
حتی در دهه ی هشتاد زندگی، روث روزانه بیست حرکت شنا می   رود و تبدیل به یک 
چهره ی الگو شده است. بابت یخن   های گلدار عجیبی هم که روی لباس فرم قضاوتش 

یم.  می   پوشد، از او سپاس گزار

 تولد: 15 مارچ 1933
ایالات متحده ی امریکا



روث بادر گینسبرگ:
»من مخالفت می کنم!« 
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روث هارکنِس 
جستجوگر

نگهداری  چگونه  آنجا  حیوانات  از  نمی   دانستند  باغ   وحش   ها  مسئولین  پیش  سال   ها 
کنند. کم پیش می   آمد که یک گونه ی جدید و عجیب حیوان در طول راه زنده و سالم به 
یا پُرشده ی حیوانات روبه رو  باغ   وحش   های امریکا برسد. مردم اغلب با جسد بی   جان 

می   شدند. حس دل سوزی برای حیوان آزاردیده سخت حس می   شد.
کند،  گرفت یک پاندای زنده را از چین به امریکا منتقل  که همسر روث تصمیم  زمانی 
مسئله بزرگ و حساس شد. متأسفانه فقط چند ماه بعد از ورود به چین، همسر روث از 
کمی در مورد  که خودش یک طراح لباس در نیویورک بود، اطلاعات  دنیا رفت. روث 
چین داشت. اما دلش برای همسرش تنگ شده بود و عاشق ماجراجویی هم بود. پس با 
گرفت به  کرده، به پایان برساند. پس تصمیم  که همسرش شروع  کاری را  کرد  خود فکر 

چین برود و یک پاندای زنده را با خود به امریکا بیاورد. 
کوه   های باستانی  در چین، روث در طول انبوه   ترین جنگل پیش می رفت، راه خود را تا 
مناستری باز کرد. در طول روز رودخانه را دنبال می کرد و در طول شب آتش می   افروخت. 
کرد و یک چوچه ی پاندا را روی  یک شب صدایی شنید و آن را تا درون جنگل دنبال 
گرفت و نمی   دانست با او چه کند؟ به پاندا  کرد. او پاندا را در میان بازوانش  درختی پیدا 
کُت چرمی خرید تا چوچه   گک پاندا در  شیر داد. وقتی به شهر برگشت، برای خود یک 

بغلش حس بهتری داشته باشد. 
گو رساند. ده   ها  گذاشت و آن را از چین به امریکا و باغ   وحش شیکا نام پاندا را »سولین« 
هزار آدم برای دیدن پاندای قندول آمدند و یاد گرفتند که با حیوانات چطور باید با محبت 

و احترام رفتار کرد. 

 تولد: 21 سپتمبر 1900 ـ وفات: 20 جولای 1947
ایالات متحده ی امریکا 



روث هارکنِس:
»من نمی   دانم در انسانیت، گرفتن یک 

پاندا درست است یا نه؟ اما حس می کنم 
که درست است، پس این کار را می کنم.«
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سِئُندئوکِ سیلا
ملکه

بسیار  چهارده ساله ی  دختر  یا،  کور در  پادشاهی  سه  از  یکی  سیلا،  شهر  در  روزگاری 
رد بیدَن« از این امر خوشش نیامد و 

ُ
باهوشی بود که ملکه شد. مرد نجیب   زاده   ای به نام »ل

کرد.  بر ضد سئندئوک با این شعار که »دختران نمی توانند شاه باشند!« قیامی را رهبری 
آنکه  بر  گواه  است  نشانه   ای  »این  گفت:  و  دید  را  ستاره   ای  افتادن  آسمان،  در  بیدَن 
سلطنت این دختر خیلی زود فرومی   پاشد.« اما سئندئوک گودی   پران آتشینی را به آسمان 

فرستاد و به مردم گفت که ستاره ی او دوباره به آسمان برگشته است. 
شگفت   زده  هوش مندانه   ای  حاضرجوابی  چنین  با  را  مردم  او  که  نبود  باری  اولین  این 
کتی بذر خشخاش و نقاشی   هایی  می کرد. زمانی که کودک بود، پدرش که پادشاه بود، پا
یافت کرده بود. سئندئوک با دیدن تصویرها  از گل آن را از امپراتور چین به عنوان هدیه در
که با این  یبایی می   شود، اما جای شرم است  گل   های ز گفته بود: »این بذرها تبدیل به 
کجا می   دانی بوی  یبایی بوی خوشی ندارند!« پدرش با تعجب پرسیده بود: »از  همه ز
خوشی ندارند؟!« او پاسخ داده بود: »اگر بوی خوشی می   داشتند، در این تصویر حتماً 

زنبور و پروانه هم در اطراف   شان می   بود.«
هیچ  گل   ها  بود؛  او  با  حق  که  دیدند  همه  برآمدند،  گل   ها  و  شد  کاشته  بذرها  وقتی 

بویی نداشتند. 
نوع  و  زبان چینی  تا  به چین فرستاد  را  آنها  و  بورسیه داد  به دانشجویان  ملکه ی جوان 

پوشش   شان را یاد بگیرد و رابطه ی دوستانه و خوبی با چین برقرار کرد.
سئندئوک اولین ملکه ی سیلا پس از بیست و شش پادشاه بود. 

یبی: 17 فبروی سال 606 ـ وفات: سال 647  سن تقر
کوریا



سِئُندئوک:
»سخت تر از جلب اعتماد مردم، 

رهایی بخشیدن به آنهاست.« 
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سِرِنا و ونوس ویلیامز
بازیکنان تنیس

گوشه   ای از میدان شهر، یک  کمپتون در  که در شهر  روزگاری مردی بود به نام »رائول« 
او  روبه روی  از  با دو دخترش  که  را می   دید  روز مردی  او هر  کوفروشی1 داشت.  تا دکه ی 
یلیامز« بود و نام دخترانش  یچارد و می   گذشتند و به زمین تنیس می   رفتند. نام آن مرد »ر
یچارد هر روز دو توکری از توپ تنیس با خود می   آورد و به دخترانش یاد  »ونوس« و »سِرِنا«. ر
آن قدر  او  داشت.  سال  چهار  فقط  سِرِنا  زمان  آن  کنند.  بازی  تنیس  چطور  که  می   داد 
 
ً
معمولا او  نمی   رسید.  زمین  به  پایش  می   نشست،  چوکی  روی  وقتی  که  بود  کوچک 

مانع  مسئله  این  اما  می کرد.  شامل  را  او  پدرش  که  بود  مسابقاتی  عضو  کوچک   ترین 
بردنش نمی   شد. 

گاهی مشکل ایجاد می کردند. اما وقتی آنها ونوس و  که  کمپتون افراد شروری بودند  در 
سِرِنا را در حال تنیس   بازی می   دیدند، تحت تأثیر علاقه و حس تعلق    آنها به تنیس قرار 
می   گرفتند. آنها کنار زمین می   ایستادند تا مراقب باشند کسی آن دو خواهر را اذیت نکند. 
کرده بودند.  ونوس و سِرِنا به سختی تمرین می کردند و تمام زندگی شان را وقف تنیس 
آنها در مسیر  کرد،  که پدرشان اعلام  بودند  به نوجوانی رسیدند، آن قدر قوی  که  زمانی 

بهترین تنیس   بازان جهان شدن هستند. 
این همان چیزی بود که اتفاق افتاد. هر دو خواهر عنوان نفرات اول تنیس دنیا را به دست 

آوردند. آنها به افتخارآفریدن برای پدرشان و تمام شهر کمپتون ادامه دادند.

سِرِنا/ تولد: 26 سپتمبر 1981

ونوس/ تولد: 17 جون 1980
ایالات متحده ی امریکا

کو: یک نوع غذای سنتی مکزیکی 1 . تا



سِرِنا ویلیامز:
»من واقعن هیجان انگیزم! زیاد لبخند می   زنم، 

زیاد برنده می   شوم و خیلی هم جذابم!«
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سیمون بایلز
جیمناست

بزرگ ترین  او  کند.  پرواز  می توانست  که  بایلز«  »سیمون  نام  به  بود  دخترکی  روزگاری 
مردم  می   گرفت،  دست  در  را  میله  سیمون  وقتی  بود.  امریکا  یخ  تار در  جیمناست 
نمی توانستند از او چشم بردارند. او بسیار سریع، انعطاف   پذیر و چابک بود. او باشکوه و 
یبایی  ز به  بار  هر  سپس  و  می   زد  دور  و  می   پیچید  و  می   چرخید  و  می   پرید  هوا  در  تیز 

فرود می   آمد.
به  که  تا وقتی  که فقط شش سال داشت.  کرد  را زمانی شروع  سیمون، جیمناستیک 
توقع  یو رفت، همه  ر المپیک  به  وقتی  بود.  برده  هجده سالگی رسید، چندیدن مدال 

داشتند که او برنده ی یک مدال نه بلکه برنده ی پنج مدال شود. 
کنار می   آید؟« او پاسخ داد:  یک روز یک خبرنگار از او پرسید: »با این همه فشار چطور 
»در حال حاضر سعی می کنم به آن فکر نکنم و هدفم را روی استواربودن روی میله ی 
کنم.« خبرنگار: »پس هدف بردن مدال چی؟« سیمون با لبخند جواب  مسابقه متمرکز 
که مادرم همیشه می   گوید: اگر تمام  داد: »بردن مدال نمی تواند هدف باشد! همان طور 
تلاشت را بکنی، معنایش این است که برتری و این عالی است. و اگر با همه ی تلاشت 

چهارم شدی، این هم عالی است.« 
مادر سیمون او را در سه سالگی به فرزندی گرفت. او به سیمون یاد داده بود که فروتن بودن 
گرفتن، تنها راه داشتن یک زندگی معنی دار است و برای  کار  را به  و تمام تلاش خود 

آدم   های اطراف هم الهام بخش است. 
یو، سیمون پنج مدال برد و چهار تای آنها طلا بود.  در المپیک ر

 تولد: 14 مارچ 1997
ایالات متحده ی امریکا



سیمون بلایز:
»من حتماً به یک دلیلی این طور خلق 

شده   ام، پس از آن استفاده خواهم کرد.«
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سونیتا علی زاده
رَپِر

یم تو را برای ازدواج  زمانی که سونیتا ده سال داشت، پدر و مادرش به او گفتند: »ما مجبور
یبا خریدند و بیشتر از پیش از او مراقبت می کردند.  بفروشیم!« آنها برای سونیتا لباس های ز
که نمی   خواهد  سونیتا دقیقاً نمی   دانست معنای همه ی اینها چیست، اما می   دانست 
کند. او دلش می خواست درس بخواند و آهنگ بنویسد و بخواند. او این را به  ازدواج 
را شوهر  تو  یم  برادرت، مجبور برای  برای زن آوردن  گفت: »ما  او  به  گفت. مادر  مادرش 

یم.«  بدهیم؛ راه دیگری ندار
افغانستان،  در  آنها  زندگی  محل  در  اجباری،  ازدواج  این  اتفاق افتادن  زمان  در  درست 
جنگ درگرفت. سونیتا و برادرش مجبور شدند برای نجات به کمپی در ایران پناه ببرند. 

آنجا او به مکتب  رفت و به نوشتن آهنگ   هایش شروع کرد. 
که باید به  گفت  که سونیتا شانزده ساله بود، مادرش به دیدن او آمد و به سونیتا  زمانی 
افغانستان برگردد، چون شوهر دیگری برای او پیدا شده و می   خواهد او را بخرد. سونیتا 
کند. او دلش  گفت. او مادرش را دوست داشت، اما نمی خواست ازدواج  دوباره »نه« 

پر شود.  می خواست ر
یدیو بارها  او آهنگ پرضربی به نام »عروس فروشی« را نوشت و روی یوتیوب گذاشت. و
دیده شد و سونیتا معروف شد. او بورسیه ی تحصیلی برای تحصیل موسیقی در امریکا 

به دست آورد.
کت باشد. اما من می خواهم  که سا کشور من دختر خوب، دختری است  سونیتا: »در 

حرف   های دلم را با دنیا قسمت کنم.« 

 تولد: سال 1996
افغانستان



سونیتا علی زاده:
»من از سکوت خسته   ام!« 
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سیلویا ایرل
زیست   شناس دریایی

یکی مطلق شب  که عاشق شیرجه زدن در اقیانوس در تار روزگاری دانشمند جوانی بود 
بود، آن هنگام که نمی   شد فهمید آیا ماهی   ها خواب   اند یا بیدار. 

او می   گوید: »در طول شب ماهی   هایی را می توان دید که در طول روز نمی توان.« 
یر آب زندگی می کردند و با  سیلویا یک تیم غواصی را رهبری می کرد. او و تیمش هفته   ها ز
را در  اقیانوس  و  یر آب  ز زندگی  تا  به درون آب می   رفتند  اقسام وسایل مختلف  و  انواع 

سطحی مطالعه کنند که کسی تا به حال مطالعه نکرده.
کستری به بزرگی  کرد. لباسی سفید و خا یک شب سیلویا یک لباس مخصوص به تن 
یک لباس فضانوردی که یک کلاه بزرگ و گردِ شیشه   ای داشت تا بتوان از پشت آن بیرون 
کیلومتری از ساحل، بدون طناب نجات به درون آب  کرد. در فاصله ی ده  را مشاهده 
یکی از  که تار کسی نرفته بود. آن پایین جایی  که تا آن زمان  پرید؛ به عمیق   ترین نقطه   ای 
آسمان بی   ستاره ی شب هم غلیظ      تر است، تنها با نور ضعیفی که از لامپ تعبیه شده در 
که با لباسی  گذاشت. درست مثل مردی  کف اقیانوس  لباسش می   تابید، پایش را بر 

مشابه، اما کیلومترها بر فراز سرش، اولین بار بر ماه قدم گذاشته بود.
او می   گوید: »بدون اقیانوس بر روی زمین زندگی نخواهد بود. نه انسانی، نه حیوانی، نه 

یم.«  هوایی و نه گیاهی. اگر اقیانوس را نمی   شناسیم، می توانیم که دوستش بدار
یر آب را کشف کرده و برای ماهی   های  سیلویا نقاط پنهانی را مطالعه کرده است؛ گیاهان ز

اعماق دور دست تکان داده.
یتِ مراقبتِ از قلب آبی رنگ  سیلویا: »ما باید از اقیانوس   ها مراقبت کنیم. آیا با ما در مأمور

زمین همراه می   شوید؟«

گست 1935  تولد: 30 ا
ایالات متحده ی امریکا



سیلویا ایرل:
»من لذت هزاران ساعت وقت گذراندن در 

زیر آب را تجربه کرده   ام. آرزو دارم بتوانم مردم 
را با خود به آنجا ببرم و آنچه را دیده   ام، 

نشان   شان بدهم، تا آنچه را می   دانم، بدانند.«
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تامارا دی لمپیکا 
نقاش 

دختر  چهره ی  ترسیم  برای  نقاشی  روسیه،  سنت پترزبورگ  شهر  در  شیک  خانه   ای  در 
که  کار او خوشش نیامد و عقیده داشت  دوازده    ساله   ای به نام »تامارا« وارد شد. تامارا از 
که در  خودش بهتر نقاشی می   کند. چند سال بعد با خاله   اش برای تماشای اُپرا رفته بود 
میان جمعیت متوجه مردی شد. او دفعتاً مطمئن شد که این همان مردی است که با او 

ازدواج خواهد کرد و همین کار را هم کرد. نام آن مرد »تادِئوز« بود. 
طی انقلابی که در روسیه اتفاق افتاد، آن مرد به زندان افتاد. تامارا موفق شد او را از زندان 

یس فرار کردند. آزاد کرده و به پار
یای کودکی   اش یعنی هنرمندشدن  یس مرکز دنیای هنر بود. آنجا بود که تامارا رؤ آن زمان پار
را به خاطر آورد. او مشهور شد و افراد سرشناش و معروف صف می   کشیدند تا او پرتره شان 

را نقاشی کند. 
زمانی که جنگ جهانی دوم درگرفت، تامارا به امریکا نقل مکان کرد. به مرور زمان سبک 
نقاشی او از مد افتاد. وقتی یکی از نمایشگاه   هایش موفقیت چندانی کسب نکرد، او به 

شدت خشمگین شد و قسم خورد دیگر نمایشگاهی برپا نکند. 
کرد و تا آخر عمرش یعنی تا هشتادودو سالگی، در خانه ی  تامارا به مکزیک نقلِ مکان 
کسترش را بر فراز آتش فشانی پخش  یبایی با دخترش زندگی کرد. او وصیت کرده بود خا ز

کنند. سرنوشتی درخور برای هنرمندی با روحی آتشین. 
که مدونای  افتخار می کرد  بود، حتماً  زنده  اگر  دارد.  ارزش  دالر  میلیون   ها  او  آثار  امروزه 

خواننده، یکی از طرفداران آثار اوست.

 تولد: 16 می 1898 ـ وفات: 18 مارچ 1980
لهستان



تامارا:
»من در حاشیه ی جامعه زندگی کردم. 

قوانین جامعه برای آنانی که خود را 
درگیر آن نمی   کنند، تطابق نمی   کند« 
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ویرجینیا ولف
نویسنده

کرد. نام او  روزگاری در لندن، دخترکی در مورد اعضای خانواده   اش روزنامه   ای درست 
یرجینبا« بود. او شوخ طبع، اهل فرهنگ و بسیار حساس بود. هرگاه اتفاق بدی می   افتاد  »و

او تا هفته   ها غمگین می   بود. اما وقتی خوشحال بود، شادترین کودک روی زمین بود. 
او در خاطراتش می   نویسد: »من در سختی زندگی کردم.«

او از بیماری افسردگی رنج می   برد. این تغییر حالات روحی، در تمام زندگی او را دنبال کرد. 
اما حال روحی   اش هرچه بود، همیشه در حال نوشتن بود. خاطراتش را می   نوشت، شعر 
می   گفت، رمان می   نوشت، یادداشت می   نوشت. نوشتن برای او راهی بود تا خودش و 
خودشان  برای  هم  را  دیگران  حالات  او  کار  این  با  کند.  درک  بهتر  را  روحی   اش  وضع 

مشخص می کرد.
یرجینیا او را به اندازه ی نوشتن دوست داشت؛ آن شخص همسرش  که و شخصی بود 
»لئونارد« بود. آن دو بسیار خوشبخت بودند و یکدیگر را بسیار دوست داشتند. اما گاهی 

یرجینیا لذت بردن را برای او سخت می کرد. افسردگی و
باور  را  مؤثربودنش  مردم  اما  داشت؛  وجود  افسردگی  برای  مؤثری  درمان  زمان  آن  در 
کرد. اما چه احساس شادی می   کنید، چه  نمی کردند. امروزه افسردگی را می توان درمان 
اندوه، نوشتن خاطرات یک راه عالی برای ثبت لحظات زندگی است. شاید شما هم 
مردم  به  نوشته   های   تان  با  که  یرجینیا شوید  و مثل  مؤثر  و  قوی  نویسنده ی  بتوانید یک 

یا به سر ببرند. کمک کنید خود را بشناسند و حال خود را درک کنند و زندگی را پر از رؤ

تولد: 25 جنوری 1882 ـ وفات: 28 مارچ 1941
بریتانیا



ویرجینیا ولف:
»من ریشه دوانده   ام و پیش خواهم رفت.« 
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وانگ ژنی
ستاره   شناس

کند. او  که علاقه داشت در مورد هر چیزی مطالعه  روزگاری در چین، دختر جوانی بود 
او  نام  بود.  رزمی  هنرهای  و  معماری  جغرافیا،  اسب سواری،  علم،  یاضی،  ر عاشق 

»وانگ« بود. 
وانگ بسیار سفر می کرد و در مورد همه چیز کنجکاو بود. اما بیشتر از همه در مورد ستاره   ها 
و  خورشید  سیاره   ها،  ستاره   ها،  مطالعه ی  صرف  را  ساعت   ها  او  داشت.  کنجکاوی 

ماه می کرد. 
که ماه گرفتگی نشانه   ای از خشم خدایان   شان است.  در آن زمان مردم عقیده داشتند 
که این مسئله نمی تواند حقیقت داشته باشد. برای همین تصمیم  وانگ می   دانست 
گرد به عنوان  کند. او در سرای یک باغ، یک شیء  گرفت آن را به صورت تجربی ثابت 
گوشه   ای دیگر،  گوشه   ای دیگر یک لامپ را به عنوان خورشید قرار داد و در  زمین و در 
آینه ی بزرگی را به عنوان ماه. سپس او آن اشیا را درست مانند حرکت زمین و خورشید و 
ماه حرکت داد، تا جایی که هر سه در یک خط قرار گرفتند و زمین در وسط قرار داشت. 

او گفت: »بفرمایید! این همان ماه گرفتگی است. این اتفاق هر باری که ماه در برابر سایه ی 
زمین قرار می   گیرد، رخ می   دهد.« 

یاد  یاضی و علم چقدر ز وانگ همچنین می دانست که اهمیت دسترسی مردم عادی به ر
کرد و متنی را به زبان  است. برای همین خود را از محدوده ی زبان درباری و اشرافی رها 

ساده نوشت و در آن قدرت جاذبه ی زمین را شرح داد. 
و  زنان  برابری  اهمیت  از  هم  شعرهایش  در  او  رسید.  دوردست  نقاط  به  او  شهرت 

مردان می   نوشت.

 تولد: بین سال   های 1768 تا 1797
چین



وانگ ژنی:
»دختران هم می توانند قهرمان باشند.«
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وانگاری ماتای
فعال محیط زیست

نزدیکی  در  که  زمانی  می کرد.  زندگی  »وانگاری«  نام  به  زنی  کنیا،  کشور  در  روزگاری 
که باید  دهکده ی او رودها رو به خشکی نهادند و نهرها رو به ناپدیدشدن، او دانست 

کاری کند. او با چند زن دیگر برای بحث درباره ی مشکل   شان ملاقات کرد.
یکی از آنان گفت: »دولت روز به روز درختان بیشتری را قطع می   کند تا جا برای کشاورزی 

یم.«  فراهم کند، در حالی که ما برای چوب مصرفی خانه، باید کیلومترها راه برو
گفت: »بیایید درختان را برگردانیم!« آنها پرسیدند: »چند تا؟« او پاسخ داد: »  وانگاری 

چند میلیونی نیاز است.«
ـ »چندین میلیون؟ دیوانه شده   ای؟ از کجا می توان این همه نهال را به دست آورد؟«

یم نهال   ها را از جایی بخریم، خودمان آنها را در خانه پرورش می   دهیم.«  ـ »ما نیازی ندار
در  و در خانه  از جنگل جمع می کردند  را  بذر درختان  و دوستانش  وانگاری  نتیجه  در 
کشت می کردند. آنها از نهال نگهداری می کردند و به آن آب می   دادند تا زمانی  قوطی   ها 

که به یک متر می   رسید. سپس آن را در زمین پشت خانه   های شان کشت می کردند. 
گیاهان شان  دانه   های  مانند  درست  اما  کردند،  راه اندازی  زنان  از  گروهی  را  روند  این 

گسترش یافت و به یک جنبش سراسری تبدیل شد. 
جنبش کمربند سبز از مرزهای کنیا عبور کرد. چهل میلیون درخت کشت شد و وانگاری 

یافت جایزه را با کاشتن درختی جشن گرفت. برنده ی جایزه صلح نوبل شد. او در

یل 1940 ـ وفات: 25 سپتمبر 2011  تولد: 1 اپر
کنیا



وانگاری ماتای:
»همین حالا وقتش است.«
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ویلما رودلف
ورزشکار

سال   ها پیش زمانی که هنوز واکسین پولیو کشف نشده بود، کودکان در برابر بیماری   های 
گرفتار بیماری پولیو شد و از آن، فلجی  که  کودک بود  یلما  وحشت ناک ایمن نبودند. و

یک پا برایش به یادگار ماند.
گوش او زمزمه  داکتر می   گفت: »فکر نمی کنم هرگز بتواند دوباره راه برود.« اما مادرش در 
یلما را برای  می کرد: »عزیزم من مطمئن هستم که تو دوباره راه خواهی رفت.« او هر هفته و
یک خواهر و برادر او نوبتی پای ضعیفش را ماساژ  درمان به شهر می   برد. روزانه بیست و
می   دادند. او مجبور بود برای راه رفتن از عصا استفاده کند و کودکان بدجنس همسایه او 
که پدر و مادرش خانه نبودند، او تلاش می کرد بدون  گاهی زمانی  را مسخره می کردند. 

یلما به آهستگی قوی و قوی   تر می   شد. عصا راه برود. بسیار سخت بود، اما و
یلما توانست به  وقتی به سن نُه سالگی رسید، وعده ی مادرش به حقیقت بدل شد. و
یدن بود. وقتی  تنهایی راه برود. او حتی بازی بسکتبال را شروع کرد. او عاشق پریدن و دو
که می   خواهد به تیم دَوِش بپیوندد، او حتی در مورد پاسخ فکر هم  مربی   اش از او پرسید 

نکرد و بله گفت.
کرد و همه ی آنها را برنده شد. خودش می   گفت: »نمی   دانم  او در بیست مسابقه رقابت 

چرا این قدر تیز می   دوم، من فقط می   دوم.« 
در  او  آفرید.  شادی  کشورش  و  خانواده  برای  و  شد  دنیا  زن  سریع   ترین  به  تبدیل  یلما  و

المپیک سال 1960، سه رکورد جهانی را شکست. 
او همیشه می   گفت: رمز پیروزی دانستن چگونه شکست خوردن است. 

یلما: »هیچ کس همیشه برنده نمی   شود. اگر بعد از هر شکست توانستی دوباره برخیزی  و
و برای بُرد ادامه دهی، تو روزی قهرمان خواهی شد.« 

 تولد: 23 جون 1940 ـ وفات: 12 نومبر 1994
ایالات متحده ی امریکا



ویلما رودلف:
»داکتران به من گفتند که هرگز دیگر 

راه نخواهم رفت. مادرم گفت راه 
خواهم رفت. من مادرم را باور کردم.«
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زیان ژانگ
رهبر ارکستر

روزگاری در سرزمینی نواختن پیانو ممنوع بود. پیانو نه در فروشگاه   ها فروخته می   شد و نه 
در کنسرت   ها نواخته می   شد. نمی   شد آن را به سادگی از جایی پیدا کرد. روزی مردی فکر 
هوش مندانه   ای کرد. او تمام اجزای مورد نیاز ساختن پیانو را تهیه کرد تا خودش پیانویی 
بسازد. او پیانو را برای این نساخت که خودش بنوازد، بلکه آن را برای دختر چهار ساله   اش 

ژانگ ساخت. 
که معلم آموزش پیانو شد و به آوازخوان   های اُپرا در  ژانگ آن قدر به نواختن علاقه داشت 
بیجینگ آموزش آواز می   داد. او شاد و بود و دلش می خواست تمام عمرش یک پیانیست 

و معلم پیانو باشد. 
یبای »ازدواج فیگارو«، رهبر ارکستر ژانگ را صدا زد  یک شب بعد از آخرین تمرین اُپرای ز
و بدون مقدمه و توضیحی به او گفت: »فردا ارکستر را تو رهبری می   کنی.« ژانگ از شدت 

هیجان تقریباً فریاد زد: »ممنونم!« 
یزنقش  روز بعد او گروه را برای تمرین مجدد فراخواند. او فقط بیست سال داشت و بسیار ر

بود. وقتی در جایگاه مخصوص قرار گرفت، تعدادی از موسیقی   دان   ها به او خندیدند. 
کرد و منتظر ماند. بعد از ده دقیقه ی  او نه لبخند زد، نه حتی پلک، فقط چوبش را بلند 

تمام گروه ارکستر حرکات دست او را با احترام دنبال می کردند. 
او در این باره می   گوید: »زندگی من یک شبه تغییر کرد.« 

امروزه ژانگ یکی از مهم   ترین رهبران ارکستر دنیاست. 

تولد: سال 1973
چین



زیان ژانگ:
»وقتی دختران ببینند که زنان دیگری 

هم این شغل را دارند، آنها حس 
خواهند کرد که از پس آن برمی   آیند.« 
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یا آسانتِوا
ملکه ی مبارز

روزگاری در سرزمینی ثروت مند و پراز طلا، ملکه قدرت مندی زندگی می کرد و بر سلطنت 
یی یک تخت سلطنتی  »آسانته« حکمرانی می کرد. نام او »یا« بود. مردم او به قدرت جادو
که حتی شاهان و ملکه   ها هم اجازه و  طلایی چنان باور داشتند و از آن می   ترسیدند، 
جرأت دست زدن به آن را نداشتند. گفته می   شد که روح و جان مردم آسانته )در گذشته، 

حال و آینده( در گرو این تخت است. 
قصد  بریتانیا  ارتش  که  کرد  اعلام  انگلیسی   ها  دست نشانده ی  فرماندار  یک  روزی 
یی  تصاحب زمین   های مردم آسانته را دارد؛ و ادامه داد که خواهان آن تخت طلایی جادو

نیز هستند و دستور داد تخت را هرچه سریع تر پیش او ببرند. 
رهبران آسانته از این توهین شوکه شده بودند، اما دشمن   شان خیلی قوی   تر بود. آنها یکی 
پس از دیگری مجبور شدند تسلیم شوند؛ اما »یا« تسلیم نشد. او ایستادگی کرد و به همه 
ید، پس ما زن   ها پیشروی می   کنیم. ما با آن  گفت: »اگر شما مردان آسانته پیش نمی   رو

مردان سفیدپوست مبارزه خواهیم کرد.« 
که بهترین تجهیزات و  »یا« ارتشی پنج هزار نفره را در مقابل ارتش قدرت مند بریتانیایی 
کرد. ارتش یا پس از جنگی خونین، شکست خورد. خودش  سربازان را داشت، رهبری 

دستگیر و به جزیره   ای تبعید شد. 
الهام  شجاعتش  و  او  از  همیشه  مردمش  اما  ندید.  را  محبوبش  سرزمین  هرگز  دیگر  او 
می   گرفتند. چند سال بعد از مرگش امپراتوری آسانته دوباره به پا خاست و استقلال خود 
و  سرکش  روح  و  ملکه شان  مورد  در  را  آوازهایی  آسانته،  مردم  امروز  تا  گرفت.  پس  را 

شجاعش زمزمه می   کنند. 

کتوبر 1921  تولد: سال 1840 ـ وفات: 17 ا
گانا



یا آسانتِوا:
گر شما مردان آسانته پیش نمی   روید،  »ا
پس ما زن   ها پیشروی می   کنیم. ما با آن 

مردان سفیدپوست مبارزه خواهیم کرد.«
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یوکو اُنو
هنرمند

یبایی در شهر توکیو زندگی می کرد. زمانی  روزگاری دختر کوچکی به نام »یوکو« در خانه ی ز
که جنگ درگرفت، خانه ی آنها بمباران شد. او و خانواده   اش برای نجات جان   شان فرار 
کردند. حالا او و برادرش دیگر نه سامان بازی داشتند، نه جای خواب، نه خوردنی و نه 
کودکان دیگر به آنها  کنند.  گدایی  لباس. آنها مجبور بودند برای به دست آوردن غذا 

طعنه می   زدند؛ چون آنها زمانی ثروت مند بودند، اما حالا از فقرا هم فقیرتر شده بودند.
وقتی یوکو بزرگ تر شد به یک هنرمند نمایشی تبدیل شد. هنر او طوری بود که مردم هنر او 
را تنها تماشا نمی کردند، بلکه در اجرای آن سهم هم می   گرفتند. برای مثال او از مردم 

می خواست تا لباس های تنش را با قیچی پاره کنند. 
روزی موسیقی دانی به نام »جان لنون« برای تماشای یکی از اجراهای او رفت. او از هنر 

یوکو خوشش آمد و یکی از طرفدارانش شد. 
آنها برای یکدیگر نامه می   نوشتند و بعدها دیوانه   وار عاشق یکدیگر شدند. آنها با هم ترانه 

خواندند، پروژه و نمایشگاه عکاسی راه اندازی کردند و حتی فیلم ساختند.
یران گر و  که می   دانست جنگ چقدر و یتنام بود. یوکو  در آن زمان امریکا مشغول جنگ و
وحشت ناک است، می خواست به جنبش صلح   خواهی کمک کند. او که می خواست 
خود  تخت   خواب  در  هفته   ها  لنون  جان  همراه  به  گرفت  تصمیم  بکند،  متفاوتی  کار 
کمره   های رسانه   ها و خبرنگاران احاطه شده   اند و به این ترتیب  که با  بمانند. در حالی 
که  کردند  کنند. آنها آهنگی هم ضبط  اعتصاب و اعتراض خود را علیه جنگ اعلام 

حاوی این شعار بود: »به صلح یک فرصت بدهید.« 

 تولد: فبروری 1933
جاپان



یوکو آنو:
»فقط شروع به فکرکردن در مورد 

صلح کنید؛ پیام صلح خودبه خود راه 
خود را پیدا می   کند و سریع   تر از آنچه 

فکرش را بکنید، به همه می   رسد.« 
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یُسرا ماردینی
گر شنا

گری بود به نام یسرا. او و خواهرش هر روز  یه، شنا روزگاری در شهر داماسکوس کشور سور
یه جنگ ادامه داشت.  با پدرشان در استخر عمومی شهرشان تمرین می کردند. در سور
روزی یک بم در استخر منفجر شد. خوشبختانه یسرا در آن زمان آنجا نبود. بعد از مدت 
یران شد. این خود دلیل دیگری برای فرار از آن  کوتاهی، خانه ی آنها نیز توسط بم دیگری و
گهان برای یسرا و خانواده   اش نه چیزی مانده بود و نه سرپناهی برای زندگی کردن  شهر بود. نا

داشتند. پس تصمیم گرفتند از کشور فرار کنند. 
گرهاست. راه طولانی بود و رسیدن به این  یسرا شنیده بود که آلمان جای خوبی برای شنا
گروهی از  سرزمین به نظر سخت می   رسید؛ اما یسرا ناامید نشد. او و خواهرش به همراه 
کردند و توسط  کشور عبور  مهاجران راهی سفری یک ماهه شدند. در این راه از چندین 

یک قایق رابَری به جزیره ی لِسبوس رسیدند. 
ظرفیت آن قایق تنها شش یا هفت نفر بود؛ اما تعداد مسافرانش بیشتر از بیست نفر بود. 
یا بمیریم. ما  کرد: »ما نباید اینجا در در کار افتاد. یسرا با خود فکر  گهان موتور قایق از  نا
گر هستیم.« او به همراه خواهرش و یک پسر دیگر به درون آب پریدند. آنها بیش از سه  شنا

ساعت شنا کردند و قایق را پیش راندند تا بالأخره به ساحل رسیدند. 
وقتی به آلمان رسیدند، اولین سؤال یسرا این بود: »کجا می توان یک تیم شنا پیدا کرد؟« 

او نه تنها یک تیم یافت بلکه در المپیک 2016 یکی از اعضای نخستین تیم مهاجرانی بود 
که در این رقابت   ها شرکت کردند. 

 تولد: 5 مارچ 1998
سوریه



یسرا ماردینی:
»من می خواهم تمام 

مهاجران به من افتخار کنند.« 
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زاها حدید
معمار )آرشیتکت(

و  شاخص  دختری  که  او  شود.  معمار  یک  گرفت  تصمیم  شد،  ده ساله  زاها  وقتی 
استثنایی بود، به یکی از بزرگ ترین معماران و طراحان زمان ما تبدیل شد. به او لقب 
»بانوی انحناها« را داده بودند؛ چون ساختمان   هایی را که طراحی می کرد، پر از خمیدگی   ، 

پیچ وتاب و خطوط واضح بود.
یک روز او سوار هواپیما و منتظر پرواز بود که پیلوت اعلام کرد پرواز تأخیر خواهد داشت. 
زاها عصبانی شد و درخواست کرد فوراً او را به هواپیمای دیگری سوار کنند تا سریع   تر به 
پس  نمی توانند  را  بَیک   ها  چون  است،  ناممکن  گفتند  پرواز  خدمه ی  برسد.  مقصد 
کرد.  کرد و با هواپیمای دیگری پرواز  کرد و در نهایت راه خود را باز  بگیرند. اما زاها اصرار 

این کاری بود که او همیشه می کرد؛ راهش را باز می کرد. 
زاها علاقه داشت که از مرز و محدودیت   ها عبور کند و کارهای متفاوتی را انجام دهد که 
که او موفق شد ساختمان   هایی را  به نظر دیگران ناممکن می   رسید. برای همین است 

طراحی کند که کسی حتی تصور هم نمی کرد. 
یلایی، مراکز فرهنگی، یک مرکز نگهداری از  یم   ها، خانه   های و او مراکز آتش نشانی، موز

آبزیان و خیلی چیزهای دیگر را طراحی کرده است. 
زاها مسیر موفقیتش را خودش آباد و هموار کرد. او هیچ گاه از متفاوت بودن نترسید. یکی 
که در مدار منحصر به فرد خودش در  گفته: »زاها یک سیاره بود  از استادانش در مورد او 

حال گردش بود.« 
او همیشه می   دانست چه می   خواهد و تا زمان به دست آوردنش، استراحت نمی کرد. 
زاها  است.  زندگی  در  موفقیتی  هر  آوردن  دست  به  کلید  همان  این  می   گویند  برخی 
نخستین زنی بود که مدال طلای انستیتوت سلطنتی معماری انگلستان را به دست آورد. 

کتوبر 1950 ـ وفات: 31 مارچ 2016  تولد: 31 ا
عراق



زاها حدید:
»همیشه از کودکی می   دانستم 

که قدرت مند هستم.« 





گروه گهواره
www.gahwara.com | info@gahwara.com

گروه الف: آمادگی و صنف اول 
گروه ب: صنف های دوم و سوم

گروه ج:  صنف های چهارم، پنجم و ششم
گروه د: صنف های هفتم، هشتم و نهم  
گروه ر: صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم  

گروه های سِنی گهواره


